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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که 
مهم را دارند، درخواست توان انجام وظیفه در این 

ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت کنم ازمی
نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را براي آیندگان به 

ودیعه بگذارند.
(ره)امام خمینی

این جنگ یک گنج است. خواهم بگویم که می
آیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 

هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.
مقام معظم رهبري، حضرت آیت االله خامنه اي 
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هاي خاطرات ایام خدمت در ارتش و شرکت در جبهه
ن، المبیین فتحعملیات غرور آفربخصوص علیه باطل حق
عزیز و خرمشهردزفولآزادسازي منطقه س (المقدبیت

را) به حضور رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، 
رزمندگان اسلام، آزادگان سرافراز، افسران و فرماندهان 
یگانهاي مخابرات، و همچنین فرزندان عزیزم که در مدت 

هاي محوله، از خود خدمت در مناطق عملیاتی و مأموریت
اند و مشکلات دوري پدر را صبر و شکیبائی نشان داده

.نمایممیاند، هدیهحمل نمودهت
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معارف جنگ
هاي نبرد ها، ذخایر و دست آوردهاي جبههاي از یافتهمجموعه» معارف جنگ«

ها،ایثارگري ها و برکت حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري
جوشان آنها هاي خون شهداي والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

گردد.هاي پاك وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل میبه سینه
، با تصویب 1373از پاییـز سال»هیئت معـارف جنـگ«سازمان افتخـاري 

شهید سپهبد «ي و بنیانگـذاري امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام احضرت امام خامنه
و حمایتهاي مادي و معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهی » يعلی صیاد شیراز

عهده گرفته و مفتخراست که کل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر
لنََهدینَّهم والـذّینَ جـاهـدَوا فینا «با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 

، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادي »سبلنَا و انَّ االلهَ لَمع المحسنیِن
پژوهشی ـ «مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به » فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی
د متعال دارد.  لطف و یاري خداون

هاي نبرد بدین شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهه
ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان 

اند بـه منـطقـه عملیات عهده داشتـهاسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر
هاي صحنـه نبـرد و بـرداشـتعزیمت نموده و با یادآوري خاطـرات خـود در 

هـاي تلـخ و شیرین اي از حقایق و واقعیتتحـریـري، صوتی و تصویري، مجموعه
هاي نبرد را گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارك و اسناد جبهه

اند.در مسیر تدوین قرار داده
نی براي هر به صورت نظري و میدا1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

دانشگاه افسري امام علی (ع) نیروي زمینی و از سال 3دوره از دانشجویان سال
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هاي افسري ارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا در آمده براي کلیه دانشگاه1382
هاي التحصیلان دانشگاههزار نفر از فارغ20و تا زمان نگارش این کتاب بیش از 

و میدانی مورد آموزش قرار داده است.مزبور را در دو مرحله نظري 
آموزش کارکنان وظیفه در 1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه مقاطع تحصیلی فوق
ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان را پی

ساعات فوق ساعت آموزش معارف جنگ را در16هاي سازمانی خود به مدت 
هزار نفر از کارکنان 200برنامه طی نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از 

باشند، آموزش ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهوظیفه که فارغ
اند.نظري معارف جنگ را فرا گرفته

»شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«معارف جنگ هیئت
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همکاران

سازي، نشرویرایش نهایی، امور فنی، آمادهگویاستاد نجاتعلی صادقی2سرتیپ

بررسی و ویرایش تکمیلیحمید شکیبا2سرتیپ

آرایینگاري و صفحهحروفسید میثم ساجدي
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معرفی نویسنده:
1315سال زارع در سرهنگ مخابرات بازنشسته قلی

و تحصیلات ابتدائی.دنیا آمدبهدر شهرستان کرمانشاه
به پایان 1337در سال ،آن شهرستاندر را متوسطه 

ه أخذ دیپلم در رشته طبیعی گردید.رساند و موفق ب
هاي و پس از طی دورهبه استخدام ارتش درآمد1337سال در مهرماه

در رسته ،نظامیدانشکدهآموزشی عمومی به مدت حدود یک سال در 
1338در مهرماه سال اي گردید وشغول تحصیلات نظامی و رستهمخابرات م

سومی مفتخر به خدمت گردیده است.نبا درجه ستوا
توپخانه - اده کرمانشاهپی7لشکر بههاي تحصیلیپس از طی دوره

گردید.مشغول خدمتمنتقل وتوپخانه26گردان - لشکري
، ، ارومیه، همدانکرمانشاهغرب ،آباد، اسلام ذهابسرپلخدمت در 

د، منطقه آبا، خرم، تهران، دهلران، مهران، نوسود، پاوه، مریوان، سنندجتبریز
، منطقه عملیاتی جنوب در آغاز دفاع مقدس، وزارت در کشور عمانظفار
باشد.را در پیشینه خدمتی خود دارا میدفاع

2هاي افسر مخابرات گردان، رکن در مدت خدمت در مشاغل و مأموریت
و... با کشور عراق فرمانده گروهان 1339هاي مرزي سال يگردان، درگیر

مخابرات، افسر مخابرات تیپ پیاده، فرمانده گردان مخابرات، عملیات گردان 
، و بالاخره در معاونت در معاونت لجیستکی وزارت دفاعکارشناس مخابرات

نیروي انسانی ستاد کل انجام وظیفه نموده است.
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ماهه زبان 6علاوه دوره ه دوره مقدماتی و عالی رسته مخابرات، ب
طی نموده و موفق به اخذ مدرك خوشنویسی نیز گردیده است. انگلیسی را 

مأموریت خارج از کشور نیز براي خرید تجهیزات نامبرده در وزارت دفاع
بازنشسته گردید.1375سال خدمت در سال 5/39داشته است. پس از 
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مقدمه/13

مقدمه
به نام خداوند جان آفرین    حکیم سخن در زبان آفرین

سلام به روح پرفتوح انبیاء و اولیاء الهی و شهداي گرانقدر که سـعادت و  
خوشبختی را به ما هدیـه و عظمـت و بزرگـی را بـا نثـار جـان خـود بـه مـا          

. درود بی پایان به روح پرفتـوح امـام راحـل کـه شـهادت و منزلتـی       آموختند
همچنـین درود بیکـران بـر    انـد. و  عظیم را براي امت اسلامی به ارمغان آورده

، اسلامی ایران که الفباء نظـامی و آمـوزش  اساتید، فرماندهان ارتش جمهوري
آموختند که بـه  ارتباط و مخابرات، تکنیک و تاکتیک مخابرات رزمی را به من 

مان به مقتضاي زمان و نیاز از آن استفاده نموده و در دفاع از سرزمین اسلامی
جان بر کف و مـدافع سـرزمین   هاير گرفته شده و رزمندکااي بهنحو شایسته

مان در مقابل متجاوزین و دشـمنان دیـن اسـلام سـرزمین عزیزمـان      اسلامی
از ذات و اسـتعانت کرده و با اسـتقامت  ناپذیر، ایستادگی ایران، با قدرتی خلل

تشان نشـانده و طعـم شکسـت بـه     مقدس ایزد منان، سرافرازانه، بر خاك مذل
هـاي هـر کشـوري    ، البته در دنیـاي کنـونی یکـی از دغدغـه    چشاندهن شاکام

تـوان بـه   مـی کـه در پرتـو آن،  سـت خیال ارسیدن به آرامش حیات و راحت 
عقیدتی رسید، در تعـالیم انسـان سـاز دیـن     تکامل فکري، روحی و روانی و

هم با توسـل  عشري، این امر ماثنیمذهب مقدس خصوص مبین اسلام و به 
یزال الهـی و تقـرب هـر چـه بیشـتر بـه امامـان معصـوم و         به سر چشمه لا

هـا  و معرفت و شناخت آن بزرگـواران، تکامـل انسـان   السلامعلیهمقدر عالی
محقق خواهد گردید.



افسرمخابرات/14

ن مطالـب خـود، ضـرورت دارد از محفوظـات گذشـته خـود و       براي بیـا 
در صورت نقص،در حد توان استفاده نمایم. لذا ،مدارکی که در دسترس دارم

ابتـدا از کـلام نـاغز و شـیرین    خـواهم. میقدر پوزش قبلاً از خوانندگان گران
نمـایم. شاعر بزرگوار ایران زمین سعدي شیرازي استفاده و سخن را آغـاز مـی  

زّمنت خداي عاسـت و شـکر انـدرش مزیـد     که طاعتش موجب قربـت لّو ج
گـردد، مفـرح   رود ممد حیات است و چون بر مـی میونعمت هر نفسی که فر

پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب:، ذات
کز عهده شکرش بدر آیدبرآیداز دست زبان که

ها و زمین و عـزم و اراده  سپاس معبودي است که گردش آسمانشکر و
آنبندگان در اختیار او، گردش لیل و نهار در یـد قـدرت او، زیسـت و عـدم،     

باشد.یش میمخصوص ذات اقدس و عظمت کبریا
اش بــراي هــدایت ادگان خاصــهپایــان بــر رســولان و فرســتدرود بــیو 
الانبیـاء  آخرین آنها حضرت خاتمحضرت آدم (ع) وش، که اولین آنهامخلوقات

و مقتـدا و  رور کائنـات و مفخـر   ). کـه س ـ »ص«(حضرت محمد ابـن عبـدا...   
ابـن  عالمیان است و درود بی پایان بر جانشین بر حقش حضرت علـی رحمت

الشأن و اهل بیت آن حضرت، و درود بـر روح پـر   ابو طالب (ع) و امامان عظیم
سـال دفـاع   8فتوح حضرت امام راحل، شهداي انقلاب و جنـگ تحمیلـی در   

مقدس ملت متحد ایران زمین و درخواست طول عمر مقام عظمـاي ولایـت و   
عنـوان فـرد کـوچکی از رزمنـدگان     دهی کل قوا از ذات اقدس احدیت بهفرمان

گــردان همــراه29/7/1359اســلام کــه از شــروع جنــگ تحمیلــی در تــاریخ 



مقدمه/15

و پیاده حمزه) به مناطق عملیاتی دزفول21ام (گردان مخابرات لشکر متبوعه
سالمقـد ن و عملیـات بیـت  المبـی حو در عملیات فتاعزام گردیدم.)اندیمشک

تـا  ،، اندیمشک، شـوش و غیـره  (آزادسازي خرمشهر)، مناطق عملیاتی دزفول
جمهـوري اسـلامی ایـران و سـتاد کـل      وزارت دفـاع درکه 1362اواخر سال 

اي بـه استحضـار برسـانم. امیـد     ام خلاصهنیروهاي مسلح افتخار حضور داشته
است که مورد پذیرش و قبول ذات مقـدس پروردگـار واقـع شـده و توانسـته     

ملت عزیز ایران ادا کرده باشم.بسیار سنگین خود را به وظایف اي از باشم ذره
قلی زارع سرهنگ مخابرات بازنشسته
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17 و کودکی/طفولیتدوران

دوران طفولیت و کودکی
پـا بـه عرصـه    در شهرستان کرمانشـاه 1315در تاریخ دوم تیرماه سال 

سـاله 4یـا  3شـد،  میده مـی ناوجود نهادم که در آن زمان مرکز استان پنجم
ی یتوانستم به تنهایی به مغازهاي نزدیک منـزل بـروم و خریـدها   میکه مبود

نیروهاي 1320ریور ماه کردند، در شهمیانجام بدهم. متوجه بودم که تعریف 
ایران عزیز حملـه  بهها وغیره...) از شمال و جنوبانگلیسیها، یخارجی (روس

کرده، همه جا را اشغال، تعدادي از نیروهاي خودي را کشته و بقیه هـم فـرار   
اند و میهن عزیزمان براي دفـاع از شـهرهاي مختلـف مـدافعانی نداشـته      کرده

ه اتفاق افتـاد بیگانگـان از   کگفتند در جنگ جهانی دوممیماست. پدر و مادر
و مردمـان و  رحمانـه خـود همـه جـا را غـارت کـرده      خبر با هجوم بیخدا بی

اند و قتل و غارت راه افتاده بود، هیچ چیـزي  شهرها را به خاك وخون کشیده
هـا چیـزي   هـا، نـانوایی  براي خوردن در کرمانشاه وجود نداشته اسـت، مغـازه  

انـد و بـاز   هـاي خـود را بسـته   و غـارت، مغـازه  اند و اکثراً از ترس قتل نداشته
اند، و آردي براي خمیر و پخت نـان  هم بسته شدههاکردند، حتی نانوایینمی

بـاز بودنـد و نـان ذرت    هاي مختلـف  اند. یکی یا دو تا نانوایی در محلهنداشته
در صـف  سـاعت  چنـدین  کردند، آن هم بـه مقـدار معـین، بایسـتی     پخت می

گرفتنـد لـذا   اي مـی تـا نـان ذرت سـهمیه   4یـا 3تـا  ،گرفتندمینانوایی نوبت 
و هـرج و  رفتنـد  گناهی از گرسنگی و کشت و کشتار از بین میهاي بیانسان

ها و تأسیسات فراوانـی تخریـب و از بـین    ساختمانکرده است،مرج بیداد می
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م تعلـق داشـت و تمـام مملکـت در دسـت      هـا بـه مـرد   رفتند که همه آنمی
نظامی کشورهاي مهاجم روس و انگلیس و سـایرین بودنـد کـه در    گرانغارت

ه و هیچ مکـانی در امـان نبـوده اسـت،     همه حال به فکر غارت اموال شهر بود
ام، و را حـس کـرده  جهـانی دوم اي جنگهلرزهك آن زمان پسپس من کود

ایمـان و  آنقـدر بـی  ،شدمها از منزل خارج نمیبعضی مواقع از ترس دیدن آن
رسیدند، از هر گونه تجـاوزي  که به هر جا و به هر کسی میز خدا بودند دور ا

، هـم مـردم بـا مشـکلات اساسـی      ها بعد از جنـگ تا مدتفلذا ابائی نداشتند. 
ار بد و یها، چه زندگی بسها و دلهرهو کشتار، ترسها، کشتها، کمبودقحطی

.بحرانی داشتند
نان، غذایی وجود نداشت، چـون  ها سر سفره مردم در منازل جز تا مدت

مواد لازم براي تهیه آن نبود، لـذا، دیـدن ایـن مصـائب و مشـکلات و قتـل و       
شهر، در همان زمان تصمیم کودکانه گرفتم که بـه  کشتارها و اوضاع و احوال

وطنان و میهن عزیزمان ها و همشهريمنظور دفاع از جان و مال و ناموس هم
تفکـر  لـذا ،نمـایم آمـاده صـف مـدافعان کشـور   خود را براي حضور در،ایران

آمد و با خود عهد بستم مدافعی واقعی تا نثـار جـان   وجودتحصیل در مغزم به 
به سـمت و  زملاخود براي کشور عزیزمان باشم و به این ترتیب پس از آرامشی 

مقدس احـدیت  سال دارم، با استعانت از ذات8ا ت7سوي تحصیل رفتم، اکنون 
ی هم در خانواده نداشتم که مرا در این مورد یاري نماید چند تـا  که کسو این

گفـتم  کـه مـی  خواسـتند و همـین  مدرسه رفتم و سن وسال و سواد من را می
پدر، مادر، ام، کردند (البته در خانوادهسواد ندارم از ثبت نام من خود داري می
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م زهاي لاکمککه به من تر از خودم کسی با سواد نبود برادر، خواهران بزرگ
را بکند).

به علت نداشتن سواد و مدرك در ،اي رفتممدرسههربه هر سو و
کردند، در فاصله چند کیلومتري منزل دو تا محل را مدرسه من را قبول نمی
ها از آنیهاي هم سن و سال من و حتی در یکمشاهده کردم که بچه

هاي ي دیگر رفتم که بچهجا نرفتم. به جاز خودم را دیدم ولی اینتر ابزرگ
هم سن و سال من بودند، در وسط محل زیلو پهن کرده و شاگردان نشسته 

ها درس بودند و مرد مسنی هم با چوب بلندي که در دست داشت به آن
نوشت، من هم وارد داد و حتی چیزهایی هم با گچ روي تخته سیاه میمی
من پرسید چه کار داري؟ جا شدم، سلام دادم و اجازه خواستم، معلم ازآن

پس از چند دقیقه ام درس بخوانم، گفت بنشین و نشستم، گفتم آقا من آمده
توانی صحبتش براي شاگردان تمام شد و سراغ من آمد. (از من سؤال کرد می

خواهم شروع بخوانی و بنویسی؟ گفتم آقا من اصلاً بلد نیستم و از اول می
م. او کتابی از دست یکی از اهشما آمدکنم، این اولین روزي است که پیش 

کن ها گرفت و گفت از این کتاب که کتاب اول است بخر، مداد، مداد پاكبچه
جا باشید. این8منتها فردا ساعت هم بخر و فردا صبح بیا تا به تو درس بدهم 

یش تعریف کردم و او هم خیلی اهم پیش مادرم رفتم و داستان را برو من
اوند قرین رحمتش فرماید) .خوشحال شد (خد

همان لحظه رفتیم کتاب فروشی و آن وسایل را برایم خرید و فردا صبح 
هم من را با خودش به مکتب برد و خیلی به معلم در مورد من سفارش کـرد  
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کـه  ،کـرد و رفت منزل و تا کودك بودم در مورد درس خواندن من دقت مـی 
آقـا  کشی و به آمد و از من سرب میبارها به مکتهمه کارهایم را انجام دهم و 

سـید بـودم و درس   آقـا ش کرد. یکی دو سـال پـی  سفارشم را می)معلمسید (
به تـو  تاو بیابخرجزءگفت برو کتاب فروشی یک عمخواندم، یک روز به من

هـا دیـده   را که قبلاً دسـت بچـه  جزءعمهم رفتم قرآن خواندن یاد بدهم. من
منزل مشغول در خریدم، چون خواندن و نوشتن را کمی یاد گرفته بودم بودم

صـحیح یـا غلـط آن را خوانـدم ،ضـمناً مـدیر کتـاب        خواندن آن شدم و کلاً
را خوب یاد بگیري ایـن  جزء خواهی عمن گفت پسر جان اگر میفروشی به م

د الصبیان است را خوب بخوان تا بتوانی قرآن را هـم یـا  کتاب که نامش نصاب
و بگیري، من هم خریدم و هر دو کتاب را پیش معلم بردم و به او نشـان دادم  

و من ها دستوراتی داد،راي یاد گیري آنی کردي خریدي و باو گفت کار خوب
ها،هم وقتی به منزل رفتم آن کتاب را خواندم، پس از چندین بار خواندن آن

دادند، مـن  ن را درس میتوانستم بخوانم و سر کلاس قرآبه خوبی قرآن را می
هم چون علاقه به خواندن قرآن داشتم ظرف مدت کمی قرآن را کـاملاً و بـه   

خواندم و کاملاً بـه خوانـدن آن آشـنا شـدم و حتـی چنـد سـوره        تنهایی می
روزي از معلم سؤال کـردم  .سال دارم10کوچک را حفظ کردم، اکنون حدود 

نـه مـن اصـلاً مـدرك     دهیـد؟ گفـت  شما مگر مدرك درس خوانـدن را نمـی  
توانم بدهم. گفتم پس من چکار باید بکنم؟ گفت شما باید بروي مدرسـه  نمی

دهنـد.  میجا درس بخوانی و آخر سال هم به تو مدركثبت نام کنی و در آن
را گشـتم  ، یک روز اکثر مـدارس ابتـدائی کرمانشـاه   با این صحبت آقاي معلم
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را که هیچ گونه مدرکی نداشتم ثبت نام نکردند. خیلی ولی هیچ کدام نام من 
خیلی از این وضعیت نگران شدم و با خودم گفتم دیگر اسم من را در مدرسـه  

دهند، پس با ایـن اوضـاع و احـوال هـیچ راهـی      نویسند و مدرك هم نمینمی
براي مدرسه رفتن نداشتم، زیرا در وضعیتی بودم که نه مدرك داشـتم نـه راه   

پیدا کردم. لذا با نا امیدي به مکتب برگشـتم و دوبـاره از آن آقـاي    به مدرسه
او بعـد از کمـی تفکـر گفـت     ؟معلم راهنمایی خواستم که چکـار بایـد بکـنم   

دردر شـرق کرمانشـاه  تعلیمات اسلامیبه نام جامعهيشنیدم مدرسه جدید
شده امکان دارد شما را قبول کند.ک درستالملتکیه معاون

فرداي آن روز به آدرسـی کـه داده بـود، پرسـان، پرسـان رفـتم تـا تکیـه         
صـحن و سـرایی دارد، خیلـی    عجـب  مدرسـه ک را پیدا کردم، دیدمالملمعاون

طبقه هاي دو بزرگ تمام ساختمان آن مانند مسجد کاشی کاري شده و قسمت
جا مشاهده کردم حوض بسیار بزرگی براي وضو گـرفتن در وسـط آن   هم در آن
جا دیدم.بر سر درب آنشد. تابلوي جامعه تعلیمات اسلامیدیده می
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دبستاندوران 
شدم تعدادي از دانش آموزان مدرسهبا ترس و لرز و افکار گوناگون وارد
از که مشغول درس خوانـدن بودنـد   ،را در صحن حیاط مدرسه مشاهده کردم

ها سؤال کردم مدیر مدرسه و دفترشان کجا اسـت؟ گفـت آن اتـاق    یکی از آن
هـا  بچهایستاده ووسط ساختمان دفتر مدیره و آن آقا هم که در گوشه حیاط 

به سمت دفتر مدیر مدرسـه حرکـت کـردم،    کند هم مدیر استرا کنترل می
نزدیـک کـه   آیـد،  نزدیک درب دفتر توقف کردم، دیدم او هم به سمت من می

و گفت پسرم چه کار داري، و رفت پشـت میـزش   شد، سلام کردم جواب داد 
تـا آخـر بـرایش    نشست و مشغول گفتگو با من شد. من هم داستان را از اول

تعریف کردم و وضعیت خودم را که علاقه شدیدي به درس خوانـدن دارم بـه   
سن من دیگر ضمناً گفتم که،ایشان کردمایشان گفتم  و درخواست کمک از

اي، کنند، گفـت چنـد کـلاس خوانـده    من را ثبت نام نمیبالا رفته و هیچ جا 
است و چند سـوره قـرآن   ام، خط من تقریباً خوبگفتم کلاس سوم را خوانده

توانم بخوانم و کاملاً تمام قرآن را بلدم، گفتنـد قـرآن   مجید را هم از حفظ می
دگفتم چنهاي حفظ هستی را بخوان، خواندم و خوشش آمد، گفت چه سوره

را خواندم و گفت خیلـی  سوره انا انزلناتا سوره کوچک، گفت از حفظ بخوان،
خیلـی  بـدهی انجـامش ،خواهیرا که تو میدانی این کارخوبه و گفت آقا می

سخت است اما چون تو هیچ مدرکی نداري، سواد و معلوماتت خوب است من 
دانـم کـه تـو تصـمیم     نویسم و مـی به یک شرط اسم تو را در کلاس سوم می
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بـا نمـره بـالایی قبـول     آخر سـال داري درس بخوانی. شرط من این است که 
انی یا از حفـظ یـا از رو، البتـه یـک نفـر      شوي و روزها نیز سر صف قرآن بخو

هست یک روز شما و یک روز ایشـان، مـن هـم پیشـنهاد ایشـان را      هم دیگر 
قبول کردم، تعهدي از من گرفت و در یک پوشه قرار داد، و یاداشـت دیگـري   

تا تو را در کلاس معلم کلاس سوم آقاي توحیديبه من داد و گفت ببر پیش 
اشت را گرفتم و پیش دجا درس بخوانی. من هم یادسوم ثبت نام کند و همان

م و بـه او  قاي مدیر به من نشان داده بـود بـرد  که جاي کلاس را آآقاي معلم 
ها معرفی کرد و گفت آقاي زارع هم به کـلاس مـا   دادم و مرا به کلاس سومی

همکلاسی شما است. من هـم واقعـاً   گوییم و از امروزمد میآآمده است خوش
گنجیدم، زیـرا از امـروز مـن شـاگرد کـلاس      ست خود نمیواز خوشحالی در پ

. پـس از  که نهایت علاقه مـن بـود.  گیرممیسوم شده و آخر سال هم مدرك 
تعطیلی مدرسه و خرید لوازم درسی پیش معلم مکتـب رفـتم و از راهنمـایی    

قـدردانی کـردم و او هـم خیلـی     که به من کرده بود خیلـی خیلـی تشـکر و   
همیشـه مـرا در جریـان    خوشحال شد و از ایشان خداحافظی کـردم و گفـت   

من هم اطاعـت کـردم و اکثـر اوقـات در مسـیر      .قرار بدههایتدرسوضعیت 
زدم.دبستان به او سر می

بدین ترتیب من محصل یک مدرسه شدم و پیش خودم تصمیم گـرفتم  
نهایـت سـپاس و سـتایش    این موفقیت را با خواندن درس تثبیت کنم، لذا بی

خود را از درگاه خداوند متعال به جاي آوردم، به منـزل رفـتم و موضـوع را از    
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مادرم تعریف کـردم و او هـم خیلـی خوشـحال شـد و بـراي       اول تا آخر براي
.قیت من دعا کردموف

ايدو نقش است در دفتر زندگی        که خوش دل از او مرد دل زنده
ايها           دگر روزن نور آیندهیکی سایه دود به گذشته

نا گفته نماند در کلاس سوم قد و قواره من از همه شاگردان بزرگتر بـود  
انسـان  ه بسیار گرفتم، آقاي معلم کلاس سوم کو در دروس هم نمرات بالا می

معرفی کرد و گفـت  کلاس به شاگردانبود من را در سر متشخص و با ابهتی
از امروز ایشان مبصر کـلاس هسـتند و بایسـتی در تمـام امـور کـلاس بـا او        

ها همکاري و همیاري کنید. آن زمان کتک خوردن و چوب زدن به دست بچه
کـه اسـتقامت زیـادي    رایج بود، به من دستور داد که یک چوب از درخت انار 

دارد برایش تهیه کنم تا کسانی که در درس خواندن تنبلی و یا در سر کلاس 
در یـک روز  چشیدن درد آن چوب بی بهره نباشـند، کنند از بی انضباطی می

یک رفته و از صاحب باغ خواستم هاي جنوب کرمانشاهتعطیلی به یکی از باغ
صاحب بـاغ چـوب را بـه مـن داد،     .وردابراي من بیچوب محکم از درخت انار

ضمن تشکر گفـت: و ا.فردا صبح با خودم به مدرسه بردم و به آقاي معلم دادم
و با قدرت دو ضربه، بـه دو تـا   هایم را بالا گرفتم دستور بالا.ادو دستت را بی

شد و مـن اکثـر   ها کف دستم طاول زده و خوب نمیدست من زد که تا مدت
کردم بحمدا... تا آخر سال تحصیلی در مدرسه بـودم و  احساس درد میاوقات 

کردم و وقتی که درس جدید ها را حفظ میمرتب پیش از تدریس معلم درس
هـاي  طبـق گفتـه  ودم، معلم بسیار خوب و مؤمن بود داد بیشتر آن را بلد بمی
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یس تـدر مشغولرا به پایان رسانده بود و مدتیسیکل اولکلاس سوم خودش، 
الهی کلاس سوم ابتدائی بـه پایـان رسـید و بـا معـدل      شده بود، بحول و قوه

که در کلاس چهارم با بسیار خوبی قبول شدم و به کلاس چهارم رفتم، همین
مدرك سوم دبستان قبول شدم  و ثبت نام کردم، شکر و سپاس خداوند را به 

کـه از او  خاطر گرفتن مدرك تحصـیلی بـه جـاي آوردم و دیگـر او را ندیـدم     
گ شـده بـودم و   نتشکر کنم (البته ضرورت دارد که بگویم زمانی که من سره

دیگـر را  ایشان را زیارت کردم همبه اردوگاه نظامی در شمال ایران رفته بودم، 
از نحوه تدریس او کردم و دیگـر او را زیـارت نکـردم    بسیارتشکر وشناختیم

اند و در یک سازمان نظامی مشغول بـه  گفتند که دکتراي دارو سازي را گرفته
هـاي چهـارم   باشد. یک روز آقـاي مـدیر بـه کـلاس    مینظامیخدمت مقدس 

اي بـین  خـواهیم مسـابقه  آمـوزان گفتنـد، مـی   سري زد و به معلمین و دانش
رتیب بدهیم، هر کس آمادگی دارد، آقایان معلمین اسامی هاي چهارم تکلاس

البتـه اطلاعـات   آنها را یاداشت و به دفتر بدهند تا زمان آزمایش تعیین گردد
شاگردان اعلام گردید و گفتند هـر کسـی   ها به معلم کلاستکمیلی به وسیله 

ر هـم د در این مسابقه قبول شود احتمالاً به کلاس پنجم خواهد رفت، لذا من
تابستان از موقعیت استفاده کرده و دروس کلاس پنجم را بـا کـلاس چهـارم    

به خوبی بلد باشم و راهاسودم و همین کار باعث شد که من درمرور کرده ب
ها تا روز امتحان مرتباً دروس از این موضوع خیلی خوشحال و شاد شدم، شب

ده باشم.کردم که براي مسابقه آماکلاس چهارم و پنجم را مرور می
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طوري که ن مسابقه انجام شد و منتظر نتیجه شدم، اما هماندر روز معی
را مرور کرده بودم، بـه خـودم   گفتم در تابستان دروس کلاس چهارم و پنجم 

کـردم و از طرفـی هـم    امیدوار بودم و تا روز اعلام نتایج، لحظـه شـماري مـی   
من به اتفاق دو نفـر دیگـر   اطمینان قبولی داشتم. نهایتاً نتایج را اعلام کردند.

ها قبول شدیم و طبق برنامه روز بعد خـود را بـه معلـم کـلاس     از هم کلاسی
هـا را بـه خـوبی گـوش     ابتـدائی درس پنجم معرفی کردیم، در کلاس پـنجم  

خوانـدم در ردیـف   دادم و ظـرف یکـی دو مـاه کـه شـب و روز درس مـی      می
. بـدین  و عنایت الهـی بـود)  شاگردان برتر کلاس قرار گرفتم. (البته این لطف

هــاي تحصــیلیم جبــران گردیــد و بــا تــلاش ترتیــب بیشــتر عقــب افتــادگی
هـا در  روزي که داشتم درس کلاس پنجم ابتدائی را اکثراً خارج از برنامهشبانه

دوم و سـوم، شـاگرد اول کـلاس    ،منزل حفظ کردم و در آزمایشات ثلث اول 
بود هاي بالاتر ه راه وصل به کلاسشدم و زمینه براي ارتقاء به کلاس ششم ک

. پس از تعطیلات تابستانی کلاس پنجم، به را به فاصله زمانی کمی طی کردم
کلاس ششم رفتم که الحمدالله بـا مـدرك بـود و دیگـر از ایـن بابـت نگرانـی        

تحصیلات بعدي شد. لذا در شوق خوبی براي منداشتم و این موضوع در اصل، 
درس خواندن و آماده شـدن بـراي امتحانـات    کلاس ششم تلاش وافري براي 

آموزان از آن ترس و واهمه داشتند.نهایی ششم داشتم ولی اکثر دانش
هر روز نمـاز جماعـت   ضمناً در ایام تحصیل در جامعه تعلیمات اسلامی

از هـا  شد. پیش نمـاز اکثـراً معلمـین و در غیـاب آن    اجرا میدر سالن مدرسه 
شد، چون زمینه مناسبی براي درس خواندن داشتم، شاگردان نیز استفاده می
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هاي کلاس ششم را خوانده و حفـظ شـده   خیلی از کتابیل سال،ااز همان او
با جد و جهـد  بودم، نیمه سال ششم را با موفقیت طی کردم و نیمه دوم سال 

لاس ششم آماده براي امتحان نهایی کخود را ها را شروع کرده و وافري درس
شـد و مشـغول گذرانـدن امتحانـات     حمدا... امتحانات کتبی تمـام ه و بکردم 

البته یکی از امتحانات شفاهی مرحله هی شدیم که آن هم به اتمام رسید شفا
آخر، چون مصادف با ایام ماه مبارك رمضان بـود و بـراي گذرنـدن امتحانـات     

شد، مـن  باید مراجعه میهاي مختلفبه اتاقشفاهی در ساختمانی چند طبقه 
هوشی شدم و بـه  هم چون روزه بودم پس از آخرین امتحان دچار ضعف و بی

بـا دیـدن مـن، مـادرم     ها، با درشکه به منزل انتقال یافتم، شاگرديوسیله هم
شود و با خوراندن آب و غذا من را به هـوش آوردنـد   خیلی نگران و گریان می

) ، 1332بسیار گرم و طاقت فرسا (تابسـتان  که نزدیک غروب بود و تابستانی 
به هر حال امتحانات ششم ابتدائی تمام شد و با لطف و عنایات خاصه خداوند 
تبارك و تعالی، پس از اعلام نتیجه امتحانات کـلاس ششـم ابتـدائی در سـال     

و اسـتان ) در سطح شهرستان کرمانشاه41/17با معدل بسیار بالایی (1332
جامعه تعلیمـات اسـلامی   1332شاگرد اول شدم و نامم در مجله سال پنجم

هـا آن را داشـتم مطالعـه و    به عنوان نفر اول استان درج گردید کـه تـا مـدت   
ولی در نقل و انتقالات نظامی، دیگـر دسترسـی بـه آن    شد تجدید خاطره می

خـواهر  ح مرحومـان، مـادرم و   پیدا نکردم و نفهمیدم چه شـد ؟ البتـه بـه رو   
داري بزرگترم که شبانه روز براي درس خواندن و تهیه چاي و غذا و شب زنده
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هـا غفـران و رحمـت الهـی را     هـا کشـیدند بـراي آن   من بیدار بودند و زحمت
کنم، خداوند مورد الطاف بیکران خود قرارشان دهد.درخواست می

بـا کمـک و اسـتعانت    مدرك تحصیلی کلاس ششم ابتدائی را گـرفتم و  
السـلام آرامشـی در   کـران ائمـه معصـومین علـیهم    پروردگار عالم و الطاف بی

وجودم حاصل گردید که وصف ناپذیر است.
ا... وارد دبیرستان شدم و در کلاس اول ثبت نام کردم.حمده و ب
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دوره دبیرستان
ــا ــس از اتم ــزاز پ ــتان ک ــلاس اول دوره دبیرس ــتان، در ک يم دوره دبس

در شرق کلاس اول شدم. دبیرستان کزازيثبت نام کردم و مشغولکرمانشاه
شهرستان کرمانشاه بود و من حدوداً در غرب آن در منزل مسکونی خودمـان  

رفـتم و  مـی بودم، لذاروزانـه حـدود نـیم سـاعت تـا سـه ربـع سـاعت پیـاده         
گشتم، ولی چون ذوق و شوق کافی بـراي تحصـیل داشـتم، بـرایم مهـم      برمی

نبود که روزانه چقدر در راه باید باشم.  
تحصیل در دبیرستان ثبت نام کردم آقایی بـود  اي که برايمدیر مدرسه

. (رحمت الهـی از آن او باشـد) و در بهشـت رضـوانش     ا... تیموریانبه نام فتح
بـه  بـود،  جاي دهد، از مدیران بسیار مقتدر و بـا ابهـت شهرسـتان کرمانشـاه    

بردند، و کسـی را  تی دبیران هم از او حساب مینحوي که کلیه محصلین و ح
هـا و نحـوه تـدریس    جرأت ارتکاب کار خلاف نبود، روزي چند بار بـه کـلاس  

سال که در دانست، طی سهام تمام محصلین را میکرد، ندبیران سرکشی می
شدم، به نحوي کـه  آن دبیرستان درس خواندم با معدل بسیار بالایی قبول می

کـرد، و بسـیار مـن را دوسـت     هایم صحبت میدید از درسهر وقت من را می
آموزان را شد و دانشها، در سر کلاس حاضر میداشت، زمان شروع کلاسمی
کـرد و پاسـخ را   میتی سؤالااز دروس محصلینو همیشهکنترل داشت تتح
شـان خـوب بـود،    کـه درس آمـوزانی  شنید و روابط بسیار خوبی بـا دانـش  می

، در اولین روزي ندداشتشوق بسیار خوبی بود، او را خیلی دوست میمداشت.
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هـا را  رفـت و خـط آن  آموزان میکه با او درس داشتیم، ردیف به ردیف دانش
ت که نوشتم، چـون خطـم را   کرد، به من که رسید، چندین جمله گفنگاه می

که نوشته بودم پسندید، لذا دفتر اسامی محصـلین همکلاسـی و ریـز نمـرات     
و آن دفتـر را در  ها را دستور داد در دفتـر مخصـوص دبیرسـتان بنویسـم    آن

شروع کلاس از دفتر دبیرستان بگیرم و سپس در آخـر روز بـه دفتـر تحویـل     
شـان و سـایر دبیـران بـراي ثبـت      نمایم و مقداري هم در دفتر دبیرستان با ای

کردم. لذا از کلاس اول تا سوم دبیرستان مـأمور  آموزان کمک میاسامی دانش
هـا مطـابق   نـام آن ومعـدل گیـري  ،ن ریز نمرات محصلینوارد کردونوشتن 
از کلاس اول تا کـلاس سـوم کـه در آن    در دفتر کلاس بودم.مأخوذهنمرات 

را مأمور کرد که دفتـر کـلاس را معـدل    دبیرستان مشغول تحصیل بودم، من 
گیري کرده و وضعیت نمرات را به او اطلاع دهم.

ها کمک دفتر دبیرستان به آنهاي محصلین و نوشتنیل پروندهدر تشک
کــردم، روزي در معـدل گیــري ریـز نمــرات کـلاس خودمــان، دو نفــر از    مـی 
ها دند نام آنکرمستشاري که تلاش میهاي حمید و جلیلشاگردان، به نامهم

در ردیف اول دفتر (شاگرد اول کلاس) نوشته شود ولی بـه علـت بـالا بـودن     
شـکایت کردنـد کـه زارع نمـرات     نمرات من امکان نداشت، به آقاي تیموریان

با مـا  نفر اول باشد، لذا هر موقع که آقاي تیموریاننویسد تا خود را بیشتر می
 ـ اي دو بار) دفتر را میدرس داشت (احتمالاً هفته ار نمـرات  گرفت و چنـدین ب

بـق  هـا ط ی نبوده و نوشـته لگفت مشکها میل و با آنمن و آن دو نفر را کنتر
ها و سـایر شـاگردان   گونه ایرادي از جانب آنو هیچنمرات دریافتی شما است
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ســه ســالی کــه در آن دبیرســتان بــودم، شــاگرد اول مــن در تمــامنبــود و
و اکثراً منبودم آقاي مدیرها و خیلی مورد لطف و عنایت جناب کلاسیهم

من بـه همـه محصـلین و دبیـران     کرد و با معرفیرا در سر صف احضار می
شوق بسیار خوبی بـراي مـن بودنـد و همیشـه دعـایش      مداد و جوایزي می

قرین رحمـت  را اکنون از درگاه خداوند بزرگ خواستارم که ويکردم و می
عالیه خود گرداند.

اي در آمدنـد و در هـر   ها بـه صـورت رشـته   دبیرستان1334در سال
شـد، رشـته ادبـی بـه    دبیرستانی فقـط یـک رشـته تحصـیلی تـدریس مـی      

ــه ، و رشــرازي، رشــته طبیعــی دبیرســتان يدبیرســتان کــزاز ته ریاضــی ب
قـاي  اختصـاص یافـت، مـن هـم بـا مشـاورت آ      دبیرستان شاهپور کرمانشاه

ي، رشته طبیعی را انتخاب و به مدرسه رازي مدیر دبیرستان کزازتیموریان
نام کردم.رفتم و در آن رشته ثبت

شـروع در رشته طبیعـی 1335سال تحصیلی جدید را در مهرماه سال 
سه ساله رشته دبیرستانی را با تـلاش مضـاعف شـبانه    1337سال نمودم. در

و در خرداد ماه آخرین سال بـا نمـره بسـیار خـوبی در     روزي به پایان رسانده
رشته طبیعی دیپلم خود را دریافت نمودم و بسیار به درگاه قادر متعال شـکر  

م.   دگزاري را به جاي آورو سپاس
پس از اخـذ دیـپلم در رشـته طبیعـی     1337در تعطیلات تابستان سال

مورد نظرم بشوم و این شـغل جـزء،   که وارد شغل،شدمبلافاصله راهی تهران
بـا ماشـین بـاري    لذا. خدمت در ارتش، ژاندارمري و پلیس جاي دیگري نبود
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تأسـیس  مختلف کرمانشـاه هاي اتوبوسرانی دفاتري در نقاط(البته آن زمان شرکت
بـه  هـا  کـلاس کرده بودند ولی هنوز اتوبوسی در کار نبود) همراه با تعـدادي از هـم  

حرکت کردیم و غروب همان روز هم به تهران رسیدم.سمت تهران 
هـا بـه   کلاسینداشتم به اتفاق همدر تهرانچون، هیچ راهنما و آشنایی

جا سکنی گزیدیم و و رفتیم و در آننخیابان ناصر خسرو، مسافرخانه حقیقت، 
د براي ثبت نـام در ارتـش،   آبابه سمت عباسریالی اتوبوس2روز بعد با بلیط 

پس از انجـام آزمایشـات   پلیس و ژاندارمري رفتیم و هر یک ثبت نام نمودیم. 
تا در کجـا قبـول   به سه سازمان فوق دادیم آنها راو تهیه مدارك لازمپزشکی

هـا نیـز   کلاسیشویم و لباس زیباي دفاعی را بر تن کنیم لذا چند نفري از هم
من هم عقیده شدند و ثبت نام کردند و سپس به انتظـار اعـلام نتیجـه بـه     با 

هـاي دولتـی   استخدام در تمام سـازمان برگشتیم (البته در آن زمانکرمانشاه
وجود داشت ولی هدف چیز دیگري است و باید بـه آن دسـت یافـت). چـون     

هاي دیگري در سازمانهکنتایج وجود داشت بدون اینزمان کافی براي اعلام 
ثبت نام کنیم به کرمانشاه برگشتیم و نتیجه انجام کارها را به خانواده گفتم و 

من دعا کردند. پس از گذشت مـدتی بـراي دریافـت    ها براي قبولی همگی آن
هاي ثبت نام رفتیم ولی هنوز اعلام نشـده  نتیجه به تهران برگشتیم و به محل

ها ناتمام بود و در تـابلو نوشـته   دند، مدارك بعضیکربود و باز هم ثبت نام می
بودنـد منجملـه خـودم کـه ارزش تحصـیلی در پرونـده نداشـتم و مسـئولین         

وقـت کـه محـل آن در    ام کردند که بـا مراجعـه بـه وزارت فرهنـگ    راهنمایی
بود، ارزش تحصیلی رادریافـت و بـه   و نزدیک میدان بهارستانخیابان اکباتان
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را تحویل نمایم، لذا به همان آدرس مراجعه، پـس از مـدتی معطلـی آن   ها آن
دریافت و بردم به مسئولین ثبت نام ارتش دادم و ضمناً چندکپی هـم گـرفتم   

کسري نداشـته  جا هم کم وتا مدارك آن،یل دادمو به پلیس و ژاندارمري تحو
.گرفت)ریالی شرکت واحد انجام می2(البته تمام رفت و آمدها با بلیط باشد

مهرمـاه  15تا 1ی که ثبت نام نموده بودند زمان مراجعات را یهاسازمان
لام کردند، مدت مدیـدي در تهـران   اعآن سال تعیین و براي حضور در تهران

ها کـه راه انـدازي   هاي جدید شرکتاز اتوبوسبراي برگشت به کرمانشاه،بودم
بسـیار راحـت و بـدون خسـتگی زیـاد بـه       با آنکه،نمودمشده بود استفاده 

مهرمـاه) مجـدداً بـا    15-14کرمانشاه رسیدم، در تاریخی که اعلام شده بود (
اتوبوس به تهران حرکت نمودم غروب به تهران رسیدم و فرداي آن روز جهت 

وبوس شرکت واحد به محل ثبت نـام ارتـش مراجعـه کـردم و     اخذ نتیجه با ات
ها را اعلام کرده بودنـد و کلـی بـا دلهـره و اضـطراب صـورت را       صورت قبولی

آنقدر خوشحال شدم کـه حـد و حصـري    خواندم تا به اسم خودم رسیدم. می
هـا نوشـته   گنجیـدم. در زیـر صـورت   قعاً آن روز در پوست خود نمیوانداشت
مهرمـاه خـود را جهـت    25انـد بایسـتی در روز   ه قبول شـده کسانی ک،بودند

هاي تعیین شده معرفی نمایند و با ما کـاري تـا   دریافت لباس نظامی به محل
روز نداشتند، چون وقت داشتم، لذا به دفتر شـرکتی در ناصرخسـرو رفـتم    آن

جا برگشتم، غـروب بـه   کرمانشاه را گرفتم و دوباره به آن-بلیط اتوبوس تهران
که گفتم الحمدالله قبول شدم همگـی  همینرمانشاه رسیدم و به منزل رفتم، ک

شاد و خرسند گشتند و کلی شکر و سپاس خود را به جاي آوردند و نا گفتـه  
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نماند دیگر سراغ نتیجه پلیس و ژاندارمري نرفتم. در تاریخی که گفتـه بودنـد   
ان برگشـتم و  یکی دو روز قبـل بـه تهـر   .تهران باشیم و لباس تحویل بگیریم

ها را اندازه کردنـد و  تهران رفتم، لباسلباس را تحویل گرفتم، به خیابان سپه
یدم و یـک نفـر راهنمـا، چنـد     فرداي آن روز در محل تعیین شده حاضر گرد

جمع شده بودند را به داخل پادگان بردند و با ذکر اسامی هر یک را نفري که
به قسمت مربوط به خود راهنمایی کردند.
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استخدام در ارتش
بـه امیـد خداونـد متعـال و اسـتعانت از ائمـه معصـومین (ع) در تـاریخ         

رسماً به استخدام در ارتش نائل شدم و با پوشیدن لباس مقدس 29/7/1337
مـین روزهـاي اول   در ه.ه عمـل پوشـاندم  ان کودکی خود جامسربازي به آرم

جویـان رسـته   ، نـام مـن را در لیسـت دانـش    رسته هر نفر را مشخص نمودند
خـورد و دوبـاره در   چندین بار به دلایلی به هم مـی ها رستهمخابرات نوشتند 

خواندنـد در رسـته   شد، اما هر بار که نـام مـن را مـی   زمان دیگري تجدید می
اعلام کردند طبق اسامی که خوانـده شـد   مخابرات بود نه صنوف دیگر، نهایتاً

هـا در طـرفین نصـب گـردد و     هبه یقعلامت رسته مخابرات خریداري شود و 
از لذا پس.آن زمان به رسته مخابرات اختصاص یافت8گروهان بدین ترتیب

دوشی، جهت آموزش تخصصـی مخـابرات بـه    هاي مقدماتی و اخذ سرطی ماه
هـاي تعیـین شـده    ارتش معرفی و با اتوبوسمخابرات نیروي زمینیدانشکده

به طول انجامید.ماه9صبح و عصر رفت و آمد داشتیم که این آموزش مدت 
تخصصی دروسنکته قابل توجه این است که پس از اخذ سردوشی و شروع
جویان اختصاص مخابرات و الکترونیک یک شماره به صورت رمز به کلیه دانش

داده بودند و اساتید نمرات آزمایشی هر درس را با آن رمز به دانشکده مخابرات
شد اي گرفته میردند و بدین ترتیب جلوي بعضی مسائل حاشیهکاعلام می

(البته در طی دوره آموزشی، نگهبانی، گشتی پادگانی، پاسداري و اجراي
گرفت، چون خطم خوب بود لذا احترامات هر چند روز یک بار صورت می

جور کمکی به آقایان افسران و حتی فرماندهی گروهان در دفتر به وسیله همه
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شد. در مدت تحصیل در یگان همه نوع تنبیهات و تشویقات انجام میمن
جویان وجود داشت که هر کدام به نوبه خود در سطح روحی و روانی دانش

کنم که جویی چیزي و مطلبی بیان نمیهاي دانشتأثیر داشت لذا از سختی
چه تشویقات و چه تنبیهات اجتماعی انجام گرفته است.

اعلام شد هر کسی بر مبناي نمراتی که در دانشکده مخابراتدر خاتمه طی دوره
) که دریافت داشته است یطول سال (اعم از دروس تخصصی و غیر تخصص

در پایان دوره به علت اینکه نمرات تواند محل خدمتی خود را تعیین نماید، لذا می
محل خدمتی خود را شهرستان ام بالا بود شاگرد دوم کلاس شدم و دریافتی

هاي . و بقیه هم با توجه به نمرات مأخوذه و یگانانتخاب نمودم7کرمانشاه، لشکر 
طور که قبلاً عرض شدند. همانو منتقل میخدمتی را تعیینمانده محل اقیب

لشکر کردم، چون سطح نمراتم بالا بود شخصاً محل خدمتی خود را کرمانشاه
گردان و پادگان و - پیاده انتخاب نمودم و پس از تسویه حساب با گروهان7
ربط طبق لیست یوسایر مبادي ذانشکده مخابرات و الکترونیک نیروي زمینید

ا رایام مرخصی تصویبی خودازبا استفادهدر برگه تسویه حساب، تعیین شده
بایستی بگویم من و یک نفر نمودم، ضمناًکرمانشاه معرفی7به ستاد لشکر 

دیگر که قبلاًًًًً درجه دار بوده و به اخذ دیپلم نائل گشته، در روز مقرر خود را به 
لشکر معرفی کردیم، دونفر ما را به توپخانه لشکري اختصاص دادند.
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انتقال به کرمانشاه
هـا بـه   دورهبیان شد به اتفاق یک نفر دیگـر از هـم  طوري که قبلاًهمان

منتقـل و در روز معرفـی مـا دو نفـر را بـه توپخانـه       پیاده کرمانشـاه 7لشکر 
لشکري اختصاص دادند.

دار ارتش بوده، بـدون توجـه بـه بـالا     چون نفر دوم همراه من قبلاً درجه
26ن وي را به ستاد توپخانه لشکري و من را بـه گـردا  او،بودن نمرات من از 

یض را در ارتـش بـدون توجـه بـه رتبـه     اولـین تبع ـ توپخانه اختصاص دادند. 
کنم، شاید هـم مقـدرات الهـی بـوده باشـد کـه       چشیدم و هرگز فراموش نمی

.متکریم فرود آوردوبایستی با دل و جان در مقابل آن سر تعظیم
به عهده سـتوان یـاري   گردانپرستی مخابرات توپخانه سر26در گردان 

وضع وسایل و آمـوزش  اش انجام وظیفه نموده ولی درتواناییدر حد بوده که 
.تی دیدم که تلاش نمودم این مشکلات را مرتفع نمایمپرسنل اشکالا

ه، کاغـذ، خودکـار و سـایر    ابتدا با استفاده از پول خـودم، تعـدادي پوش ـ  
وص به هر دستگاه مخابراتی عمده را با صم تهیه کردم، و پرونده مخوسایل لاز

سـیم و باسـیم و ابـزار تعمیراتـی گـردان، درسـت کـردم و        ایل بیتفکیک وس
هـا را  سیمها درج نمودم، حتی مشاهده کردم بیهاي وسایل را روي آنشماره

هـا در انبـار و خودروهـا در اختیـار     سـیم اند که بـی از روي خودروها باز نموده
، مـودم نها بود، پیش فرمانده گردان رفتم و مشکلات را مطـرح  بعضی سازمان

ارکان گردان بودند دستور صریح دادند هـر  آتشباربه (سروان . . .) که فرمانده
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آوري سیم را در هر کجا که هستند جمعپرسنل مخابراتی و خودرو حامل بی
ها نصـب وبـا خدمـه آمـاده     ها را روي آنسیمو در اختیار من قرار گیرد تا بی

آوري، بـه اتفـاق پرسـنل    جمـع هـا هاي واقعی بنمایم. خودرواجراي مأموریت
ها را نصب و در یک روز معیین که بـا تعمیرگـاه   سیمبیآتشبار،مخابراتی هر 

7بـه تعمیرگـاه مخـابرات لشـکر     مخابرات توپخانه لشکري هماهنگ شده بـود،  
شـروع بـه آزمـایش    بردم و با سرپرسـت تعمیرگـاه مخـابرات (سـرکار سـتوان)     

ها هم بدون وقفه مشـغول  تعمیرگاه شد و آنها تحویل ها شد، تعمیراتیدستگاه
روي ماشـین مخصـوص   ها شدند و پـس از تعمیـر بلافاصـله   انجام تعمیرات آن

گردید. با استفاده از اختیارات فرمانده گردان (مرحوم سر گرد . نصب میآتشبار
شـدند،  ها به هیچ جـا اعـزام نمـی   سیمهاي حامل بی. .) بدون اجازه من ماشین

ها نظـارت داشـتیم بـراي هـر وسـیله ارتبـاطی       دمات صحرایی که بر آنمگر خ
هـر گونـه عملـی اعـم از     د بود پرونده جداگانه تشـکیل دادم، سازمانی که موجو

تعمیرات و برقراري ارتباطات در خدمات صحرایی شبانه یا روزانـه، روي پرونـده   
رگـاه  گردیـد بـا توجـه بـه مراجعـات مکـرر، بـه تعمی       مربوطه ثبت و ضبط مـی 

سـیم و  ماه کلیه وسایل بـی 6به حول و قوه الهی ظرف مدت کمتر از مخابرات،
هـر موقـع   نی براي هر گونه عملیاتی نداشـت آماده به کار شد و هیچ نگراباسیم

عملکـرد  گـرفتیم. مورد تقدیر و تشویق قرار مـی آمدند بازرسان جهت بازدید می
داشـت، بـه   ارتباط و مخابرات بستگیبه هاي تابعه کلاًتوپخانه لشکري و گردان

سیمی و باسیمی قادر بـه  هاي توپخانه لشکري بدون ارتباط بینحوي که گردان
بـه هـر   .باشـند جا و هر منطقـه نمـی  اندازي و اجراي آتش در هرگونه تیرهیچ
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ارتباطی گردان به وجود آمد که مورد توجـه  حال تغییرات اساسی در سیستم
توپخانه لشکري قرار گرفت.در سال گردان و، فرماندهرهان آتشبافرماندخاص
ر و صـدام  البک ـاختلافات مرزي بین ایران و بغـداد بـه رهبـري، حسـن    1339
گونـه  توپخانه لشکري که هـیچ 25به وجود آمد و من به اتفاق گردان حسین

، به منطقـه  نداشتیممخابراتیاطلاعاتی در مورد آماده به کار وسایل و پرسنل 
(دقیقـاً مصـادف بـا زمـانی بـود کـه       اعـزام گردیـدم  کرمانشـاه پل ذهـاب سر
بـراي آمـاده   . همین علت عروسی به تعویق افتاد)خواستم ازدواج کنم و بهمی

ها و مراکـز تلفـن، تـلاش جدیـدي را     سیمکردن وسایل ارتباطی مخصوصاً بی
بختانه گروه تعمیراتی لشکر هم به منطقه آمده بود و من شروع کردیم، خوش

هـا را بـه نزدیـک منطقـه گـردان آوردم و      ها کردم، آننهایت استفاده را از آن
ها را انجـام داده  تر وسایل تعمیريها فراهم کردم، تا سریعامکاناتی را براي آن

وقفه، در منطقه نسبت بـه تعمیـرات   و مورد استفاده قرار گیرد، و با تلاش بی
و مقداري آرامش خیال پیدا کردم، ایـن مأموریـت حـدود    وسایل اقدام گردید

مـن در  پخانه کهتو25سال به طول انجامید و پس از رفع بحران، گردان 5/1
غـرب  آبـاد به پادگان جدیدالاحداث در شهرستان اسـلام کردمآن خدمت می

محـل  در آن سـال 2مـدت  بهانتقال پیدا کردم وباِلاجبار(شاه آباد غرب) به 
فاقـد  ام چون گردان سـازمانی .برایم محسوب گردید4سال منطقه 2بودم که 

خواست مکـرر فرمانـده گـردان مربوطـه بـه      به در، بنا شده بودافسر مخابرات
گردان قبلی برگشـتم کـه در کرمانشـاه اسـتقرار داشـت و فرمانـده گـردان و        
پرسنل مخابراتی از بازگشت من بسـیار خوشـحال شـدند. لـذا پـس از انجـام       
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توپخانه لشکر که واحـد سـازمانی   26به اتفاق گردان 1340عروسی در سال 
بنـا بـه دسـتور    انتقـال پیـدا کـردیم   الاحداث همداندمن بود به پادگان جدی

کـار مربوطـه   را از پیمـان فرماندهی وقت لشکر مأموریت یافتم پادگان همدان
بـه پادگـان   تحویل بگیرم و نتیجه را به لشـکر گـزارش نمـایم، در بـدو ورود     

همدان، با توجه به تخصصم در مخابرات، سیستم مخابراتی پادگان را تحویـل  
گرفتم، اما تحویل و تحول تأسیسات ساختمانی و مهندسـی در تخصـص مـن    
نبود و امکان بروز مسائلی در تحویل و تحول وجود داشت، لذا طـی تلگرافـی   

نصـب شـده   وسـائل  به لشکر اعلام نمودم، تحویل و تحول مراکز مخـابراتی و  
که تحویل و تحول سایر تأسیسـات  مخابراتی مشکلی ندارد ولی با توجه به این

در تخصص من نیست،ضروري است که جهت تحویل و تحول تأسیسات غیـر  
یـک نفـر افسـر    سـی دارد. مخابراتی که نیاز به حضور پرسنل متخصص مهند

 ـ  مهندس اعزام دارند. عاً یـک افسـر   د سـری فرماندهی لشـکر دسـتور داده بودن
مهندسی لشکر، جهت تحویـل و تحـول اقـلام تأسیسـاتی     متخصص از گردان

ساختمانی به همدان اعزام گردد که با حضور و تأکید ایشان پادگـان همـدان   
را دارا هاي لشکر در حد یک تیپ تقویـت شـده   و استقرار یگانآمادگی اعزام 

و بـا یـک   هاي لازم به پادگان جدیدالأحداث همدان شروعو انتقال یگانباشد
تثبیت شد، ولی پرسنل کادر براي جابجـایی وسـایل منـزل    تیپ تقویت شده

سـال 2که به همدان انتقال پیدا کرده بودند با مشکلاتی روبرو شدند، مـدت  
ه نـام  هم در پادگان همدان خدمت کردم و خداوند دختري به من عطا کرد ک

او را سهیلا انتخاب کردیم و تقاضاي مرخصی کردم، تصویب شـد و بـه اتفـاق    
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دچـار  دختـرم در داخـل قطـار  ،مقـدس شـدیم  عازم زیـارت مشـهد  مهمسر
ساعت در مشهد مقدس بودیم فـوت کـرد، و   48که شد و پس از اینسرخک

دیم و ایشـان  هاي قطار که با هم جا گرفته بـو ايکوپهبه وسیله یک نفر از هم
نـامزدش بـه زیـارت    . بودند به اتفاق مادر و نامزد و مـادر هم به نام مهندس ..
هـه بـود) و   ما8را بـه قبرسـتان بردنـد (   اوآمده بودندحضرت امام رضا (ع)

جا برویم و بفهمـیم در کجـا دفـن شـده اسـت،      ما به آن،دیگر اجازه ندادند
بودیم ایـن غـم زیـاد، تـأثیري در حالـت      (ع)البته چون در حضور امام رضا

د مقـدس  . پس از بازگشت از زیـارت مشـه  گذاشتنبه جا ماروحی و روانی
ارومیـه  64در اجراي نقل و انتقـالات ارتـش، بـه لشـکر     مدتی طول نکشید

یکم . . .) منتقل شدم.(ستوانعوض، به گردان مخابرات

کوهسنگی مشهد
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فعلی)رضائیه (ارومیه64لشکر ت در خدم
فعلـی) بـه   رضائیه (ارومیـه 64در اجراي نقل و انتقالات ارتش به لشکر 

منتقل شدم، پس از آشنایی بـا محـل   طراز به گردان مخابرات لشکر عرض هم
هاي پادگان نسبت به اجاره منزلی اقـدام نمـودم و جهـت    خدمتی در نزدیکی

به رضائیه (به علت عدم وجود وسایل نقلیـه آوردن وسایل زندگی از کرمانشاه
البته محل جا انتقال دادم.ام را به آنوسایل زندگیاز اتوبوس استفاده نمودم)

انتخابی به وسیله آژانس مسکن براي من اجاره شده بود و از اوضـاع و احـوال   
به مـن  کرد اطلاعاتی نداشتم. ان زندگی میصاحبش که در طبقه دوم ساختم

ساعت بعد فهمیـدم  48دند که نظامی است، ابتدا خوشحال شدم ولی گفته بو
که دنیـا را  و این اطلاعات را از سایر همکاران شنیدم. مثل اینکه بهائی است 

روي مغز من کوبیدند، خیلی ناراحت و گرفته بودم و عصبانی، بـه محلـی کـه    
ه چرا چنـین  جا را براي من اجاره کرده بود رفتم و کلی با او دعوي کردم کآن

اي و گفتم همین الان جایی را براي من بگیـر،  اي را با من مطرح نکردهمسئله
آن موقـع  در خیابان خیـام با خودم ایشان را بردم داخل شهر نزدیکی پادگان

هاي خوب، مسلمان و قابـل احتـرام بودنـد    محلی پیدا کردیم که بسیار انسان
هـاي  شان، بعلاوه آن زمان در یکی از سـازمان وهر ودختر کوچکیک زن و ش

دولتی غیر نظامی رئیس آن قسمت بود، با هـم توافـق کـردیم کـه در منـزل      
محـل جدیـد   جـا بـه   ایشان ساکن شویم بلافاصله همان روز (روز سوم) از آن

ال کرد چرا این کـار را کـردي، موضـوع را بهـش     انتقال یافتم و همسرم سؤ
محـل جدیـد بـراي    ،ایـم جا شـده هم خیلی خوشحال شد که جابهگفتم او 
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کـه در ارومیـه بـودم در    زندگی کردن و رفت و آمد مناسب بود و تـا زمـانی  
در 1345تـا سـال   سال) 4تا 3همان ساختمان زندگی کردم (تقریباً حدود 

جا بودیم.آن
معرفـی کـردم سـپس    ارومیه 64لشکر از لحاظ خدمتی خود را به ستاد 

جـا نیـز بـه گروهـان جلـویی مخـابرات کـه        لشکر و از آنبه گردان مخابرات
عهـده  لشـکر را بـه  ها با قرارگـاه زم قرارگاه تیپمسئولیت برقراري ارتباطات لا

داشت خود را به آن گروهان معرفی و در محل فرمانده دسته گروهان گمارده 
کـه خداونـد   مخـابرات (سـروان . . .) بـود    جلوییگروهان شدم، فرمانده وقت 

در خـدمت  انجامرضائیه دلیل انتقال بهفوت کرد، رحمتش فرماید در جوانی
.بود2منطقه 

افسـران و درجـه داران و سـربازان    که با فرماندهی گروهـان،  پس از این
ها شرکت داشتم، مشکلاتی را مشـاهده  زشوآشنایی پیدا کردم و مدتی در آم

مشـکلات آموزشـی را   در روزي که تدریس نداشتم با فرمانده گروهان نمودم.
به منظور بهبود وضعیت اجراي تـدریس بـه پرسـنل کـادر و وظیفـه      مطرح و
هاي به ایشان دادم که خیلی خوشحال شد و پسندید و گفت سـریعاً  پیشنهاد

هایی را براي تهیـه طـرح درس و شـروع    ییر روشانجام بده، من هم سریعاً تغ
:باشدبه شرح زیر میها ریزي به شرح زیر انجام دادم که قسمتی از آنطرح

موجود سایر وسایلوسایل باسیم و -هاسیمتهیه دفتر مشخصات بی-1
سیم که آمادگی وسایل براي انجـام عملیـات   و همچنین خودروهاي حامل بی

ود. اضطراري بسیار مفید ب
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تهیه طرح درس با توجه به ریشه برنامه آموزشی پرسنل مخـابرات و  -2
سازمانی گروهان جلویی مخابرات، برابر ساعت آموزشی، در هر جلسه آموزش 

ران را کـه روزانـه آمـوزش    روزانه. (تهیه این طرح درس حتی نیازمنـدي افس ـ 
ا کجـا  دانسـتند در هـر روز درس را از کجـا ت ـ   کـرد و مـی  رطرف میداشتند ب

البته این موضـوع خیلـی مـورد تأییـد و تقـدیر فرمانـده       کردند) . تدریس می
آمدنـد و  گروهان بود ولی به جایی گزارش نشد، اما بازرسان آموزشی کـه مـی  

کردند جزء نکات بسـیار مهـم و طـرح نـو، بـه حسـاب       موضوع را مشاهده می
حاصـل  ذیـل  هـاي آموزشـی اسـتنباطات   آوردند و قابل تقدیر بود از ریشهمی
:شودمی

ها فراموش نشدنی است.سیرخاطرات و بر-الف
یت فردا است.پیش بینی امروز موفق-ب
ذیل را داشته باشد.هايمشخصهوخصایصافسر باید -ج

.باید دلسوز و با محبت باشدفرمانده -1
پدري مهربان براي پرسنل زیر دست باشد.-2
پرسنلی و به کارگیري وسایل و د و مسلط به امور نممربی توان-3

وسائط یگان مربوطه باشد.
 ـنیلدر راه فداکاري، از خود گذشتگی و جانبازي -بردباري-4 ه ب

ف مقدس وظیفه شناسی داشته باشداهدا
همه باید بدانند (مخابرات سلسله اعصاب ارتش است) .-5
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حـد و  دس اسلام، هیچبراي حفظ و حراست از میهن، دین مق-6
مرزي وجود ندارد.

در یکی از روزها که تدریس با من بود و مشغول اجراي آن بودم، فـوري  
فرمانده گروهان من را به دفترشـان احضـار کـرد، بـار اول بـه دلیـل اجـراي        

ید دفتر، لذا بـه کمـک گفـتم شـما     آموزش نرفتم ولی بار دوم گفت فوري بیا
هان بروم و رفتم، تلگرافی را بـه  تا من حضور فرمانده گروادامه دهید رادرس

من نشان داد تا بخوانم (مأموریتی جدید و غیر قابل بـاور) ، لـذا چنـدین بـار     
را خواندم، گفتم جناب سروان این کار خیلی مشکل است، بایستی گـردان  آن

در آن تجدید نظر کنند.یکمارتشو لشکر و ستاد
، 64ی محتـرم لشـکر   رماندهبه فارتش یکمتلگراف چنین بود: از ستاد «

آزمـایش گـردان   »ر«زارع ابـلاغ شـود، در روز  دستور فرمائید بـه سـتوان قلـی   
بـه  هاي مصوبه انجـام و نتیجـه را  را برابر، چک لیستتبریز2مخابرات لشکر 

گفتم جناب سـروان  »یالهامضاء سپهبد نصر»«سال نمایندستاد ارتش یکم ار
این کار براي من خیلی مشکل اسـت، زیـرا مـن سـتوان هسـتم ولـی درجـه        

سرهنگ دوم است بـراي ایشـان خیلـی سـبک     فرمانده گردان مخابرات تبریز
است که من این کار را انجـام بـدهم، لازم اسـت شـما بـا فرمانـده گـردان و        
فرماندهی لشکر صحبت کنید حداقل یک افسر ارشد بـراي ایـن کـار در نظـر     

تلگرافـی بـه امضـاء فرمانـدهی     بگیرید، موضوع در سطح لشکر مطرح و طـی 
مخـابره  ستاد ارتش یکـم بـه کرمانشـاه   لشکردر مورد مسئله و تعویض من به

شد که براي این کار شخص دیگري را انتخاب و اعـزام شـود کـه حـداقل     می
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شود، اف ارسالی جواب داده میردرجه افسر ارشدي داشته باشد. در جواب تلگ
هـاي  دستور همان است کـه داده شـده اسـت، سـریعاً اقـدام و چـک لیسـت       

.ارسال دارندستاد ارتش یکم 3کن ربه تنظیمی را فوراً
کور را سال قبل (سرکار سـرگرد  لازم به ذکر است که آزمایش گردان مذ

چـار و طبـق   لذا به نـا انجام داده بود، ات لشکر ارومیه...) معاون گردان مخابر
رفته و نسبت به انجام مأموریت محولـه اقـدام   دستور آماده شدم که به تبریز

د که حرکـت کـنم. طبـق    نمایم، اما منتظر شدم تا لشکر دستور را صادر نماین
شـدم و بـه   تبریـز 2لشکر از طریق گردان متبوعه، عـازم لشـکر   ابلاغ دستور

سـتاد اد لشکر معرفـی و توسـط رئـیس    ستبه محض رسیدن به تبریز خود را 
لشکر تبریز به حضور فرماندهی لشکر (سر لشکر. . .) رسیدم و تلگـراف سـتاد   

موریـت، و وظـایف   در رابطـه بـا سـازمان، مأ   ادرا تقدیم کردم، ابت ـارتش یکم
گردان مخابرات لشکر از من سؤال کردند و خیلی خوب برایشان تشریح کردم 

ار شرح مبسوطی دادم و بـاز هـم گفـتم    و نسبت به توانایی خودم براي این ک
بـودن درجـه ایشـان و    خیلی ساده است ولی از لحـاظ بـالا   این کار براي من 

حرمتی به ایشان مطرح نباشد، فقط من از نظـر درجـات و   خداي نخواسته بی
هـا مشــکل دارم ولـی از نظــر انجـام وظیفــه و اطلاعـات مخــابراتی     حفـظ آن 

کـه در  طـوري با مشکل بودن درجه همـان گونه مشکلی ندارم و در رابطههیچ
ردیـده  ام عنـوان گ ارسالی به ستاد ارتش یکم توسط لشکر متبوعههايتلگراف

گردیـده امـا   ارسالتبریز2هم به لشکر دهتقاضاي تعویض شده است و گیرن
بایستی انجام عکس انتظارات این وظیفه به من محول شده است. که ناچاراًبر
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گـردان مخـابرات   اظ اطلاعات مخابراتی و گسترش سـازمانی  از لحگرنهدهم و
لشکر اصلاً مشکل ندارم و در رابطه با گسترش تاکتیکی لشکر و وظایف گـردان  

هـاي مخـابرات، چگـونگی انجـام امـور تـدارکاتی مخـابراتی و سـایر،         و گروهان
فرمانـده  لـذا بـه   ، ندارمیهیچ شکنیزتوانایی خودمبهندارم و ابهامیگونه هیچ

بـه  گردان مخابرات لشکر زنگ زدند که به دفتر فرماندهی لشـکر بیاینـد (ضـمناً   
عین رکن سـوم لشـکر را بـه همـراه     ندهی لشکر عرض کردم یک نفر از مطلفرما

که به درجه و شخصـیت  من بفرستند که قضاوت نماید) ، سپس گفتم براي این
تمام مراحل به همراه خـودم  اي وارد نشود من ایشان را در فرمانده گردان لطمه

هـا سـروان   اي براي فرماندهان گروهان که همه آنها جاي مسئلهبرم که بعدمی
و یـا آشـنا بـه    امهستند مطرح نباشد و مطلبی مطرح نگردد که مـن نتوانسـته  

هاي مختلف نبوده و از لحاظ معلومـات  کاربرد گردان مخابرات لشکر در عملیات
ا همه چیز را همگان دانند) نباید مطرح شـود. رئـیس   ام (زیرکم و کسري داشته

ستاد و فرماندهی لشکر قبول کردند و قرار شد آزمایش گردان انجام گیرد، پس 
از معارفه با فرمانده گردان و تذکرات فرماندهی لشـکر، بـه همراهـی ایشـان بـه      

هاي لشکر حرکـت کـردیم، بـه    محل استقرار گردان مخابرات در یکی از پادگان
جـا حضـور   که کلیه افسران گردان در آنطقه گردان و دفتر فرماندهی گردان من

فرمانـدهان گروهـان و دسـته    م بـا  تیم و پس از معارفه و تعارفات لازداشتند رف
هایم به نام (ستوان یکم . . .) که فرماندهی یکـی دورهیکی از همم ضمناًآشنا شد
و هـا مشـاهده  ر جمـع آن هاي گردان مخـابرات را بـر عهـده داشـت د    از دسته

کردیم و جلسه توجیه را فرداي آن روز تشکیل دادیـم، چگـونگی   پرسیاحوال
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هاي مختلف گردان و لشکر با توجه به جـداول  نحوه آموزش، گسترش سازمان
ســازمانی و تــاکتیکی لشــکر تشــریح گردیــد همچنــین چگــونگی آزمــایش و 

فرمانـدهان گروهـان و   گسترش در صحرا در روز آزمایش مطرح کردم، البتـه  
انتظار داشتند که موضوع آموزش به صحرا کشیده نشود، اعلام نمـودم  گردان

باشـد و  صورت آزمایشی انجام نخواهد شد و هدف شما بازرسی مـی که در این
براي شما منظور نخواهـد شـد (مطالـب گفـت و شـنود را)      ايگونه نمرههیچ

انتخاب کرده بود، همه مطالب که فرماندهی لشکر2نماینده رکن سوم لشکر 
هـا را دسـت فرمانـده    کرد، با توجه به مراتب بـالا چـک لیسـت   را یاداشت می

دانید عمـل کنیـد و مـن آزمـایش     که صلاح میگردان دادم و گفتم هر طوري
رح نمودم که من بـه  ها مطنکرده به محل کار خودم خواهم رفت، در جمع آن

خداي نخواسته به افسران ارشـدتر از خـودم   کهامجا نیامدهایناختیار خودم 
کشم از فرماندهان سؤالی کنم مگر بـراي  توهینی باشد و اصلاً من خجالت می

کنـد بنـا بـه دسـتور مقامـات      جا موضوع فرق میتکمیل معلوماتم، اما در این
هـا  ام گردان را آزمایش کنم طبق این چک لیسـت بالاي ارتش یکم من آماده

د در موقع گسترش و عملیات تاکتیکی و یا الان هر سـؤالی  خواهیاگر شما می
امـا از مـن نخواهیـد از فـلان     لیست از من بپرسـید تـا جـواب دهـم.    از چک

نظـر  عملیات تاکتیکی و یا دائر نکردن سایر ارتباطات مورد نیـاز لشـکر صـرف   
کنم، دقیقاً موارد چک لیست را من باید بند بند از گـردان آزمـایس بگیـرم و    

وظایف به آن عمل نمایم و اگر غیـر از ایـن باشـد از همـه ارشـدتران از      طبق 
خودم و حتی سایرین عذرخواهی خواهم کرد، بایستی شما سازمان خود را بـا  
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شـود انجـام دهیـد    هایی که توسط آزمایش کننده ابـلاغ مـی  توجه به اعلامیه
ش مره منتفی بوده و مؤاخذه خواهید شـد، پـس مـن بـراي آزمـای     آن نگرنهو

و ام و بر حسب چک لیست ممکن است از فرمانده محترم گردانگردان آماده
تـوانم کـار   ها سؤالاتی بکنم و با توجه بـه جـواب نمـره بـدهم و نمـی     گروهان
پس به این ترتیب کـه  اي انجام دهم ((زیرا دشمن در کمین ماست)) فرمالیته

آمـاده  ةکنم، نحورا براي شما مشخص می»ر«روز خدمتتان مطرح شدنحوة 
اعزام امر بران براي احضار پرسنل، نحوي بار گیري وسایل و چگونگی ها،باش

هـاي  ) و بنا به دستور زمـان ها، انبارها و ...تی، آسایشگاهمخابراانبارها (وسایل
سـیم و باسـیم و کلیـه    گسترش تاکتیکی،تعمیر و نگهداري،آمادگی وسایل بی

لذا روز بعد به اتفـاق فرمانـدهی گـردان و    بود لیست مطرح خواهد مواد چک
لشکر، محلی را در خارج از شـهر تبریـز (سـعید آبـاد نزدیـک      3رکننماینده

براي گسترش ستاد لشکر پیش بینی و به طور سري فقـط مـن و   تبریز) بود، 
کـه انتخاب نمـودم فرمانده گردان و نماینده رکن سوم لشکر در جریان بودیم

شـود  اي کـه بعـداً بـه فرمانـده گـردان ابـلاغ مـی       در ساعت مقرر طبـق نامـه  
آزمایش کننده اجرا و اعمال مناسب انجام خواهـد  راهاي تعیین شده وضعیت

در سـاعت  (ر)غ کردم که روز اي را به فرماندهی محترم گردان ابلاگرفت. نامه
ارتبـاطی را بنـا بـر    ملازاتخـاذ و اقـدامات   هاي زیر را در منطقه ...... وضعیت

در مناطق، پدافنـدي،  سازمانی انجام دهید: سه وضعیت استقرارشرح وظایف
لشکر، تشکیل گروه تاکتیکی و یدکیآفندي، تشکیل پاسگاه فرماندهی اصلی 

ها موضوعی جدید بود و تا کنون روي آن عملـی  فرماندهی لشکر که براي آن
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گردان چگونگی گسترش اسـت بـا   م در آزمایشانجام نداده بودند، مسئله مه
هاي متشکل لشـکر کـه بایسـتی پشـتیبانی ارتبـاطی      توجه به مأموریت یگان

ان نظر قرار گرفت، همگی در جلسه همـدیگر را  مورد توجه و امعداشته باشند 
هـا  بـا ایـن نگـاه   و قـبلاً گردان هم گویا آشنایی داشت نگاهی کردند و فرمانده 

ز پادگـان و  پرسیدند و گفتنـد چـرا دیگـر خـروج ا    هماهنگ شده بود، از من 
زیرا سال قبل اصلاً از پادگـان خـارج نشـدیم، بـه عـرض      قرار در صحرا ...تاس

بـارگیري وسـایل و وسـائط بـه نحـو صـحیح و       ،رساندم، آماده شدن وسـایل 
هاي تاکتیکی در صحرا خود یک نوع آموزش و آزمایش استدرست، گسترش

لذا براي خودروهایی کـه  . ها استموریتي اجراي مأآمادگی یگان برانشانهو
شـود،  و حرکت نکنند خود به خود نمره منفـی منظـور مـی   اند سیمحامل بی

هایم را با فرمانده گردان و سـایر فرمانـدهان کـردم و    پس من آخرین صحبت
گردم، به فرماندهان گفـتم  بوسم و به یگان خود بر میگفتم دست همه را می

و خود فرماندهی گردان، من در معیتشان هسـتم کـه تمـام و    ناظر رکن سوم
ها انجـام پـذیرد و هـر جـا چـک لیسـت کـم        کمال آزمایش برابر چک لیست

جهـت  جانـب پس با ابلاغ ایـن ،شودکسري وجود داشت، نمره منفی داده می
بایستی صورت پذیرد. ومن برابر لازماجراي آزمایش گردان مخابرات اقدامات 

ها طبـق  ه موارد را مد نظر داشته و یاداشت خواهم کرد. یگانچک لیست کلی
سازمان با شماره گذاري بعضی خودروها از پادگان خارج و به محل ابلاغی در 

شـد  مرحله یاداشتهرنامه حرکت خود را شروع نمودند، ایرادات و اشکالات
ه عملیـات تـاکتیکی، ایجـاد حمل ـ   ها، انجـام از لحظه حرکت، استقرار گروهان
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پراکندگی خودروهـا، در حضـور فرمانـدهی گـردان، ثبـت و      و چگونگی هوایی
گردید اجـراي دسـتورات آگهـی و آمـادگی بـراي اجـراي عملیـات        یاداشت می

در سـطح  پدافندي و تثبیت مواضع آزمایش گردید که این مراحل کـلاً - آفندي
 ـ گردان تازگی داشت به خصوص اکثر موارد اشاره شده در چـک لیسـت   ذا هـا، ل

نیـاوردن خـوار بـار    ساعت در صحرا بودیم، نحوه اسـتقرار آشـپزخانه،   48مدت 
. مـوارد تغییـر   ه پادگان طبخ و به منطقـه آوردنـد)  (غذاي پرسنل را از آشپزخان

هـا و  العملکردم، عکسمیتاکتیکی هر مرحله را کتباً به فرماندهی گردان ابلاغ
معایـب  ها را یاداشت نموده و در روز انتقاد ارائه کردم، مخصوصاً نحوه اجراي آن

ارتباطـات  کتیکی و چگونگی گسترش ارتباطات (و محاسن هر مرحله عملیات تا
حوه استفاده از جـداول  ، چگونگی تهیه رمز، ن، تله تایپسیم، باسیم، رادیو رلهبی

أسیسات، چیـدن  نحوه چگونگی جمع آوري ت، نشانی، نحوه اعلام خاتمه عملیات
راجـع بـه محاسـن و معایـب هرمرحلـه، پـس از       . مـواردي  در خودروها و غیره)

رسیدن به پادگان جلسه تنقید تشکیل گردید و تمام موارد یاداشـتی، کمبودهـا   
ها طبـق روش جـاري، تهیـه    اده باشعدم اجراي آمو کسورات، آموزش پرسنل،

بارگیري، خروج از پادگان، حرکت و اشغال مواضع، طریقه مبادلـه و  و لازمطرح 
صادره و سایر اشـکالات را تـذکر دادم و اعـلام نمـودم     - ثبت و ارسال نامه وارده

داده شود اعلام بفرماید تـا بـه عـرض    توضیحاگر مطالبی وجود دارد که بایستی 
هـا منظـور نمـودم کـه     آنرا براي76برسانم، لذا با محاسبه کلیه ایرادات نمره 

ها اعلام کردم اگر به ایـن نمـرات کـه    ، لذا به آنمورد ایراد همگی قرار گرفت
ام اعتراضی داریداعلام بفرمایید تا بـه ارتـش یکـم اعـلام نمـایم شـخص       داده
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زمایش گردان تکرار گردد، من در گردان حضور دارم بفرستند و آدیگري را تا 
تبریز هم صحت آزمایشات و نمـرات  2سکوت کردند و نماینده لشکر لذا همه

پس از انجام مراحل آزمایش و تعیین نمره دریافتی داده شده را تأیید کردند، 
سـتاد  هآن گردان، جهت خداحافظی با ریاست محترم ستاد و فرمانده لشکر، ب

ام ك وا داشـته شـد کـه گـردان را بـه تحـر     لشکر رفتم و کلـی از مـن تقـدیر   
مفـاد ه ی ـ(نماینده رکن سوم سریعاً نحوه آزمایش و اجراي چک لیسـت و توج 

بدون راها اعلام کرده بود) و اجراي آزمایش توسط منآن را توسط من به آن
رضـائیه  خـود ه نظر اعلام کرده بود، پس با کسب اجازه به سوي واحد متبوع ـ

را بـه فرمانـده گـردان    ها و ریز نمـرات  حرکت کردم و در روز بعد چک لیست
تبریز ارسـال گـردد و بـه    2و لشکر دادم که از طریق لشکر به ستاد ارتش یکم

، فرمانـده گـردان   همین شکل اقـدام گردیـد، در برگشـتن از مأموریـت محولـه     
سرپرستی شـبکه مخـابرات پادگـانی    شغل سازمانی من را به مخابرات، علاوه بر 

جا را به مـن  که سازمان مستقلی در سطح لشکر داشت منصوب و انجام امور آن
جا را بر عهده گرفتم و هـم فرمانـده   محول کردند لذا امور جاري و مسئولیت آن

و کنتـرول پادگـانی را   کردمدسته بوده طرح درس و آموزش واحدي را اجرا می
شکر با واحدهاي تابعه لشکر، واحدهاي مجـاور و بـالا را   که مسئولیت ارتباطی ل

ارتبـاطی و خـدمات پرسـنلی آن را    لازمسرپرسـتی و اقـدامات   به عهده داشت
کـه فرمانـده تیـپ    د ایندادم، در مأموریت دیگري که به من واگذار شانجام می
د کـه بـا دسـته مخـابرات     تیپی بـو (شاهپور) در شرف ترفیع گرفتن سرسلماس
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را جا حرکت کردم و غروب آن روز به ستاد تیپ رسیدم و خـود ام به آنمتبوعه
.نمودم) معرفی به فرماندهی تیپ سرهنگ (...

من را به اتفاق دسته مخابرات متبوعه، به وسـیله یـک افسـر راهنمـا از     
و خـوي رکن سوم تیپ به محل برگزاري آزمایشات در محلـی بـین سـلماس   

شب بود که رسیدم و در ایـن  10یا 9ساعت حدود اعزام نمود. در ) (قره بلاغ
تا گردان این تیـپ  3موقع فرماندهی تیپ هم رسیدند و به من دستور دادند 

هستند، ستاد تیپ هم در این جا است، شما ارتباط تیپ را بـا  قسمت جلودر
دسته اینهاي تابعه برقرار کنید، به عرض رساندم طبق جدول سازمان گردان

نـه واحـدهاي   مخابرات بایستی ارتباط تیپ را با قرارگاه لشـکر برقـرار نمایـد   
ات تیـپ اسـت. چـون    رتابعه تیپ بلکه این مأموریت جزء وظایف دسته مخـاب 

خلاف جداول سازمانی بود موضوع را طی تلگرافی به فرمانده گردان مخابرات 
دم، بلافاصله جواب داده شـد در اختیـار تیـپ هسـتی. دو تـا      ولشکر اعلام نم

به من بدهد. با توجـه بـه   سیم دادم که نگهدارد و بعداًتلگراف را به مسئول بی
م بـراي مـا   هـاي تیـپ ه ـ  این که محل شناسایی نشـده بـود و محـل گـردان    

نامشخص بود بر حسب دستور و اجبار سه قرقره سیم با سه اکیپ سیم کشی 
ها رهـا  از سر شب سیم کشی کردند تا پاسی از نیمه شب و در نزدیکی گردان

ها رفته بودم به قرارگاه تیپ برگشـتم و صـبح   کردیم، چون من هم همراه آن
بـه مراکـز   کشـی  مها را اکیپ سیا مشخص شد سر سیمهزود که محل گردان

ها وصل و مراجعت کردند، فردا صبح هم گروهان قرارگاه تیـپ و  تلفنی گردان
دسته مخابرات آن آمدند و فعالیت نکرده صاحب ارتباط شدند.
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به لشکر پس از کـد و رمـز کـردن فرسـتاده     تیپ جهت ارسالهايپیام
سه نفر سرهنگ در قرارگاه تیپ بودند و از همـه  دوظهر آن روز . بعدازشدمی

ا جا سؤالاتی کردند تا به دسته مخابرات لشکر رسیدند، از مـن پرسـیدند شـم   
فرمانده دسته مخابرات کجا هستی، گفـتم فرمانـده دسـته مخـابرات جلـویی      

چیه، شرح بده؟ لذا من شکر هستم، گفتند وظیفه سازمانیتگردان مخابرات ل
هـاي  مان شرح وظایفم را گفتم، گفتند الان شما بـاگردان هم طبق جدول ساز

تیپ ارتباط داري چرا؟ جزء شرح وظایفی که گفتی نیست؟ فرمانـدهی تیـپ   
زدند و امشب حرفی دیگر دو فقـره تلگـراف کـه بـه     هم دیشب یک حرف می

ها را به من بده مرکز لشکر مخابره کرده بودم به مسئول رمز گفتم آن تلگراف
دسـتور فرمانـدهی تیـپ را اجـرا     بازرسان دادم و خواندند گفـتم و من هم به

ام که جزء شرح وظایف مـن نبـوده اسـت، از فرمانـده گـردان مخـابرات       کرده
خواستم وضعیت را مشـخص کنـد، ایشـان هـم طبـق ایـن جوابیـه تلگـراف         

هـا را مسـئول   برابر دستور تیپ عمل کنید، گفتند کپی این تلگـراف ،اندگفته
ها را به او دادیم، بعد از مـدت کوتـاهی دیـدم کـه     بدهد، کپی آنشما به من 

أسیسات است رفتم از فرماندهی تیپ سؤال قرارگاه تیپ مشغول جمع آوري ت
کنم دسته من چکار کند، در ستاد تیپ گفتند، فرمانده تیپ به جـاي درجـه   

جمـع  تیپی گرفتن، بازنشسته شدند، لذا از معـاون تیـپ پرسـیدم گفتنـد     سر
هـا  کش گفتم سـیم و به واحد خودتان بروید. لذا من هم به پرسنل سیمکنید

هـا و  را جمع کنید و بنا به دستور فرماندهی گردان پس از جمـع آوري سـیم  
عصـر  نزدیـک سایر تأسیسات فرداي آن روز به سمت رضائیه حرکت کـردیم،  
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به رضائیه رسیدم و پس از تحویـل وسـایل بـه انبـار بـه منـازل خـود رفتـیم         
، خداوند متعال فرزند پسري به من عطا کردند کـه  که به منزل رسیدیممینه

) . و روز بعد هـم در آزمـایش راننـدگی    7/12/1344گذاشتم (نامش را سعید
قبول شدم که لطف و عنایت الهی بـود چنـین اتفاقـاتی و یـک روز فرامـوش      

منتقل شدم و هم مجدداً به کرمانشاه1345ام بود. در سال نشدنی در زندگی
پیاده بود مشغول خدمت 7قبلاً لشکر زرهی که 81در گردان مخابرات لشکر 

شدم، مدتی در شغل افسر تدارکات مخابرات انجام وظیفه کردم و پـس از آن  
مخابرات گردان منصوب شدم.به سمت فرماندهی گروهان عملیات

لشکر خدمت کردم بر حسب که در گردان مخابرات1345در اوایل سال
کـه آن زمـان   ، و مریـوان دستور مأموریت یافتم که از شبکه مخابرات سنندج

شدند بازدیدي انجام دهم، لذا بـا اسـتفاده از   محسوب میجزء لشکر کرمانشاه
رمانشـاه بـه   بـود در جـاده اصـلی ک   180که آن زمان بنز خودروهاي تاکسی 

سنندج به سمت سنندج حرکت نمودم و پس از بازدید شبکه مخابرات که در 
ابتداي سنندج و در قسمتی خـارج از مرکـز نظـامی پادگـان قـرار داشـت بـا        
خودرو باري به سمت مریوان حرکت کردم، در این سفر بـه علـت مریضـی  و    

دم و به طـور  برخوردن غذا در مسیرهاي دیگر به شدت از خوردن غذا رنج می
کلی امتناع داشتم و این موضوع مدتها ادامـه داشـت و در ایـن سـفر هـم بـا       
خوردن غذا مشکل داشتم، غروب همان روز به مریوان رسـیدم، امـور محولـه    

شدم که بـه  که بازرسی صنفی بود انجام دادم و سپس عازم سنندج راپادگان
یـک ماشـین تعمیراتـی    راهی مریوان، به سنندج بـه  کرمانشاه برگردم، در سه
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ارتشی برخورد نمودم که متوقف است، پیش رفتم و دو نفـر از دوسـتان را در   
هاشـم  ام بـود بـه نـام سـتوان    دورههـم هـا داخل ماشین دیدم که یکی از آن

و دیگري راننده خودرو تعمیر و نگهداري لشکر بـود پـس از سـلام و    شنوایی
جا چیکار داري، موضوع بازدیـد  خواي بروي و اینپرسی، گفتند کجا میاحوال

جـا بـه   خـواهم بـه سـنندج رفتـه و از آن    اتمام آن را مطرح کردم و گفتم می
چند روزي کار جا ها گفتند با ما بیا تا سنندج زیرا در آنکرمانشاه برگردم، آن

1نـیم سـاعت تـا    رویـم، امـا حـدود   تعمیراتی داریم و سپس به کرمانشاه می
هـا  کنـیم، آن ان کار داریم و سپس به سنندج حرکت میساعت دیگر در مریو

مجدداً براي کار مذکور به مریوان رفتند که سریع برگردند با هم بـه سـنندج   
بود و صداي صحبتهاي مـا را  برویم. در آن سه راهی یک ماشین باري متوقف 

شنیده بود و فهمیده بود من عازم سنندج هستم، سؤال کردند جناب سـروان  
خواهم سنندج بروم، منتظـر همکـاران هسـتم    برید، گفتم میکجا تشریف می

جنـاب سـروان، مـن هـم عـازم سـنندج       که برگردند با زبانی ملتمسانه گفت
کمی سـخت اسـت، شـما ممکـن     هستم ماشینم پر از بار است، تنهایی برایم

است با من تشریف بیاورید. برویم که هم شما برسید و هم مـن خـوابم نبـرد،    
ام کـه بـا   چه، که به آنها قـول داده من هم گفتم آقا اشکالی ندارد اما دوستانم 

آینـد و بـه مـا    ها هم کـه کارشـان تمـام شـد مـی     آن...یم. گفت انشااهم برو
هـا بـه سـنندج برویـد، گفـتم      بـه همـراه آن  رسند آن موقع اگر خواستیدمی

ــادی   ــیم، راه افت ــدارد و ســوار ماشــین شــدم کــه حرکــت کن م، در اشــکالی ن
خانه بین راهی توقف کرد و صبحانه خوردیم، هر هاي سنندج در قهوهنزدیکی
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کاري کردم اجازه نداد حساب کنم و مرا به زور تا پاي ماشین بـرد و خـودش   
ب کرد و بـه حرکـت خـود ادامـه دادیـم تـا بـه        برگشت پول صبحانه را حسا

سنندج رسیدیم، تازه صبح آفتاب طلوع کـرده بـود و در سـنندج از او جـدا و     
نکـرد و خیلـی   قبولهرقدر پول دادم که کرایه و پول صبحانه را حساب کند،

ام و از خـواب رفـتن او در   هم تشکر کرد که در این سفر او را همراهـی کـرده  
لوگیري کرده و به سلامت به سنندج رسیده اسـت، بـه   پشت فرمان ماشین ج

سـیم پادگـان   هر حال خداحافظی کردم و رفتم تا اینکه پیـاده بـه محـل بـی    
جا امـروز شـلوغ شـده    سنندج رسیدم، مرا شناختند و سؤال کردم که چرا این
گهـداري لشـکر را در   ناست، گفتند که دیشب دزدان خائن ماشـین تعمیـر و   

گفـتم  .انـد و دو نفر ارتشی آن را کشتهسنندج غارت کردهبین راه مریوان به
سـیم مریـوان را کـه بـه     و بـی را، گفتند بلهو استوار خجستهستوان شنوایی

سنندج و فرماندهی لشکر در کرمانشاه ارسال کـرده بودنـد را بـه مـن نشـان      
ها به سنندج بیایم پـس مـن اگـر    با ماشین اینمن همقرار بود دادند و گفتم 

شدم، سپاس خداوند متعال را به جـاي آوردم  ها بودم، من هم کشته میبا آن
کـه از  دوره و استوار خجسـته هماما کلی براي آن دوستان که ستوان شنوایی

و رحمـت الهـی را بـراي    ناراحت شـدم و غفـران  اي مدرسه بود هشاگرديهم
سـیم کـه از   ها درخواست نمودم و پس از خدا حافظی با پرسنل قسمت بیآن

، خدا حافظی و بـه سـمت سـه راهـی     شان واجب بودها بودند و احترامقدیمی
کرمانشاه حرکـت نمـودم (البتـه    سنندج کرمانشاه براي سوار شدن به ماشین 

دادنـد. در  بودند) که تردد را در تمام شهر انجـام مـی  180ها بنز اکثر ماشین
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جا شایسته است از عنایت و کرم الهـی و ذات احـدیت سپاسـی و شـکري     این
طوري کـه گفـتم بـه    نواجب داشته باشم، سپاس بر خداوند جان آفرین. هما

عملیـات مخـابرات فرمانـدهی لشـکر منصـوب شـدم کـه        فرماندهی گروهان
سـیم و باسـیم سـتاد لشـکر بـا      راري ارتباطـات بـی  برقمأموریت این گروهان 

هاي جـانبی لشـکر را   هاي تابعه، بالا دست، مجاور و مأمور شونده و یگانیگان
به عهده داشت، این زمان دقیقاً مصادف با (عملیات عما) بود که دشمن بعثـی  

، نوسـود ، هـاي را در نـوار مـرزي کشـور (در کرمانشـاه از پـاوه      عراق درگیري
لام) بـه وجـود آورده بـود و    شهر و ایفت، نپل ذهابشیرین، سربیشکان، قصر

زرهی هم به منظور جلوگیري از تهاجم دشـمن در منـاطق بـالا یـا     81لشکر 
چـون  عملیات اعزام شده بودند،به صورت پایگاهی بهاسقرار ثابتی داشت و یا 

هاي لشکر شدند، یگانها جزء مناطق استحفاظی لشکر محصوب میاین محل
هـا دو  در آن مناطق استقرار یافته بودند و من براي برقـراري ارتبـاط آن  اکثراً 

ها فرستاده بـودم، در اوایـل سـال    به عنوان مأمور به آن قسمتنفر تلگرافچی
پل سـر مأموریت یافتم پاستگاه فرمانـدهی لشـکر را در نزدیکـی شـهر     1348
بـه  را برقرار و آزمایش نمایم که بحول و قوه الهی دائر و ارتباطات لازمذهاب

هـاي  مرکز کرمانشاه و قسـمت دائر، ارتباطات برقرار و آزمایش با نحو مطلوبی 
جـا  اشاره شده در بالا دائر شد و بر حسـب دسـتور تعـدادي تلگرافچـی در آن    

هاي مسـقر در  گذاشتم تا ارتباطات همیشه دائر باشد به خصوص ارتباط یگان
ها هم با مرکز لشکر در کرمانشاه تماس تلگرافـی داشـتند، در   مرز که تمام آن

غیب و تشویق تلگرافچیان براي فرار به ترنظوراین زمان رژیم بعثی عراق به م
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کــرد و از هــا آن را پخــش مــیعــراق جــوایزي را تعیــین و مرتــب در رســانه
خواست که به عراق فرار کنند و آن جوایز را دریافـت کننـد و   تلگرافچیان می

این مسئله بسیار مورد توجه مسئولین لشکر بخصوص فرمانـدهی لشـکر قـرار    
رابطه، روزي فرمانده گـردان مـن را احضـار کـرد و گفتنـد      گرفته بود. در این 

مـدارك لازم و  فرماندهی لشکر ما را خواسته دفترشان، بیـا بـرویم، مـن هـم     
صورت اسامی پرسنل تلگرافچی را با خودم آوردم تـا بـه سـتاد لشـکر، دفتـر      
فرماندهی لشکر رفتیم (سرتیپ ...) . فرماندهی لشـکر مسـئله تبلیغـات رژیـم     

مطرح کردند و سؤال کردنـد شـما هـم بـا     راق در مورد تلگرافچیانبعثی عرا
ات چیه؟ به استحضار رسـاندم،  خبر هستید، بلافاصله گفتم بلی، گفتند برنامه

چون تابستان است و هوا در مناطق مرزي بسیار گرم است یک نفر یا دو نفـر  
زیـرا ایـن   ساعته انجام دهند و مشکلی نداشـته باشـند،   24توانند شیفت نمی

کار هم یک مسئله مغزي و فکري است، چـون کلمـات را بـه صـورت الفبـاي      
کنند و از طریق مغز به کلمات تبـدیل  نقطه و خط دریافت و  ارسال میمرس

کنند، به علت خستگی در کار زیاد و بعضی مسـائل جـانبی (بـراي ایشـان     می
ــد   ــر فرمان ــال دارد،  اگ ــال اغف ــرح دادم). احتم ــازه  ش ــکر اج ــرم لش هی محت

هـا را  با توجه به کمبود سازمانی تلگرافچیان، بصـورت ماهانـه آن  ،فرمایندمی
نفر وظایف خود را انجام دهنـد، فرمـود چکـار    2تعویض و به صورت مداومت 

؟ گفتم این صورت اسامی تلگرافچیان اسـت، طـرح آن را تهیـه و در    کنیدمی
، لذا این برنامه مورد تصویب قـرار  اسرع وقت جهت تصویب تقدیم خواهم کرد

و پاسـگاه  هـاي موجـود در نـوار مـرزي     گرفت و مقرر شد با توجه به ایسـتگاه 
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بـه  کـنم. پـس از تنظـیم،   ، برنامه را تنظـیم  ذهابپلفرماندهی لشکر در سر
اتفاق فرماندهی گردان، خدمت فرماندهی لشکر رسیدیم و آمادگی خود را در 

ویب فرماندهی براي تعویض اعلام کـردیم، برنامـه تنظیمـی را بـه     صورت تص
دم از منتها زودتر، من به عرض رسانه کردند و نوشتند اجرا شود،ملاحظدقت

ن خواهم کرد و در کمترین زمان تعویض کلی را فردا شروع به تعویض دورتری
مسـئله  به استحضار خواهم رساند. با توجه به تصویب تعویض تلگرافچیان که 

را داشـتند. روز  حساس و قابل توجهی بود، و تلگرافچیـان مرتبـاً تقاضـاي آن   
ترین نقطه در نفت شهر و ایلام شروع بـه تعـویض نمـودم و بـدون     بعد از گرم

مسئولیت لشـکر را  فوت وقت ظرف مدت یک هفته کلیه تلگرافچیان محدوده 
ی محتـرم لشـکر   ض و موضوع توسط فرمانده گردان به استحضار فرماندهیتعو

این برنامه در سطح تلگرافچیان صورت پذیرد. بـه  ماههرسید و مقرر شد همه 
لطف و عنایت الهی در برنامه تعویض هیچ مشکلی پیش نیامد، و تلگرافچیـان  
از این اقدام بسیار خوشحال شدند و در روحیـه کلـی تـأثیر مثبـت داشـته و      

یح اصـل موضـوع و   سـنل شـد کـه بـا تشـر     سـطح سـایر پر  اعتراضاتی هم در 
مشکلات مغزي و روحی پرسنل تلگرافچی به صورت منطقی تشریح و موضوع 

مـوقعیتی صـورت   اعتراض هم منتفی گردید،زیرا این کار بر حسـب ضـرورت   
شد، امکان اتفاقات مطرح بـود.  یگرفته بود، چنانچه این کار در لشکر انجام نم

خداونـد  16/8/1348اریخ . در ت ـ»واقعه را قبل از وقـوع بایـد کـرد   لذا علاج«
نهادم و اکنون دبیر زبـان  متعال دختري به من عطا کردند که نامش را افسانه

العالمین).رباست، (الحمداللههاي تهرانانگلیسی یکی از دبیرستان
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روزي، ها، زحمات متحمله و اقدامات انجام شـده شـبانه  با توجه به تلاش
ها، و توجه به بهبود وضعیت گروهانی که فرماندهی آن را به بازدیدها، بازرسی

1348گرفـت، در سـال   صـورت مـی  عهده داشتم و از طریق ستاد ارتش یکم
بهترین افسر آموزش ارتش یکم شدم و مورد تشویق قرار گـرفتم، لـذا نتیجـه    

بهبود واحد کرده بـودم، گـرفتم بـاز    ها و زحمات شبانه روزي که صرف تلاش
فرمـوده اسـت   هم شکر و سپاس خداوند متعال که به من توان انجام کار عطا

.»اللهشکراً«آوردم، را به جا می
مبادلـه  تقالات ارتش هم صورت گرفت و من بـا نقل و ان1348در سال 

الأجرا مانتقالات لاز، و حسب دستور نقل و منتقل شدمافسر دیگري به تهران
هاي تحویل و تحول گروهان را که بـه  بود، طبق دستور من هم صورت جلسه

صورت جداگانه تهیه و تنظیم شده بود آماده کردم و به افسر دیگـري کـه در   
گردان بود تحویل و تحول انجام و از گروهان منفک و به انتظار نفـر تعویضـی   

کرد و به افسـر دیگـري ابـلاغ    حصیل میبودم، که نفر اول در دانشگاه تهران ت
خود را به گردان مخابرات لشکر معرفی و من هم به تهران حرکـت  شده سریعاً

. لـذا آمـاده حرکـت بـه تهـران شـدم،       و خود را به یگان منتقله معرفی نمایم
خودم، همسرم، دو فرزند (یکی پسر و دیگري دختر). آماده بودیم و به تهـران  

تر بود، م به نام ستوان یکم (...) که یک سال از من عقبرفتیم، نفر تعویضی ه
معرفی نمود.81قبل از حرکت خود را به لشکر 
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انتقال به تهران
حرکت کردم که در اجراي طرح نقـل  تهرانبه 1348در نیمه دوم سال 

طراز مخابرات بـه گـردان مخـابرات    و انتقالات ارتش با مبادله با یک افسر هم
پس از معرفی خود به گردان مخابرات لشکر به تهران انتقال پیدا کردم. لشکر

پیاده تهران، در رکن دوم ستاد گردان مشغول انجام وظیفـه شـدم کـه مـدت     
کـردم تـا بـراي    قریباً یک سال به طول انجامید، در این مدت شبانه روز کار ت

شـد، رکـن دوم گـردان را    بازرسی عمومی لشکر که سالی یک بـار انجـام مـی   
هـا آشـنایی داشـتم، چـک لیسـت      آماده کنم. من هم چون بـا چـک لیسـت    

نفـر  هایم که سه بازرسی را گرفتم، ابتدا یک بار آن را خواندم، سپس به کمک
اش را بیاوریـد،  خـوانم شـما پرونـده   بودند، گفتم من از روي چک لیست مـی 
، بـا  اي وجود نداشـت د اقدام و پروندهخیلی از اقلام چک لیست، در گردان فاق

نوشتم(پرونده ...) و تا آخـرین قلـم چـک    هاي خالی میقلم درشت روي پوشه
ها هم که موجود بود، فاقـد انجـام   روندهلیست این کار ادامه داشت بعضی از پ

گشـت حتـی آن را نیـز عـوض نکـرده      برمیقبلکه به چند سال اقدامات بود 
هـا بـه منـزل    هاي را که فاقد اقـدام بـود شـب   بودند بلا اقدام مانده بود. پوشه

ها یاداشـت کـردم تـا    بردم و با توجه به مفاد چک لیست اقداماتی روي آنمی
و جهت امضاء فرماندهی گردان ارسال گردد.بدین ترتیـب  صبح روز بعد تایپ 

هاي شد که قبلاً برابـر چـک لیسـت مـدرکی     رکن دوم گردان صاحب پرونده
ها نبود که به بازرسان آینده که قرار بود برابر تاریخ مدون در گـردان  براي آن

بـا صـرف وقـت    زیـادي  حضور پیدا کنند، نشان داده شود. ظرف مدت نسبتآً
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هاي رکـن دوم گـردان را   وزي تمام معایب، کمبودها و کسورات پروندهرشبانه
تهیه نمودم و با انجام اقداماتی آماده ارائه به بازرسان گردید و در روز بازرسـی  
توانستیم با کسب نمره عالی، نتیجه بسـیار خـوبی بگیـریم کـه مـورد توجـه       

هیـه مـدارك  مخابرات قرار گرفت و از من که مدت کمـی در ت فرمانده گردان 
هـا  ، اکثر روزها فرمانده لشکر جهت بازدید یگاننمودام تشکر تلاش کردهلازم
که بیشتر جدول سازمان پرسنلی و وسایل مورد نظرشان بود، لـذا در  آمد، می

گروهان عملیات مخابرات لشـکر،  -برسی گردان مخابرات، ابتدا گروهان ارکان
مـورد بازرسـی قـرار    را گروهان جلویی مخابرات گروهان پشـتیبانی مخـابرات   

ه ازماندهی شـد دادند، در سازمان گروهان عملیات مخابرات لشکر، گروهی س ـ
گردان مخابرات لشـکر بـود   درگیري این گروه سازمان جدیديبود که به کار

رود و مـورد  فرمانده لشکر سؤال کرده بودند، این گـروه در کجـا بـه کـار مـی     
گیري آن گـروه و  هیچ یک از افسران با نحوه به کاراش کجا است؟ لذا استفاده

گـردان و  یس رکن سوم رئآن، از فرمانده گردان، معاون گردان،استفادهمورد 
سـؤال  بـه اشگروهـان عملیـات مخـابرات و فرمانـدهان دسـته     حتی فرمانده

فرمانده ایـن گروهـان   زرهی کرمانشاه81آشنایی نداشتند من چون در لشکر 
اي هـم بـه آن اشـاره   تبریـز 2دانسـتم و در آزمـایش لشـکر    مـی بودم و کاملاً

ام به آن قسمت کاملاً آشنا بودم، ولی سایر پرسنل اشـاره شـد در فـوق    داشته
هایی کرده بودند کـه مـورد قبـول فرمانـدهی لشـکر      یا بلد نبودند و یا صحت

(سرتیپ ...) نبوده، لذا فرماندهی لشکر به وسط گردان رفتند و همـه افسـران   
ي آن گـروه مخـابراتی سـازمان گروهـان     را احضار کردند، و نحوه به کار گیـر 
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را از تعداد دیگري از افسـران سـؤال کردنـد، چنـد نفـري      عملیات فرماندهی 
گرفـت.  نصحبت کردند و مطالبی گفتند اما مورد قبول فرماندهی لشـکر قـرار   

.من آن زمان ستوان یکم بودم، دستم را بالا بردم و اجازه خواستم من بگـویم 
فرمانـدهی لشـکر از   کـه  ه این گروه این است زمـانی  گفتم وظیف،اجازه دادند

هـاي دیگـر   هـا و یـا محـل   پاسگاه اصلی جدا شدند و به قصد بازدیـد از تیـپ  
فرماندهی لشکر را بـا  روند، این گروه وظیفه دارد با پرسنل مربوطه ارتباط می

و سـازمان کـاملی هـم بـراي     کندقرارگاه اصلی، و هر کجا که بخواهند برقرار 
بینـی شـده اسـت و در صـورت    استفاده از پرسنل هم بـرایش پـیش  تحرك و

نماید. سري تکان دادند و گفتنـد (ایـن   لزوم مبادله میموردهايضرورت پیام
درست است، این درست است). پرسیدند کجا خدمت کردي؟ گفتم در لشـکر  

زرهی کرمانشاه چند سـال فرمانـده ایـن گروهـان بـودم، گفتنـد جنـاب        81
سرهنگ ایشان را به جاي اینکـه در رکـن دوم بگـذاري، فرمانـدهی گروهـان      

دهی بیشتري دارد فوراً عوض کنید، و دستورشان فـوري اجـرا و   هعملیات بهر
، معرفـی نمودنـد  من را به گروهان عملیات بردند و به عنوان فرمانده گروهان 

تحویل و تحول گروهان اعم از پرسنل و وسایل شروع شد. پرسنل کادر درجه 
ها در قسمتهاي مختلف گردان و حتـی لشـکر و   آن٪40داري شاید بیشتر از 

ها را براي آشنایی بـه گروهـان دعـوت    سیم پادگانی مشغول بودند ومن آنبی
ها هم و بعضیکردم و شاید هفته به هفتهکردم، با شک و تردید زیارتشان می

دیدم. روزي به دفتـر فرمانـدهی گـردان رفـتم و گفـتم یـا تمـام        نمیماهیانه 
پرسنل درجه داري را به گروهان احضار کنید، یا این که من را تعویض کنید، 
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زیرا پرسنل متخصص بایستی در کد مربوطه و شـغلی کـه مملکـت بـراي آن     
دهی محترم گردان هم سرمایه گذاري کرده است باشند نه غیر تخصص، فرمان

ي که ظرف مدت حـدود یـک مـاه    شروع کردند به جمع آوري پرسنل به نحو
حاضـر  ي مربوطـه هـا قسـمت و در ، به گروهان بازگشـتند سنل مأمورتمام پر

ماه از این قضیه گذشـت و گفتنـد کـه گـردان بایـد      2گردیدند. مدتی حدود 
هکننـد زمـایش آزمایش گـردان بدهـد، البتـه در سـتاد لشـکر بـا بازرسـان آ       

بود که فقط یک گروهان به صحرا برود آزمایش بدهـد، نمـره   هی شداهنگهم
کـادر گـردان   دریافتی به حساب آزمایش گردان منظور گردد. چـون پرسـنل   

بازرسـان آموزشـی گـردان    .کردنداکثراً در مشاغل غیر تخصصی لشکر کار می
در رباط کریم تهران انتخـاب کردنـد و   محلی را در غرب تهران به نام پرندك

عملیات مخابرات که مـن فرمانـده آن بـودم    قرعه آزمایش هم به نام گروهان
هـا بـود. قبـل از روز آزمـایش و توجیـه      تعیین گردید. این هم جزء هماهنگی

فرماندهی گردان (سرهنگ ...) و من، بـه وسـیله آزمـایش کننـدگان دسـتور      
و به سمت محل آزمایش با نظم ترتیب خاصی کـه  شدحرکت به محل اعلام

انجـام دادم بـه سـمت    تبریز2خود در برنامه آموزشی گردان مخابرات لشکر 
محل اشغال مواضع حرکت کردیم و تمام زیـروبم آمـوزش و آزمـایش را بلـد     

نه، بودم، قبلاً که فرصتی داده شده بود براي روز (ر) (شروع حرکت از سربازخا
کـه  لازمبا مدارك اعزام امر بران و احضار پرسنل و حرکت تا اشغال مواضع را

آماده کرده بودم). نسبت به انجام کسورات نیز اقدام شـد و همـراه خـودم بـه     
اي آزمایش بردم و به فرمانـده گـردان دادم کـه اگـر طرحـی یـا برنامـه       محل
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ه هـر یـک بـا توجـه بـه      ه کردم کیخواستند، آماده است پرسنل را کاملاً توج
شان جواب بدهنـد و هـر طرحـی را کـه بازرسـان مطالبـه کردنـد بـه         مشاغل

خواسـتند فـوراً در   فرمانده گروهان ارجاع دهند، هر مدرکی را که بازرسان می
سـاعت  48نا گفته نماند مدت شدگرفت و شرح داده میا قرار میهاختیار آن
اي ربـاط کـریم گسـترش دادم و    ه ـرا در محل استقرارش در کـوه تمام واحد

هـا اجـرا گردیـد و تمـام     عملیات آفندي پدافندي و غیـره طبـق خواسـته آن   
ها و ارتباطات سازمانی لشکر را با نصب تابلوهاي چوبی کـه قـبلاً تهیـه    شبکه

شده بود با خط درشت خودم نوشتم و مـورد توجـه قـرار گرفـت، فرمانـدهی      
اي؟ چطـور و چگونـه آمـاده کـرده    راهـا کرد، زارع اینگردان مرتب سؤال می

هاي بعدي نگهداري کنیـد. تمـام تأسیسـاتی کـه در مـدارك و      براي آزمایش
، در زمین گسترش و در دید بازرسان قرار داشت هر جا که آمده بودهاپرونده

رفتند اظهار رضایت داشتند و تمام تأسیسات گردان مخابرات لشکر در صـحرا  
تقرار به نمایش گـذارده شـده بـود. بازرسـان هـم      هاي محل اسو در پهنه کوه

ها باشـد، تـا   که ما پیش بینی نکرده یا ناقص و مورد ایراد آنمحلی را نیافتند
جایی که فرمانده لشکر به فرمانده گردان تلفـن کـرده بـود کـه ایـن سـتوان       

کنند. ما تا کنون هاي مختلف اذیت میبیچاره را چرا این قدر با ایجاد وضعیت
.بی سابقه است؟ایم و کاملاً در سطح لشکر،چنین آزمایشاتی نداشته

ضمناً از وضعیت گروهان سؤال کرده بودند، فرمانده گردان گفته بود که 
بسیار خوب بوده و من هم تا کنون چنین گسترش و ارائه مدارك درخواستی 

ام، و به او گفته بازرسان که توسط فرمانده گروهان انجام شده است را ندیده
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ایشات را در لشکر سال قبل این آزم2فرمانده گروهان به عنوان داوربود که 
انجام داده و حقیقتاً کم و کسري من ندیدم و بسیار خوب و قابل تبریز2

توجه بود.
هاي مختلف. بازدیـد و  ساعت گسترش30بالأخره پس از گذشت حدود 

بـه خصـوص تهیـه غـذاي بـه موقـع       بازرسی موارد فنی و تخصصـی و اداري، 
شـد و (ایـن قسـمت جـزء     یش طـبخ و توزیـع مـی   پرسنل که در منطقه آزما

وظایف گروهان ارکان گردان بود) به نحو مطلوب ارائه گردید. بالأخره دسـتور  
جمع آوري و حرکت به پادگان داده شد و خودروها در محل استقرار خود بـه  

و با فاصـله کـافی بـه    وسایل را بارگیريپارك کننده و پرسنل،شمارهترتیب 
از پادگـان  کـه داده شدند ( البته با نظمی بهتر از زمـانی سمت پادگان حرکت

. در همه جا به راننـدگان دسـتور سـبقت ممنـوع و     به منطقه حرکت کردیم)
حرکت به ترتیب شماره، اعلام گردیده بود و به لطف و عنایـت الهـی و بـدون    

م، چندین بـار هـم یگـان خـود را     یگونه مشکلی به پادگان مراجعت نمودهیچ
زیابی و ترفیع افسران ارتش نیز در سطح پادگان و بعضی مواقع خـارج  براي ار

آن به صورت عملی مستقر کردیم کـه مـورد توجـه آزمـایش کننـدگان قـرار       
خداوند متعال دختري به من عطا کرد که نامش 31/2/1350در تاریخ گرفت

قرار دادیـم پـس از مـدتی فرمانـدهی لشـکر، برنامـه انتقـال گـردان         را ناهید
بـه پادگـانی   لشکر باید محسوب میشدجدا ناشدنیر را که جزء مخابرات لشک

مناسبی گردان که غیر از لشکر بود، در دستور کار خود قرار دادند، و در زمان
نـدهی پادگـان   پادگان انتقال دادنـد. فرما را با کلیه وسایل و تأسیسات، به آن
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هم در آن موقع ( سرهنگ ...) بودند و جزء سـازمان ارتـش و نیـروي زمینـی    
ها مشخص ها، انبارها، اسلحه خانهطبق نظر فرماندهی گردان آسایشگاهبودند. 

ــاً   ــایی تقریب ــدند و جابج ــتقرار داده ش ــایل اس ــود، در  و وس ــه ب ــه یافت خاتم
شـوند و کـم و کسـري مشـخص     م مـی معمولاً وسایلی گُهاي یگانی جابجایی

اي بـه طـور   گردد، که بحمداالله هیچ گونه مشکلی نداشـتیم و هـر وسـیله   می
ها پیاده و در محـل تعیـین شـده جـاي     ها از ماشینیح و منظم با کارتونصح

شدند. روزي پس از این که طبق برنامه (س) روزانه، با نظم و ترتیـب  داده می
ط فرماندهی گردان براي اجراي مراسم صبحگاه رفتـیم. اسـامی   گروهانی توس

ها را در دفتر بهداري ثبت، بازدید و توسط گروهبـان نگهبـان گروهـان    مریض
(استوار ...) به بهداري فرستادم، و جلوي یگان بـه منطقـه صـبحگاه رسـیدم،     

تـر  هاي بهـداري کـم بـوده دک   که آن روز مریضنگهبان به دلیل اینگروهبان
دهد، گروهبان نگهبان هـم چهـار   ر دارویی میها را معاینه و دستویه مریضبق

نشـیند و مشـغول   اي را پیدا کرده و در آسایشگاه بغل بخاري گروهان میپایه
فرماندهی لشـکر جهـت بازدیـد گـردان     شود، در همین اثنااندن مجله میخو
دهـد بـرو   آیند و ایشان را در همان حالت مـی بینـد و بـه او دسـتور مـی     می

ایشان آمدند و من و فرماندهی گـردان هـم   فرمانده گردان و گروهان را بیاور، 
ها، به محض مشاهده من و فرمانده گـردان فرمانـده   رفتیم به سوي آسایشگاه

... این ستوان و فرمانده گروهان پشتیبانی را هـر  لشکر گفتند: جناب سرهنگ
کدام سه شبانه روز در سرباز خانه بازداشت کنید و به لشکر اعلام کنیـد. کـه   

طت سـاعت بـا وسـا   48به همین نحو هـم عمـل شـد ولـی پـس از گذشـت       
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یل پیدا کرد، لذا این اولـین بـاري بـود کـه     ت تقلساع48فرماندهی گردان به 
سال خدمت تنبیه شدم و طعم بازداشتی و آبرو ریزي 22یا 21من در مدت 

گفتند بهترین افسر کسی است خوشی به ما میآن را چشیدم. (البته براي دل
شد).اش باویق و هم تنبیه در کارنامهکه هم تش
آن استوار نگهبان کسی بـود کـه در موقـع تحویـل و تحـول ایـن       و اما

شـناختند، بـه   که در محل او را مـی گروهان در فرار بوده و به وسیله پرسنلی 
جا و هر جا گروهبان واحد گفتم به هر نحوي که شده من ایشان را یا در اینسر

بینم، وي را به گروهان آوردند، مدت چنـدین سـاعت   داند او را میکه صلاح می
ایشـان سـؤال   ها و فرار را ازردم، و دلیل غیبتدر دفتر گروهان با وي صحبت ک

کلاتی داشت، در حد توان فرمانده گروهان و حتـی چنـدین بـار    کردم البته مش
ایجاد مزاحمت فرمانده گردان براي حل مشکلش  در دفترشان جلسـه داشـتم،   

روح و روانـش در حد توان من و فرماندهی گردان در حل مشکلات زندگی کـه  
حوي که تا مدت بیشتر از سه مـاه وظـایفش   کردیم به نته بود کمک بهم ریخرا

به نحوي کـه سـر گروهبـان    داد و مزاحمتی هم نداشت،جام میه درستی انرا ب
کردنـد و مـی گفتنـد کـارش را     یگان و حتی پرسنل هم از او اظهار رضایت می

ی قبـل از   شـود و حت ـ دهد، به موقـع سـر خـدمت حاضـر مـی     درست انجام می
کـه بـا تنبیـه    شـود، بـه محـض ایـن    خانه خارج نمیها از سربازحرکت سرویس

فرمانده لشکر به مدت یک هفتـه بازداشـتی روبـرو شـد، در همـان روز پـس از       
تحویل نگهبانی، دیگر او را ندیدم و معلوم نشد چه شده است، انشاءاالله خداونـد  
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متعال همه بندگانش را به راه راست کـه مـورد نظـر خـودش اسـت راهنمـایی       
اي نبینند.ر بندگانش صدمهفرماید تا دیگ

) به درجه سـروانی مفتخـر و در لیسـت    1350در تابستان همین سال (
م را بـراي تحویـل و   مدارك لازاي قرار گرفتم. سپساعزام به دوره عالی رسته

. انجام آن خیلـی سـریع بـود و    تحول گروهان آماده کردم و به حول قوه الهی
وهان انجام و آمادگی اعزام به دوره گونه مشکلی تحویل و تحول گرهیچبدون

عالی رسته مخابرات را پیدا کردم و به مرخصی تصـویبی چنـدین روزه اعـزام    
و مربـوط بـه امـور    جا قابل بحث نیسـت. شدم مشکلاتی پیش آمد که در این

خانوادگی بود.



71 اي /اعزام به دوره عالی مخابرات رسته

ايستهراعزام به دوره عالی مخابرات
مخابرات که ايرستهپس از چند روز مرخصی، آماده اعزام به دوره عالی

سابق بود اعـزام گردیـدم، منـزل هـم در کـوي      دآباعباسمرکز آن در پادگان 
مخـابرات  رجه سروانی به دوره عالی رستهبا د1351سال ماه مهر.بودزینبیه

.ارتش مشغول طی دوره شدمنیروي زمینیاعزام و در مرکز آموزش مخابرات
نفـر مشـغول  طـی دوره    50تـا  40در آن سال در دوره عالی مخابرات حدود 

بودند، در نزدیکی منزل ما سه نفر دیگر هم در دوره عالی بودنـد و همگـی بـا    
رفتیم که اساامی آنان ( سروان ... و مییک سرویس به مرکز آموزش مخابرات

) بودند، در دوره عالی مخابرات، استادان مختلفی در درجات سروانی تـا  ... و ...
ها در حد مطلـوب نبـود   سرهنگی حضور داشتند. اما متأسفانه مطالعات بعضی

(به عنوان مثال یکی از اساتید، سر کلاس سؤال کـرد کـی فرمانـده گروهـان     
رمانـده  و خود را معرفی کردم و گفتم چندین سال فبوده است، من بلند شدم

ام).گروهان مخابرات بوده
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گفتند من هر موقع با شما درس داشـتم، شـما پـاي تختـه بیایـد درس      
کار تا خاتمه درس ادامـه داشـت،  ایننشینم که بدهیدو من سر جاي شما می

هم . سر تیپ (...) بودند و فرمانده دانشکده مخابراتدآباعباسفرمانده پادگان 
سرهنگ ستاد (...) بود، طبق صورت اسامی، افسران دوره عالی به سمت افسر 

پـس از  .محفوظ بودینگهبانند و هر چند وقتگردیدارشد نگهبان تعیین می
گرفت و توسط مربی به انجام میمربوطهخاتمه هر درس طبق روش آزمایش 

، هـا، رادیـو رلـه   سـیم هـا، بـی  ي درسشـد، تئـور  مسـئول دانشـکده داده مـی   
گردیـد،  هاي تنظیمی و ابلاغی اجرا مـی الکتریسیته و بقیه دروس طبق برنامه

ه جاهـاي  رفتیم و کلیدر خاتمه دوره هم به یک گردش علمی به شهر همدان
صـدر و غیـره) را   گنجنامـه، غـار علـی   ، بـوعلی سـینا  دیدنی (مقبره بابا طاهر،
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روز فرمانده گـردان مخـابرات لشـکر را    برگشتیم، یکسپس به تهران،دیدیم
دیدم سلام و احوال پرسی کردیم و بـه مـن گفـت    در مرکز آموزش مخابرات

و به او بـدهم ولـی نفهمیـدم    نویسماسم چند نفر از دوستان  دور عالی را ب
براي چیست، من هم این کار را کردم و در روز تقسیم افسران، مجـداداً بـه   

که بـه سـالن اجتماعـات مرکـز بـراي      آمدند و همینمرکز آموزش مخابرات
ن و زیارت کردم، اسـم م ـ تیم، ایشان را ها رفبندي انتقالی به شهرستانتقسیم

سه نفر دیگر را خارج از برنامه خواندند و همراه ایشان از سالن خارج شـدیم و  
گفتند بروید مرخصی پایان دوره و پس از اتمام آن به گردان مخـابرات لشـکر   

پـس از  نمـاییم. بـه ایشـان معرفـی    اخود رهارویم و براي انتصابات به یگانب
آهنین لشکر منتقل شدم، یک نفر هم به گـردان تانـک   2من به تیپ معرفی

رفت و دو نفر دیگر را نفهمیدم به کجا دادند چون من هیچ تمایلی به خدمت 
که به گـردان  کردم در لشکر و به خصوص در واحد پیاده نداشتم ابتدا فکر می

و بـه  گردم ولی این چنین نشـد  ام بر میمخابرات لشکر و محل قبلی خدمتی
خداوند پناه بردم که همیشه من را تحت عنایت و لطف خود قـرار دهـد. امـا    

ام طاقت نیاوردم و اعتراضم را به ایشان ابراز نمودم، در جـواب گفـت شـرمنده   
اما کاري از دستم بر نیامد که حداقل شما را به گردان بیاورم. من هـم پـیش   

نم در آخـرین روز دوره  خودم گفتم (الخیر فی ما وقع). ضمناً به عـرض برسـا  
یک آزمایش کلـی از همـه گرفتنـد کـه بهتـرین      عالی از طریق نیروي زمینی

نمره را من کسب نمودم ولی در جمع آن و معدل گیري بـا سـایر دروس هـر    
و تبعیض دیگـري  ولی نتیجتاً نفر دوم دوره شدم چند رتبه اول را احراز کردم
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ام ثبت و ضبط گردید، لذا در محـل سـکونت   در کارنامه خدمتیبودکه دومی 
جـا حضـور   کـه در آن هم ابقاء شدم و ریاست انجمن اسلامی کوي را تا زمانی

کـه در کـوي سـاکن بـودم اداره امـور بـر       1368سـال  تاداشتم ادامه دادم و 
ام بود و به لطف الهی اقدامات شایانی انجام دادیم.عهده
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آهنین 2تیپ خدمت در
اي مخابرات بنا به دستور فرمانـدهی لشـکر   پس از طی دوره عالی رسته

را به فرمانـدهی تیـپ معرفـی و در    آهنین انتقال پیدا کردم و خود 2به تیپ 
شغل افسر مخابرات تیپ منصوب و مشغول کـار شـدم، ایـن پادگـان کـه در      

قرار دارد و اکنـون قسـمتی از آن محـل اسـتقرار بسـیج      رقی تهرانجنوب ش
بود و یکی از مشکلات عمـده محـل بـه    است. فاقد تلفن خودکار عفینمستض

هایی از نیروي هـوایی و  تلفن شهري جهت قسمت3در ناحیه .تفرشمار می
پادگان جدیدالأحداث افسریه فاقد امکانات کابلی بود، و براي ارتباط با خـارج  

منطقه پادگانی شرکت مخـابرات بـا   حل مشکلات فراوانی داشت، چون در از م
هـاي  کمبود خطوط، مواجه بود و طی دو فقره نامه توسط لشـکر بـه سـازمان   

تلفـن شـهري) و نیـروي    3ربط منجمله شرکت مخـابرات ایـران، (منطقـه    زی
نی داشـت، معرفـی   سـازما هم منازل هوایی ارتش که در جوار پادگان افسریه

خودکار بـراي پادگـان   واگذاري خطوط تلفن م را در مورد شدم تا همکاري لاز
جعه کردم و موفقیتی نداشـتم تـا   یربط مراذرا بنمایند. بارها به مراجع افسریه

اینکه پیش مسئول مخابرات نیروي هوایی در ستاد آن نیرو رفـتم و از ایشـان   
رئیس شرکت مخابرات منطقه که کـاملاً  کمک خواستم، تلفن را برداشت و به

قرار شد بـا اسـتفاده از خطـوط کـابلی،    تماس گرفت.شناختنددیگر را میهم
و از آخـرین محـل آن نیـرو در    اگذار نماینـد  خالی نیروي هوایی چند خطی و

لفـن پادگـان، خطـوط واگـذار نماینـد،      سازمانی خطوط کابلی تا مرکز تمنزل
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منتها کلیه کارها بایستی توسط خودمـان انجـام گیـرد، از طریـق لشـکر هـم       
نی اگرفتم و با کمـک پرسـنل شـبکه مخـابرات پادگ ـ    مقداري کابل چند زوج 

 ـ لشکر به سیستم مرکز تلفن  ات پادگان وصل و آزمایش شدند و از کلیـه امکان
شکر هم همه جور کمـک گـرفتیم و خطـوط    نیروي هوایی و شبکه مخابرات ل

پادگـان افسـریه قـرار دادیـم. کـه تقریبـاًًًًًًًًًًً       را در اختیارتلفنی شرکت مخابرات
تدریج مرتفـع نیازمندي تلفن خودکار مقداري از مراکز تلفنی و فرماندهان به

به مقدار زیادي از طرف خطوط کـابلی آرامشـی گـرفتم ارتبـاط     ید، تقریباًگرد
ی که روزانه یا شـبانه بـه خـدمت صـحرایی     یهاپادگان با یگانام -سیم افبی
رفتند بر قرار کنیم، براي رفع این مشکل چندین روز فکـر کـردم و نهایتـاً    می

را برایم بیاورند و پشـت بـام   292-یس-گفتم پرسنل مخابراتی یک آنتن آر
ون در سـطح پشـت بـام سـاختمان بـه      ستاد تیپ که دو طبقه بود بردیم و چ

شد میخ مهاري کوبیده شود با استفاده از چند پله بتـونی بـراي   نمیوجههیچ
ها، آنتن را نصب و خیلی محکم کردیم که باد و طوفـان  نگهداري مهاري آنتن
ل هـا را کنتـر  گردد، اکثـراً هـم پایـه   د و باعث واژگونی ندر آن اثر نداشته باش

با واحـدي کـه   تاسیم و خدمه تعیین کردمودرو با بیکردم یک دستگاه خمی
نـد، ارتبـاط داشـته    روقـم مـی  آبـاد اندازي به علیت صحرایی و یاتیرابه خدم
هاي تیپ را هم توجیه کردم که به محـض  و مسئولین مخابراتی گردانباشیم

دقـت این که از پادگان خواستند خارج شوند تماس خود را برقـرار نماینـد و   
توان با این وضعیت ارتباط داشته باشند. به من خبر دادند که کنند تا کجا می

قیقتـاً بـه درگـاه خداونـد متعـال      تواننـد تمـاس بگیرنـد. ح   مـی تا علـی آبـاد  
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گزاري کردم و خیلی خوشحال شـدم کـه از طرفـی ارتبـاط باسـیم تـا       سپاس
برقرار ام با علی آباد-سیمی افحدودي حل شد و از این طرف هم ارتباط بی

براي خدمات و قم که اکثراً واحدهاسیم علی آبادشده است، اکنون ارتباط بی
رب العالمین حل شـده اسـت. روزي   رفتند بحمد ا... جا میها به آنتیر اندازي

فرماندهی تیپ من را به دفترشان احضار کردند و گفتند ایـن چیـه کـه روي    
نا گفته نماند شب اول یا ؟ايستاد تیپ کار گذاشتی و همه چیز را به هم زده

بـودم. تیـپ خـدمات شـبانه داشـته      دوم که من خود را به تیپ معرفی کرده 
است و هیچ کسی حتی رکن سوم و فرمانده گروهان قرارگاه تیپ و مسئولین 

گونه صحبتی راجع به خدمات شبانه نکردند، فرمانـده تیـپ   مخابرات هم هیچ
گوید افسر مخابرات کجاست؟ هیچ کدام از ترس نگفته بودنـد کـه ایشـان    می

فرمانـده تیـپ   مت شبانه نیامده اسـت و  د به خدنگویاطلاع نداشته است. می
د، فردا صـبح  افسر مخابرات را تنبیه کنیبازداشتساعت48دهند دستور می

هم افسران را جمع کردند و در حضور همه گفتند، ایشان در خـدمات شـبانه   
ساعت بازداشت شود، لذا دومین تنبیـه را در کارنامـه   48شرکت نکرده است 

.ام ثبت و ضبط کردندخدمتی
من هم به ایشان گفتم با چه مشکلاتی این آنـتن  در پاسخ فرمانده تیپ 

قم تماس داشته باشم، گفتنـد  علی آبادهاي اعزامی با یگانام تا را نصب کرده
فرمانده گردان (سـرگرد ...)  .روم پائینمیگفتم همین حالا منشود، مگر می

بیایـد و بـا شـما صـحبت کننـد،      سیمگویم پاي بیاست مین در علی آبادالا
تشریف بیاوریـد پـائین و   اطلاع دادمفرمانده گردان حاضر شد و من به ایشان 
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قم است صحبت کنید، بلافاصله از اطـاق بیـرون   با سر گرد ... که در علی آباد
طرفین گفت صحبت بفرمایـد  سیم رفتند و خدمه هم بهآمدند و به سمت بی

با هم صحبت کردند، فرماندهی گفتند چه قدر خوب شده است و به دفتـرش  
م تیـپ نصـب   آنـتن را در پشـت بـا   رفتند به ایشان گفتم براي همین منظـور  

به عنوان ابتکار هایش دانی کردند و همیشه در صحبتکردم، خیلی تشکر و قدر
هـاي لشـکر هـم از    کـه اکثـر یگـان   کرد و این کار باعث شدآوري میمثبت یاد

ارتباط باعث شد که292- سی- اي استفاده نمایند. نصب آنتن آرچنین برنامه
رفتنـد  جا مـی قم براي آموزش و تیراندازي به آنکه به علی آبادیهایبا یگان

امکان پذیر گردد پس از مدتی فرماندهی تیپ عوض شد و معاونش سـرهنگ  
بنا به دسـتور  1354تابستان سال(...) را به فرماندهی تیپ منصوب کردند، در 

نین به صورت تاکسفورس متشـکل از  آه2مقرر گردید که تیپ روي زمینینی
هاي به آن کشور اعزام گردد. و یگانطراز مستقر در کشور عمانهاي همیگان

دسـتور  ریت داشـتند تعـویض نماینـد. بنـا بـه     جا مأمورا که در آنتیپ مهاباد
گردیـد یاد بگیرند لـذا مقـرر   ها آموزش لازم مربوط به منطقه را بایستی یگان

ها به مناطق آموزشی اعزام و پـس از آمـوزش و توجیـه لازم بـه آن     اول یگان
بـه سیمی از تهرانکشور اعزام گردند بنابر این با ستونی منظم و با ارتباط بی

اي خـارج از شـهر بـه صـورت     د حرکـت کـردیم و در منطقـه   آبـا سمت خـرم 
اردوگاهی استقرار پیدا کردیم. به محض رسیدن به منطقه و اتمام استقرار بـه  

جــدول و دســتور کــار صــورت اردوگــاهی، تصــمیم گــرفتم در مــورد تنظــیم
مخابراتی، تغیرات مهمی بدهم که امنیت ارتبـاطی بیشـتر گـردد و در زمـانی     
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گردید، آموزش پرسنل مخابراتی هم به صـورت دسـته   بینیپیشمشخص که 
. گـردد هـا، شـروع   معی با حضور کادر درجه داري و افسران مخابرات گردانج

دستور کار مخابرات آماده شد، کدهاي مخابراتی که براي منطقـه تهیـه شـده    
سـیم طـوري   ها بـه صـورت تلگرافـی و تلفنـی بـی     بود با توجه به مخابره پیام

یگـري  معنـی د هاي فرد و زوج هر کد مخابراتی د که رأس ساعتیتنظیم گرد
داشت و بدین ترتیب قابل سؤ استفاده براي دشمنان احتمالی نبـود و خیلـی   

ابرات شدند و اگر دستور کار مخکشف میهم سریع مخابره و تبدیل به رمز و
بـالا  زیرا امنیت آن خیلیدر دسترس نبود، آن پیام قابل کشف و یا رمز نبود.

ر ر کار مخابرات ارسـال و د هاي که جزء تیپ بودند دستورفته بود، براي یگان
م که انجام کد و رمـز  یبودقدر تمرین کردهشد، آنم داده میمحل آموزش لاز

کار مخابرات معمولاً یک ماهه ها آسان و سریع بود، تعویض دستور کردن پیام
گردید، در زمـان  ها جمع آوري و منهدم میگرفت و قبلییا دو ماهه انجام می
پرواز کردیم، پـس  جا به منطقه عماند به شیراز و از آنآبامقرر از طریق خرم

از رسیدن به منطقه هر فرمانده و یا رئیسی ، تأسیسـات مربـوط بـه سـازمان     
جدیـد امضـاء   هـا را نفـرات قـدیم و   و صـورت جلسـه  خود را تحویل و تحول

ول مربوطـه تحویـل و تحـول    سیسات مخابرات را با مسئکردند، من هم تأمی
ها را امضاء کردم و براي ضبط در سوابق مربوطه بردند.نموده آن

هاي مربوطه گماردم و کار را شروع کردند و پرسنل مخابراتی را در محل
بـه صـورت شـبانه روز    کار به صـورت شـیفتی بـه پرسـنل واگـذار گردیـد، و      

ز دستور کـار مخـابرات   گرفت و بر استفاده صحیح ام صورت میبازدیدهاي لاز



افسرمخابرات/80

اسـتقرار داشـتیم   اي کـه منطقـه مـد. نـام   آجدید نظارت کافی بـه عمـل مـی   
بود و مناطق دفاعی هم در جنوب آن منطقـه قـرار داشـتند حـدود     نستونما
تور مخابرت را در یـک روز بـه پرسـنل    ماه در آن منطقه بودیم. دس6ش از بی

جا بودند شرح و نحوه استفاده از کدها و رمـز  که در آنمخابراتی غیر سازمانی 
در این موارد بـا  تاهاي تاکسفورس را، تشریح کردمکردن و کشف کردن پیام

مشـکلاتی در  چـه  هاي مستقر در منطقـه چنـان  اشکالاتی مواجه نشوند، یگان
د سـریعاً بـه وسـیله هلیکـوپتر بـه محـل       ابطه با ارتباطات و مخابرات داشتنر

به وسیله مـن یـا تعمیـر کـاران     محل هماندرتم و در حل مشکلاترفمی
گرفت. در نزدیکـی پایـان مأموریـت یـک مـانور      مستقر در منطقه انجام می

هاي شرکت کننده در فواصل نسـبتاً دوري  دسته جمعی هم به وسیله یگان
از محل استقرار، تقریباً حدود صد کیلومتر انجـام گرفـت و خیلـی جالـب و     

میز بود.موفقیت آ
سـیم تـأمین سـتاد    ماه بود، شـبکه بـی  6که بیش از در طول این مدت

حتـی یـک مـورد تخطـی از     .هم کـه در منطقـه حضـور داشـت    ارتش ایران 
آهنین را مشاهده نکرده و بحول و قـوه  2سیم تاکسفورس تیپ هاي بیشبکه

آهنین، از لحاظ ارتباط و مخـابرات و امنیـت بسـیار    2الهی تاکسفورس تیپ 
هاي اعزامی را پیـدا کـرده و نمونـه    بالا بوده است و رتبه اول بین تاکسفورس

تشویق گردید که مراتـب بـه   120تشخیص داده شده بود و در دستور شماره
د. البتـه  ها جهت مورد تشویق قرار دادن پرسنل مخابراتی اعلام ش ـکلیه یگان
به عمل آمد که جز لطـف  از اینجانب ورس دماوندتشویقی در تاکسفسه مورد
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ه بـه مـیهن عزیزمـان ایـران     پـس از خاتم ـ وو عنایت الهی چیز دیگري نبود
هاي زیر انجام گردید:برگشتیم. موارد تشویقی به علت

3محولــه در دســتور شــماره بــه علــت جــدیت در انجــام امــور)1
.تشویق شدمدماوندستاکسفور
به علت نمونه تشـخیص داده شـدن امنیـت ارتبـاط و مخـابرات      )2

آن تشویق گردیدم.120در دستور شماره تاکسفورس دماوند
خـابرات در  به علت نمونه تشخیص داده شدن امنیت ارتبـاط و م )3

لشکر تشویق شدم.3891تور شماره دس
1357گردي مفتخــر شــدم. و در ســال بــه درجــه ســر1356در ســال 
ماه) به کلاس زبان انگلیسی اعزام شدم (البته پـس از برگشـت   (خرداد یا تیر
ماهه). فرماندهی تیپ تعویض و سر تیپ (...) فرمانـدهی تیـپ   6از مأموریت 

شدند که من به دستور ایشان به کلاس زبان رفتم و در بهمـن مـاه برگشـتم.    
ه در آن دور.) در اوایل بهمن ماه دوره کلاس زبان به اتمـام رسـید  5(پیوست 

به علت ارشدیت درجه، به ارشد کلاس هم منصوب و امور جاري را کنترول و 
دادم. بحمـد ا...  هاي تنظیمی نگهبانی مـی در نگهبانی پادگان نیز برابر لیست

بهمن ماه، 22گرفت، غروب روز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هم شکل می
3ي به طول حـدود  من به اتفاق افسر دیگري در پادگان بودم با پارچه سفید

درشت نوشتم این پادگان متعلـق بـه حضـرت امـام خمینـی      متر و با ماژیک 
تـوي پاسـدارخانه   است، کسی نباید وارد شود و باید محفوظ بمانـد و رفتـیم  

خودمـان در  اجازه نـدادیم کسـی وارد پادگـان شـود.    وجهنشستیم و به هیچ
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دیم کـه کسـی وارد   پاسدارخانه ماندیم از سلاح و درب پادگان محافظـت کـر  
ها خیلی شلوغ بود، صداي گلولـه در داخـل شـهر    نشود. البته آن شب خیابان

شد، ما هم چند نفري در پاسدارخانه مراقب بـودیم کـه کسـی بـه     شنیده می
پادگان وارد نشود. من دیدم یک نفر دم درب پادگان که بسته بود آمد، دیدم 

شب بود). درب را باز 10یا 5/9ستوانی از نیروي هوایی است، (حدود ساعت 
هـاي  کردم، داخل شد و گفتم جناب سروان چه کار داري؟ گفت مـن از بچـه  

نفـر از همکـاران بـراي    20دیگـر حـدود   نیروي هوایی هستم که چند دقیقه 
آیند. در آن موقع من سرگرد بودم و بـا لبـاس   حفاظت از پادگان به اینجا می

ی در پادگان هست یا نه، گفـتم نـه   نظامی، سئوال کردند، جناب سرگرد، کس
غیر از ما سه نفر کسی دیگر در پادگان نیست و ما براي جلـوگیري از غـارت   
پادگان توسط عناصر نا صالح اینجا هستیم، مشغول صحبت بودیم که حـدود  

نفر از نیروي هوایی با لباس، درب پادگان آمدند، و درب را براي آنهـا بـاز   20
حساس را به آن ستوان نشان دادم، آنهـا را تقسـیم   کردیم داخل شدند، نقاط 

کرد تا در نقاط مذکور گشت بزنند و مواظبـت کننـد، بـه مـا هـم گفـت بـه        
ح بیرون نیایید، فردا صبح هم با لباس شخصی شـما را  دفترتان بروید و تا صب

وارد منـزل  بریم و همین کار صورت گرفت. بعـد از اینکـه   تا نزدیک منزل می
سـاعت بـه   48و فرزندانم). بعد از حـدود ل شدند. (همسرشدم همه خوشحا

پادگان احضار شدیم و اکیپی تشکیل دادیم تا نگهبانی پادگان وتأسیسـات را  
و از عت بین پرسنل موجود تقسیم گردیدسا24به عهده بگیرند و به صورت 

کـردیم و  هـا کـه مهـر و مـوم شـده بودنـد محافظـت مـی        خانهپادگان اسلحه
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و روز بعد جهـت تحویـل   رفتند،ر روز نگهبان نبودند به منزل میکه دکسانی
آمدند. این موضوع چند روزي طول کشـید  نگهبانی به سرباز خانه میگرفتن

هان تیپ و لشکر توسط حضرت امام انتخاب و معرفی شدند تا زمانیکه فرماند
بی و به تدریج بقیه پرسنل در سربازخانه حاضر شدند، فرماندهی لشکر انتخـا 

در همـین ابتـدا   وضعیت را از نزدیک مشـاهده کردنـد،  به سربازخانه آمدند و
فرماندهی لشکر(........) به من گفتند شـما بایـد فرمانـدهی گـردان مخـابرات      

استقرار دارد 01لشکر را به عهده بگیري، این گردان در پادگان مرکز آموزش 
، فرداي آن روز من را به گردان مذکور بردنـد و بـه عنـوان    جا برويو باید آن

گـردان  بـه فرمانـدهی   فرماندهی گردان به پرسنل معرفی کردند و از آن روز 
الشهدا تغییر نام ه سیدپیاده حمز21پیاده که بعداً به لشکر 2مخابرات لشکر 

دم د، منصوب و مشغول کار شدم، به فرماندهی محترم لشکر اطـلاع دا پیدا کر
پادگـان و در اختیـار بعضـی    سیم در خارج از که بیشتر خودروهاي حامل بی

م ها اقـدام لاز در مورد جمع آوري آنباشند، بنا به دستور نهادها و مساجد می
چـون  دروها بررسی و آماده به کار شـدند. خووها سیمصورت گرفت. کلیه بی

تعیین کـرده  وز ارتشفروردین ماه هر سال را حضرت امام به عنوان ر29روز 
بودند، با توجه به این که زمان کمی به آن روز باقی بود با تلاش شبانه روزي 

م در مـورد هـاي لاز ام نسـبت بـه کمـک   ها بودهنمسئولین که قبلاً فرمانده آ
لازم را بـه  همکـاري هـا  سیمها و نصب بیها و رنگ کردن آنآمادگی ماشین

روزي به من خبر دادند که فرماندهی لشکر سـرهنگ (...) فـردا   .عمل آوردند
براي بازدید گردان مخابرات لشکر کـه یـک واحـد موتـوري هـم بـه حسـاب        



افسرمخابرات/84

ند، و نحوه استقرار را هم ،اعلام کرده بودنـد  آورآمد، به پادگان تشریف میمی
که بچه صورتی جهت بازدید آماده باشیم، در ساعت مقرر که اعلام شده بـود  
فرماندهی محترم لشکر جهت بازدید گردان مخابرات تشریف آوردنـد، و پـس   

جانب، مشغول بازدید از خودروها شدند. در طـول  احترام به وسیله ایناز اداي
زمان کوتاهی که گفته بودند براي رژه آماده باشید، حقیقتاً تا پاسـی از شـب   

که فرماندهی لشکر ها را آماده کنیم، وقتیهم کار کردیم تا حداکثر ماشین
ها را دیدند که همگی رنگ جدیـد شـده و نظـم و    وضعیت پرسنل و ماشین

این سرعت آمـادگی  باکردم شماترتیب را مشاهده کردند گفتند تصور نمی
 ـ پیدا کن آمـده بودنـد و خیلـی تشـکر و     ه وجـد ید. از دیدن این آمـادگی ب

خوبی آماده شدید د که به این د اولین واحدي هستیقدردانی کردند و گفتن
خواهید شد و بحمدا...، به همین آماده و مسلماً تا روز رژه هم بهتر و بیشتر 

. بـا  شـد نحو هم شد و تعداد خودروهاي گردان روز به روز بیشتر آماده مـی 
تمام تلاشی که گردید، تعدادي از خودروها به علـت خرابـی موتـور در رژه    

شرکت نکردند.
مقدس جمهـوري اسـلامی ایـران، فرمانـدهی     اصولاً روزهاي اول انقلاب

ها هر بسیار مشکل و دشوار بود زیرا پرسنل وظیفه و کادر هم به تبعیت از آن
و و افسـار گسـیختگی  یک حال و هواي خاصی داشتند. زمزمه بی انضـباطی 

شد، بارها و بارها بـراي پرسـنل صـحبت    نا فرمانی در گردان بسیار شنیده می
، ات را قبـول نداشـتند  ها نا خوشایند بود و دستورطبع بعضیکردم ولی به می

شـناختند نظریـات مـن را قبـول داشـتند و      البته پرسنلی که قبلاً من را مـی 
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زدنـد. بـه   تعدادي از پرسنل که شناختی نداشتند آرامش یگان را به هـم مـی  
کردنـد، دسـتورات   خـواب آنکـادر نمـی   کردند، تخـت عنوان مثال: نظافت نمی

کردند و نظم و ترتیب را قبـول نداشـتند و   هان و مسئولین را اجرا نمیفرماند
در نظافـت منطقـه بایسـتی    فرمانده گروهان و گـردان هـم  کردند (عنوان می

ستی گروهان و گردان بـه  کردند بایکمک کنند، بعضی درجه داران عنوان می
د تـأثیر  زیاهاها و گفتهی باشد و امثال این قبیل مسائل، صحبتصورت شورای

رد، یک روز گفتم کاي میزمزمهزد وسازي می، نداشت و هر کسی براي خود
رمانـده گروهـان ارکـان    گردان براي سخنرانی حاضر باشند. بـه ف همه پرسنل 

هـم  ه گردان یک چهارپایه هم باشد کـه مـن بـالاي آن رفتـه     گفتم در محوط
نم پرسـنل در  تمـام پرسـنل را ببی ـ  پرسنل بتوانند من را ببینند و  هـم مـن  

محوطه حاضر شدند، چهارپایه هم مسـتقر شـد، مـن روي آن قـرار گـرفتم و      
هـایی در مـورد   . صـحبت الـرحیم ا... الرحمنمشغول صحبت شدم، با ذکر بسم
ها کردم و به چهار اسلحه دار گفتم به سـمت  نظم و ترتیب و مقررات براي آن

ا بـه دسـت گرفتـه و    رهـا خانـه من پیش، دستور اجرا شد، گفتم کلید اسلحه
بـاز شـود و شـما    هـا خانهها بالا باشد اجرا شد، گفتم بروید درب اسلحهدست

بلند به پرسنل گفـتم هـر   فشنگ و تفنگ آماده داشته باشید، سپس با صداي 
خانـه بگیـرد و   خواهد من را بکشد بسم ا...، تفنگ و فشنگ از اسلحهکسی می

در بین نباشد اما اگر کسی این کـار  بیاید من را بکشد و هیچ باز خواستی هم 
هم نزند، به مقررات احتـرام بگذاریـد،   را نکرد بایستی نظم و ترتیب واحد را به

اي جز اجراي برنامـه (س)  هر کسی وظایف خود را انجام بدهد، ما فعلاً وظیفه
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ها نصب شده نداریم ولی وظیفه دارم طبق فرمان که جزئیات ان در آسایشگاه
م، ضمناً وظیفه دینی و مذهبی مـا دفـاع   یاي روز رژه آماده باشحضرت امام بر

کنیم، لذا هـر  از کشور اسلامی است که باید در مقابل دشمنان از آن حفاظت
کسی تمایل خدمت در ارتش اسلام را ندارد، اجازه دارد از درب پادگان خارج 

شود، اگر کسـی از شـماها چـه کـادر و چـه      شود گزارش غیبت هم داده نمی
خانه نرفتید بایستی وظایف شخصی از پادگان خارج نشد و یا به اسلحهوظیفه

انضباطی، تحریک بـه  بیگونه د، لذا از امروز به بعد من، هیچیخود را انجام ده
کسـی  اغتشاش و عـدم اجـراي دسـتورات فرمانـدهان را از هـیچ     انضباطی،بی

دهم تا به نحـو شایسـته بـا وي برخـورد     پذیرم و در اختیار لشکر قرار مینمی
هـا مـؤثر واقـع شـد و تـأثیر مثبتـی       شود، به لطف و عنایت الهی این صحبت

29هـا گفـتم امـروز وظیفـه اصـلی مـا آمـادگی بـراي رژه روز         داشت، به آن
بـه هـر   ، به آن نمانده است و بایستی ماه است که چند روزي بیشترفروردین 

و به ملت عزیز ایران بگـوئیم  کنیمخود را براي آن روز آماده ترتیبی که شده 
ایم، بحمدا... همگی با توان و تلاشی چند برابر بـراي  فشانی آمادهما براي جان

فـروردین مـاه   29ها و سایر وسایل بـراي رژه روز سیمآمادگی خودروها و بی
اي در رژه شرکت کردیم، لذا پـس  آماده شدند و به نحو بسیار شایسته1358

هـایی بـراي آمـوزش کـلاس مـرس     از اتمام آن بدون دغدغـه خـاطر کـلاس   
.) در سطح لشکر به منظور کمبود تلگرافچیان لشکر تشکیل گردید(تلگرافچی
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به آن کلاس اعزام شد و یک دوره پرسنل منتخب توسط واحدهاي لشکر 
نامه کلاس مرسهاي مربوطه اعزام گردیدند و گواهیتمام تشکیل و به یگان

گردیدند.ها داده شد و تلگرافچیهم به آن

جمعی از پرسنل در کلاس

یکی دیگر از اقدامات انجام شده، ابتداي مسئولیت، جابجایی پرسنل 
ها به گفتند خیلی از آنها بود که میکادر متناسب با شغل و تخصص آن

اند و به صورت اضافه بر علت نداشتن شغل سازمانی تا کنون ترفیع نگرفته
اي ههاهم خیلی بالا است و قرار است به قسمتسازمان هستند. تعداد آن

شد، گردان میاجرار چه این کاگر در سطح لشکر تقسیم شوند، چناندی
هاي مختلف خالی مخابرات از پرسنل دوره دیده و داراي مهارت در تخصص
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توانست نمیهاي احتمالی واگذاري شد و گردان قادر به انجام مأموریتمی
خابرات براي جلوگیري از اینکه تعداد زیادي از پرسنل متخصص ملذا باشد.

شخصاً این کار را انجام داده و تصمیم گرفتم که بدون سازمان شوند،
به این نیلبراي اطمینان حاصل کنم و به راه حلی براي این مشکل برسم،

مقصود، صورت اسامی پرسنل موجود گردان که اکثراً هم در سطح استواري و 
با خودم هاستوان یاري بودند از مسئول پرسنل گردان أخذ کردم و شب

ر درجه داري را برم تا در سکوت شب بتوانم مشکلات پرسنل کادمنزل می
ر را با استعانت از ایع نگردد، کاکه حقی از کسی ضبراي اینبرطرف نمایم. لذا

ذات مقدس الهی شروع کردم، شاید بیشتر از یک ماه این کار به طول 
بود، یتغیرکه لاپاسی از نیمه شب با سازمانها تا انجامید و تمام شب

ازمان پرسنلی هاي مختلفی داشتم و با صورت اسامی، و جداول سچیدمان
چنین ترفیع که پرسنل درجه داري و همم تا ایندست و پنجه نرم کرد

سازماندهیحول و قوه الهیه ببگیران، انتصابات مطابق با درجه تخصص، 
ل کردم مشاهده نشد، بارها و بارها کنترشدند و کسی هم اضافه بر سازمان

خداوند متعال مشکلی دیده نشد. وقتی که فردا صبح به گردان خواستاما به 
رفتم و صورت اسامی را به مسئولین دادم که تایپ کنند، گفتند امکان ندارد، 

اند و به نتیجه خاصی که مشکل درجه ها را کردهزیرا چندین بار این برسی
بگیر را حل کند نرسیده بودند و کار لاینحل مانده بود.داران ترفیع 

گفتم شما طبق جدول سازمان و صورت اسامی پرسنلی که ترفیع بگیرند 
هم تایپ کنید و با نامه به من بدهید که به ستاد لشکر ببرم، آماده شد و من
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ه ات رفتم و بپس از برسی مجدد امضاء نمودم و با نامه به شعبه سازمان، انتصاب
48کردند لذا پس از م را دادم همه از این کار تعجب میهر کدام توضیحات لاز

خیلی خرسند ل موجودها هم از حل مشکساعت و بررسی کامل، گویا آن
فرماندهی لشکر رفتیم و چگونگی انجام کار را که حدوداً بودند، به اتفاق حضور

به استحضار فرماندهی یک ماه یا بیشتر روي آن کار واقعی انجام شده است را
لشکر رساندم، ایشان هم تعجب کردند و گفتند شما پرسنل درجه داري اضافه 

ها را به بر سازمان به خصوص ستوان یاران، زیاد دارید و تصمیم داشتیم آن
هاي لشکر اختصاص دهیم، به استحضار ایشان رساندم که انتصابات سایر یگان

و قوه به حولداده شد و سازمان تطبیقبا درجه، تخصص و پیشنهادي مطابق
هاي سازمانی متناسب با درجه، رسته و تخصص الهی تمام پرسنل در محل

ربط یذندهی شده و بلا اشکال است فرماندهی محترم لشکر به مسئولین ماساز
گرد زارع فرمانده گردان مخابرات لشکر ر دادند سریعاً برابر پیشنهاد سردستو

ترفیعات پرسنل هم مطابق مقررات ابلاغ شود- دستور درجاقدام کنید، در 
ها ابلاغ زیرا مدتترین مشکل گردان حل و فصل گردید بحول و قوه الهی بزرگ

ترفیع درجه داران،ذینفع به تعویق افتاده بود). من هم مأموریت پیدا کردم پس 
ایم، به از ابلاغ ترفیعات، ترفیع پرسنل ستوان یاري را از طرف ایشان اهدا نم

همین مناسبت پس از ابلاغ از طریق لشکر جشن مناسبی هم در ستاد گردان 
ها اهدا نمودم.تشکیل و ترفیع ستوان یاري پرسنل ذینفع را به آن
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مراسم اهداء ترفیع پرسنل
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نصب درجه یکی از پرسنل

د و سرانجام کار بودند که به این قبیل پرسنل همیشه نگران آینده خو
خوبی در سطح گردان انجام گردید و همگی بسیار از این اقدام شایسته 
قدردانی کردند و تأثیر بسیار خوبی در سطح کلی گردان داشت، و پرسنل 

براي انجام وظیفه اتحاد خاصی پیدا کردند.
خداوند متعال هم در این موقعیت که مشکلات فراوانی در خدمت 

د روز حضرت مریم (ع) بودر زادچون داشتم، دختري به من عنایت کردند و 
نهادیم و بحمدا... تا سطح کارشناسی رشته حسابداري تحصیل نام او را مریم
، سطح روحیه نل اضافه بر سازمانبا اهداء درجه به پرسدار شدند،کردند و خانه

ها بوجود پرسنل درجه داري گردان بسیار بالا رفت و مسئولیتی خاص در آن
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آمد به نحوي که همیشه درخواست داشتند در کلیه امور به من کمک نمایند و 
کردم.ها قدردانی میمن هم از همکاري و همدلی آن

جمعی از پرسنل گردان مخابرات
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ترفیع بگیران را ابلاغ کردم در سطح بعد از ظهر همان روز که درجه
اعضاي شوراي اسلامی قبلـی همگـی اسـتعفا کـرده بودنـد و      کوي زینبیه

پـس از  .براي انتخـاب اعضـاي شـوراي جدیـد    نددعوت شده بودساکنین 
اجراي گزارشـات شـوراي قبلـی، انتخابـات جدیـد شـروع و مـن در ایـن         
انتخابات به سمت رئیس شوراي اسلامی کوي انتخاب شدم، امور تعـویض  

والمسلمین (...) امـام جماعـت   سلامالاتحول نیز زیر نظر حجتو تحویل و
کوي زینبیه انجام و با بررسی اوضاع و احوال کوي توسط شـوراي جدیـد   

سال بـه  20به مدت تقریباً را شورا ریاست اینیماتی اتخاذ گردید و تصم
، کشیک شبانه و عهده داشتم، براي بهبود وضعیت نظافت محل، انتطامات

تعطیل جلساتی ينگهبانی کوي، انجام امور مسائل داخلی، عصرها و روزها
گردید، و هـر  تشکیل و براي رفع نواقص و مشکلات تصمیم لازم اتخاذ می

وز یکی از اعضاء شورا وظیفه داشت امور داخلی را بررسی و جهـت رفـع   ر
(لذا گرفتمیم صورت بررسی و اقدام لازمسائل در جلسات شورا اشکالات

شـود). چنـدین بـار    از شرح اقدامات انجام شده در این رابطه خوداري می
در کـوي تشـکیل و انجـام شـد و     براي انتخابات مجلـس شعبات انتخابی

جانب و نماینده معرفی شده شوراي اسلامی هاي لازم توسط اینیهماهنگ
کوي زینبیه در نو کهتخاباتی محلات و حتی منطقه تهرانکوي با ستاد ان

شـد  میگردید و انتخابات هم در کوي بر پا انجام،آن محدوده قرار داشت
و گردید.م به ستاد انتخابات منطقه ارسال میهاي لازو نتیجه با هماهنگی
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افتاد با کدخـدا منشـی   بحمدا... مسائل عمده و مشکل هم که در کوي می
شد.مرتفع و مشکل حل می
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اعزام به منطقه عملیاتی دزفول
کشور عزیزمان ایران توسط 1359شهریور ماه 31روز 1230در ساعت 

آفنـد  1359هواپیماهاي دشمن بعثی بمباران و در سپیده دم روز اول مهرماه 
زمینی ارتش عراق در سرتاسر نوار مرزي آغـاز گردیـد. قبـل از حملـه ارتـش      

به محض اطـلاع از حملـه،   رفته بودم که عراق به علت فوت پدرم به کرمانشاه
مراجعت و خود را به لشکر معرفی و در جلسه فرماندهان و ارکان ستاد لشـکر  
که به منظور ابلاغ اوامـر فرمانـدهی لشـکر تشـکیل گردیـد شـرکت نمـودم.        

ها و همچنـین اعـزام   فرمانده محترم لشکر دستورات لازم جهت آمادگی یگان
همـراه تعـدادي از پرسـنل سـتاد     ها به مناطق عملیاتی صادر و شخصـاً  یگان

حرکت کردند.لشکر به منطقه دزفول
روز بعد با احضار فرماندهان گروهان در جلسه گردان مسئله حمله عراق 
که همه از آن مطلع بودند مورد بحث و تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت و اوامـر     

هـا  اطق بـه یگـان  ها جهت اعزام به من ـفرماندهی لشکر در مورد آمادگی یگان
هـاي مخـابراتی و   ابلاغ و دستورات لازم جهت حاضر بـه کـار بـودن دسـتگاه    

هاي احضار پرسنل و بارگیري مورد تجدیـد نظـر قـرار    خودروها صادر شد. طرح
تعیـین  ضار پرسنلاي که براي احفع شد. پرسنل وظیفهگرفت و ایرادات آن مرت

شناسـایی  عویض و نسـبت بـه   اکنون ترخیص شده بودند تگردیده بودند و هم
هـر  ها اقدامات لازم انجام پذیرفت. خودروها بـارگیري و صـورت وسـایل    آدرس

خودرو مشخص و در داخل داشبورد خودرو قـرار گرفـت. آمـادگی تجهیـزات و     
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رفع آن اقـدام  جهت پرسنل مورد بازدید قرار گرفت و ایرادي هم اگر موجود بود 
.حرکت به منطقه عملیاتی بودندشد. کلیه پرسنل و تجهیزات آماده 
بـه گـردان مخـابرات لشـکر،     29/7/1359بنا به دسـتور در غـروب روز   

 ـ آهن تهـران توسط معاونت لشکر (سرهنگ ...) ابلاغ گردید به راه ا حرکـت و ب
نطقه دزفول، با حضور فرماندهی لشکر در مبروید.و دزفولقطار به اندیمشک

همـراه سـتون   با ابلاغ دستورات صـحیح تـأمینی   شد میبینی هم چنین پیش
هـران اندیمشـک اسـتقرار پیـدا     آهن تهران رفتیم و در قطار تبه راهخودرویی

گذاري شده و به ترتیب یگانی هاي هر گروهان به ترتیب شمارهوخودرکردیم.
اول گروهان ارکان مخابرات، دوم گروهان عملیات فرماندهی مخـابرات،  بودند.

سـوار بـر   سوم گروهان جلویی مخابرات و چهارم گروهان پشتیبانی مخـابرات 
کردیم.  منطقه دزفول حرکت قطار به

هـاي  در داخل قطار مجـدداً دسـتورات لازم بـراي جلـوگیري از خسـارت     
رؤساي رسـد و راننـدگان در   ان دسته وفرماندهاحتمالی به پرسنل داده شد. به

العمـل لازم ابـلاغ گردیـد.    مورد حمله هوایی حین حرکت و نشان دادن عکـس 
رسـید. بلافاصـله از   روز بعد قطار به ایستگاه اندیمشـک صبح 10حدود ساعت 

قطار پیاده و خودروها تجهیزات نیز از قطار پیاده شدند و بـه ترتیـب هـر یگـان     
ده حرکت به سمت منطقـه پراکنـدگی گردیـد. جهـت راهنمـایی بـه محـل        آما

آهن گمارده شـده  پراکندگی یگان، یک نفر از افسران ستاد لشکر به ایستگاه راه
بود که با راهنمایی ایشان اولین گروهان  به سمت منطقه پراکنـدگی (سـبزآب)   

بـا فاصـله تنظـیم شـده  و    حرکت و بقیه گروهانابتداي جاده اندیمشک اهواز
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نظارت لازم پشت سر هم به حرکت درآمدند. در ابتداي جاده اندیمشک اهواز 
راه دو فروند هواپیماي دشمن بر روي سـتون مشـاهده شـد کـه     مقابل پلیس

به طرفین جاده براي اخذ حالت پدافندي راهنمایی و پـس  بلافاصله خودروها
شـبختانه بـه علـت عـدم     دادنـد. خو از دفع حمله هوایی به حرکت خود ادامه 

تی وارد نگردید. احتمالاً هواپیماها جهت عکسبرداري از منطقـه  بمباران خسار
اعزام شده بودند. پس از چند کیلومتر راهپیمایی خودرویی به محـل قرارگـاه   
لشکر رسیدیم. ستون به صورت پراکنده دستور توقف داده شد و همراه افسـر  

شدم و که وارد چادر به محض اینراهنما به چادر فرماندهی لشکر اعزام شدم. 
احترام کردم، شدیداً به من معترض شدند که چرا الان آمدي، برگرد برو، مـن  

خواهم و مقداري هم با من بگو مگـو کردنـد، بـه ایشـان عـرض      مخابرات نمی
له کرده اسـت واحـد مـن آمـاده     که دشمن حمکردم، جناب سرهنگ از روزي

نمـایم و بـه   حرکـت  شداست، دیروز غروب به من ابلاغاعزام به منطقه بوده 
یت افسر راهنما در خـدمت  معاندیمشک اعزام شوم. هم اکنون نیز در منطقه

مگـر محـل عملیـات آینـده     آمـدم، من بدون دستور کجا باید میشما هستم،
دانستم و... و اما شما چرا در چند قدمی دشمن قرار دارید، در تیر میلشکر را

دم و گفتم شما الحمـدالله  رس تفنگ و تیربارها هستید. و شروع به صحبت کر
جا براي استقرار محل تاکتیکی پاسـگاه اصـلی   استاد دانشگاه جنگ بودید این

ی ندارد زیرا پاسگاه اصلی لشکر داراي مشخصـات خاصـی اسـت    تلشکر مناسب
وجـه به هـیچ جا ها در تیررس نبودن توپخانه دشمن است و اینکه یکی از آن

 ـباشد و سریعاً بایمناسب پاسگاه نمی جـا شـوید و از سیسـتم ارتبـاطی     هد جاب
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ید. مـن  جا شما در تیررس تفنـگ و مسلسـل هسـت   مناسب استفاده کنید این
، سیم، تله تایـپ سیستم ارتباطی محمول دارم و استقرار خودروهاي حامل بی

د و بـا شـلیک   ان ـشـده بسیار بالا تهیه هاي هزینهو تعمیرگاه سیار با رادیو رله
جـا دشـمن اسـت شـوخی     روند، ایـن و از بین میخمپاره دشمن همگی نابود 

جا براي ندارد و ما هم باید براي مقابله با او خود را محفوظ نگه داریم، بله این
سـیم  پیاده جنگیدن بسیار خوب است ولی براي استقرار حتی یک دستگاه بی

ها به من گفت آقـا بـرو بیـرون    تهم مناسب نیست، پس از شنیدن این صحب
خواهم، لذا من هم عقب گرد کردم و از چادرش بیرون من اصلاً مخابرات نمی

که بیرون آمدم. معاونت عملیاتی و رئیس ستاد لشـکر را دیـدم و   همین،رفتم
هایی که من با فرمانـده لشـکر داشـتم خیلـی     پرسی کردیم و از صحبتاحوال

گوییم تغییر مکان بده د روز است به ایشان میخوشحال بودند و گفتند ما چن
ها ناراحـت  کند، و به من گفتند جناب زارع شما از این صحبتولی توجه نمی

ک نفر را به دقیقه ی10ایم، بعد از حدود نشوید، همه جور بحثی با وي داشته
پیش او بروم و رفتم، احترام گذاشتم و گفتند با معـاون و  دنبال من فرستادند

س ستاد بروید و در منطقه جاي مناسـبی را پیـدا کنیـد، از چـادر بیـرون      رئی
ها از من پرسیدند چـه شـد، گفـتم دسـتور دادنـد بـه اتفـاق محـل         آمدم، آن

هـا هـم بـراي    گیر شویم، لذا آنمناسبی را براي قرارگاه لشکر پیش بینی و جا
تـیم  ور را گرفتنـد، بـه اتفـاق رف   اخذ دستور پیش ایشان رفتند و همـان دسـت  

تاسر منطقه را بررسی کـردیم و جـاي مناسـبی پیـدا کـردیم کـه وسـعت        سر
گسترش قرارگاه لشکر و گردان مخابرات را دارا بـود پـیش فرمانـدهی لشـکر     
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رفتیم و روي نقشه به ایشان نشان دادیم، منطقه کجا است و دستور جابجایی 
صادر شد.

ودروها رفـتم  من هم پیاده از داخل درختان سبز آب تا نزدیکی توقف خ
متـر  300و فرماندهان را احضار کردم و دسـتور دادم بـا فاصـله هـر خـودرو      

ابتدا به منطقه مورد نظر رسیدم توقـف کـردم و   برسیدحرکت کنید تا به من
آخـرین  کـه  ها را مشخص و متوقف شدند تا ایـن گروهان به گروهان جاي آن

کـه بـراي قرارگـاه    خودرو رسید و جایش رفت تا توقف کند، دره وسیعی بـود 
به مخابراتهاي دیگر گردانهاي بعدي هم به یگانلشکر تعیین گردید و دره

هـاي  رات فرماندهی و گروهانبخصوص گروهان ارکان و گروهان عملیات مخا
براي برقـراري  پرسنل ها،به محض رسیدن یگانجلویی و پشتیبانی مخابرات 

وارد محل شدند و با فاصـله مناسـب   شدند، لذا کلیه خودروها ارتباط اعزام می
از گروهان عملیـات و نزدیـک بـه قرارگـاه لشـکر مسـتقر و دسـتور برقـراري         
ارتباطات صادر و مشغول شدند، این مکان که تعجیلی بـود تـا زمـان اجـراي     

هی لشـکر  گاه اصـلی فرمانـد  )، پاسس (آزاد سازي خرمشهرالمقدعملیات بیت
هر کدام ، تله تایپهاي سازمانی، رادیو رلهسیمپیام لشکر، بی. محل مرکزشد

انی هـم بـه منطقـه وارد    به فاصله مناسب در قرارگاه لشکر دائر گردید. هر یگ
برقرار سیمیهمچنین باوسیمیجیحاً با قرارگاه لشکر ارتباط بیگردید ترمی
وپخانـه  و ت3و 2و 1هاي جلویی مخابرات بـا تیـپ   رادیو رله دستهگردید.می

شـدند،  متصـل مـی  مرکـز رسـیدند بـه   واحدها میلشکر دائر و به تدریج که  
پشتیبانی لشکر هم توسط گروهان پشـتیبانی برقـرار شـد،    ات رمخابارتباطات 
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(منطقه3و 2و 1ي هاهر کدام به تیپارتباطهاي گروهان جلویی همدسته
مخصوصـاً توسـط   برقـرار نمودنـد،  پل کرخه، منطقه میانی لشـکر، و شـوش)   

و رادیو رله.سیمبی
به فرماندهان گروهان دستور دادم با استفاده از امکانات گردان مهندسی 
لشکر تأسیسات خود را به عمق زمین ببرند و استتار کنند. حتـی سـنگر لازم   

پرسنل در زیر زمین تهیه کنند، (البته بـا فرمانـده گـردان مهندسـی     برايرا 
هـاي اول سـر و   براي ارسال لودر و بولدوزر هماهنگی کـردم)، روزهـا و شـب   

و خمسـه خمسـه غـرش کنـان از     هاي توپخانه دشمن، کاتیوشـا ي گلولهصدا
هـا، تأسیسـات   ، به سـاختمان کردند و داخل شهر دزفولبالاي سر ما عبور می

آوردنـد و مـا   خورد و خسارت جانی و مالی به بـار مـی  ادارات و مردم شهر می
ادامـه  یـان کـافر   وردیم و این کـار پیوسـته توسـط بعث   خنهایت افسوس میبی

ها قابل توصیف نیست، هنوز استقرار کامل نیافتـه بـودیم   آنوصفداشت که 
انـد، فـوراً بـه سـمت     دهکه به من گفتند فرماندهی لشکر، شما را احضـار کـر  

قرارگاه لشکر رفتم که هنوز در چادري بودنـد و شـوراي فرمانـدهان را بـراي     
هـاي زیـاد در   اجراي عملیاتی در روز آینده تشکیل داده بودند، پس از صحبت

مورد آمادگی و اجراي عملیات، اعلام داشتند فردا برنامه داریم همگـی آمـاده   
فقـط سـعی کنیـد مشـکلات و     خواهد شد،ستورالعمل تکمیلی اعلام باشید د

نواقص را برطرف کنید و آمادگی کامل داشته باشید، دستورالعمل آن متقاقبـاً  
، آمادگی، همـه بایـد آمـادگی داشـته باشـند،      اعلام خواهد شد، فقط آمادگی

ه خـوبی انجـام   ی ـتوجپرسنل با سلاح سازمانی با وظیفه مشخص، به هر حال
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د کسی در این مورد مشکلی ندارد، اولین کسـی  گردید، پس از آن سؤال کردن
بود کـه بلنـد شـدند و بـه     که مشکل داشت فرمانده گردان تانک (سرگرد ...) 

سـیم دارم فرمانـدهی لشـکر    ندارم اما بیفرماندهی لشکر گفت من تلگرافچی
گفتند آقاي زارع چرا ندارد، به عرض رساندم ایشان سه نفر تلگرافچی دارند و 

ها را معرفی کردم، مجدداً به فرمانده گـردان گفتنـد مشـکل    حتی با اسم، آن
نده ام، فرماي حفاظت تأسیسات گذاشتهام و براها را نیاوردهچیست، گفتند آن

ایم با ارتش عراق مـانور انجـام بـدهیم،    احت شدند و گفتند مگر آمدهلشکر نار
اند کلیه پرسنل و تجهیزات و وسـایل سـازمانی   جنگ است، جنگ، مگر نگفته

فرماندهی لشکر و من خیلی بـه ایشـان معتـرض شـدیم، جنـگ      همراه باشد.
و کشـور در خطـر، دسـتور دادنـد آقـاي زارع بـه ایشـان        است و آبروي دیـن 

چی بدهید و پیگیري کنید در اسرع وقت هر سه نفـر تلگرافچـی را بـه    تلگراف
شود با صدا میان روبـرو شـد. مـن    که با دست خالی نمیمنطقه بیاورند. چون

هـا  ایشان بیرون آمدم و به او گفتم سریعاً تلگرافچیباهم پس از اتمام جلسه 
اورم به فرمانـده  بییند و رفتم که تلگرافچی برایشانرا احضار کن به منطقه بیا

گروهان عملیات دستور دادم فوري یک نفر تلگرافچی ورزیده تعیـین کـن تـا    
فرمانده گردان تانک با خودش به محل استقرار گردان ببرد، تا فـردا مشـکلی   
نداشته باشد، ایشان هم دستور را فوراً اجرا کردنـد و تلگرافچـی را بـا ماشـین     

جنـاب سـرگرد را پیـدا نکـردم،    من آوردند، هر چه اطراف منطقه گشـتم آن 
کـدام محـل گـردان تانـک را     پیش رئیس ستاد، رکن سوم لشکر رفتم و هـیچ 

پیش فرمانده لشکر رفتم گفتم تلگرافچی آماده است ولـی  دانستند، نهایتاًنمی
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رفته باشد، گفتنـد خـودت ببـر، گفـتم محـل      فرمانده گردان نیستش، احتمالاً
هستند، از معاونت لشکر، رئیس سـتاد و رئـیس   دانم کجاها را نمیاستقرار آن

کـدام محـل گـردان تانـک را     ام ولـی هـیچ  رکن سوم لشکر هـم سـؤال کـرده   
دانند، دستور دادند خودت ببر، چون کسی به منطقه آشنا نبود، اجبـاراً از  نمی

قرارگاه لشکر حرکت کردیم و پرسـان، پرسـان، محـل او را پیـدا کـردیم، بـه       
کردم که چرا نایستاده است تلگرافچی را با خود بیـاورد،  ایشان اعتراض شدید 

رفت به تلگرافچی دستور کار مخابرات را دادم، چون هوا کم کم به تاریکی می
گفـت  با مرکز لشکر تماس گرفت و گفتم کـاري نـداري،   فرمانده گردان تانک 

شب پیش ما بمانید سري تکان دادم مگر جلسه توجیه نبود من هم باید بروم 
کلات گردان را حـل و دسـتورات فرمانـده لشـکر را پیگیـري کنـیم، لـذا        مش

رفت و بـه سـمت دشـمن بعثـی     برگشتیم، هوا هم تقریباً به رو به تاریکی می
کردیم تا به جـاده آسـفالت رفتـه و بـه راسـت بپیچـیم و بـه        باید حرکت می

حرکت ادامه دهیم تا به منطقه خود برسـیم، رفـت و آمـد در محـل اسـتقرار      
اي کـه اسـفالت بـود    دان تانک زیاد شده بود و در تاریکی به انتهـاي جـاده  گر

کـه بـه جـاده اسـفالت     خواستیم به سمت راست ادامه حرکت بدهیم همین
سـفالت را  اده آرسیدیم یک لحظه راننده چراغ ماشین را روشـن کـرد کـه ج ـ   

عت ببیند، رگبار تیر اندازي به سوي ما اجرا شد و راننده حـول شـد و بـا سـر    
اي سـقوط کـرد و   از محل دور شد و یک مرتبه به راست رفـت و بـه دره  زیاد

سیم سوار شده بر آن از پشت سر به من خورد و زانـوي  ماشین چپ شد و بی
من را شکست به دره افتادیم. خوشبختانه در منطقه توپخانه لشکر این اتفـاق  
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کننـد و بـه   اعـزام مـی  افتاده بود و با آمبولانس ما را به بیمارستان اندیمشک
ش شده بـودم از سـر و زانـوي    دهند و من کاملاً بیهور اطلاع میفرمانده لشک

گویند زانویش شکسته است و باید بـه تهـران  و میکنندبرداري میمن عکس
اعزام شود، بلافاصله پاي راست من را از کـف پـا تـا کشـاله ران بانـد پیچـی       

ارکـان،  سـاي لشکر اعلام شده بود فـردا صـبح رؤ  کنند، موضوع هم که بهمی
را در حالـت  و مـن آیندهان گروهان به عیادت میرئیس ستاد لشکر و فرماند

هوش آمـدم  هصبح ب9شوند. حدود ساعت بینند خیلی نگران میبیهوشی می
جـا کجاسـت؟ و   جا بودنـد، سـؤال کـردم، ایـن    و از فرماندهان گروهان که آن

که بـه حالـت عـادي    خواستم پاهایم را جابجا کنم مانعم شدند، لذا پس از این
ام اما خـودم قبـول   چپ کرد و من صدمه دیده،برگشتم فهمیدم دیشب جیپ

رار بـود برعلیـه   کردم چه شده است و به همین علـت عملیـاتی را کـه ق ـ   نمی
رؤساي ارکان لشکر و فرمانـدهان  شد، مرتبندشمن بعثی انجام بگیرد، انجام 

گفتند دستور کار مخابرات کجاست؟ من گفتم کـدام دسـتور کـار،    به من می
که همراهت بود کجاست؟ گفتم من یک نسخه همراه آوردم و آن را گفتند آن

ر کاري نبوده است. البته ایـن  به تلگرافچی دادم که استفاده نماید دیگر دستو
جز مشیت الهی چیز دیگري نبود، زیرا خیر و صلاح لشکر اسـلام  کار تصادف 

در این بود با آن تعجیلی که مشکلات واحـدها زیـاد بـود، حتـی شـناختی از      
هـاي اجـرا   م هم یگـان زدشمن نداشتند عملیات صورت نپذیرد زیرا آمادگی لا

کرد و پیشرفتی جـز تلفـات   کامل دفاع میکننده نداشتند، دشمن، با استقرار
یکـی  ي خودي کمتر از نیروهاي دشمن بود.نداشت و استعداد نیروهاابراي م
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هـاي مجـاور طـرفین    ، شناختن استعداد دشمن، یگـان از قاعده و قانون حمله
م براي اجراي عملیات پیروزمندانه وجود داشته باشد، که زخودي و آمادگی لا

که ضرورت دارد بگویم این بود که تمام مسئولین لشـکر  این هم نبود، مطلبی
ام و نگران بودند کـه نکنـد بـه    کردند که من دستور کار اضافی داشتهفکر می

ست دشمنان احتمالی افتاده باشد. چون از مـن مرتبـاً جویـاي دسـتور کـار      د
وقـت در هـیچ   مخابرات بودند که در بالا چگـونگی را توضـیح دادم مـن هـیچ    

بـردم مگـر بـر حسـب     جـایی نمـی  دستور کار مخابرات را با خـودم  عملیاتی 
ن دسـتور کـار نبـود،    ی در این برنامه هیچ نیازي بـه بـرد  ول،ضرورت و نیاز

ضمناً من در ستاد تخصصی لشکر معاونی داشتم که دستورات کار مخابرات 
کردیم. به استثناي مفـاد مـورد نیـاز تلگرافچیـان، فقـط      را با هم تدوین می

شد ضرورت اسـتفاده از  ام. استفاده می- سیم، افمواردي که در استفاده بی
هـا را خـودم   دستور کار مطرح بود که آن هم جملاتی بـود کـه کـدهاي آن   

کردم و از حفظ بودم و احتیاجی به بردن دستور کار نبود.تعیین می
ه. گیرد نه تهیـه کننـد  ها قرار مییگانمورد استفاده دستور کار مخابرات 

عوامل محترم لشکر از ایـن موضـوع خیلـی خوشـحال شـدند. موضـوع را بـه        
گـردد. در  دهند و نگرانی ایشـان هـم برطـرف مـی    فرماندهی لشکر اطلاع می

بیمارستان گفته بودند زانوي راستم شکسته است ولـی بـه خـودم نگفتنـد و     
دي گفتم آقاي دکتر من را مرخص کنید زیرا کار زیـا مرتب به دکتر معالج می

داریم بایستی در واحد انجام دهیم. یـک مرتبـه دکتـر بـه مـن گفـت جنـاب        
... برگشتی بـه  ء اااعزام شوي، انشو باید به تهرانسرگرد شما زانویت شکسته
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و کارهایت را انجام بده. گویا فرماندهان گروهان از موضـوع مطلـع   یگانت برو
کـردم ولـی چیـزي بـه مـن نگفتنـد       ها مشاهده مـی بودند و نگرانی را در آن

یکم و همدوره بودند و در منطقه بـه سـروانی   (فرماندهان گروهان همه ستوان
ارتقا پیدا کردند و پس از انتقال من به درجات بالا به خصـوص سـرتیپی هـم    

ها همدوره بودند).ها و همه آننائل شدند به استثناي یک نفر از آن
دانـد بیشـتر   ید خداوند میاعزام شوهرانکه گفتند شما بایستی به تهمین
ام برگشـتم. بـا   ی پایم رنج بردم. زیـرا کـاري در جبهـه انجـام نـداده     از شکستگ

هاي لازم را کردم و گفتم مواظب خودتان و پرسـنل  فرماندهان گروهان صحبت
بردند ام عصر همان روز من را به پایگاه دزفولباشید. متأسفانه برخلاف خواسته

ارتش انتقال دادند.501جا هم به تهران، بیمارستان و از آن
روي همـان  که عملی روي پاي من انجام دهنـد  در بیمارستان بدون این

گرفتنـد  هاي لگن، گچ از کف پا تا نزدیکیباندپیچی که بیمارستان اندیمشک
هاي مختلف هـم قـرص   برنامه در ساعتو چند تا آمپول تزریق کردند و طبق

سـابق انتقـال و   دادند. و همان روز من را به بیمارستان ژانـدارمري مسکن می
کـه مـن   بستري کردند و همان دستورات دارویی را تکرار نمودند. دقیقاً زمانی

بیمارستان ژاندارمري در خیابان ولیعصر بردند در محوطـه بـا   را با برانکادر به
ها خبر داده بودند روبرو گشتم و کلی گریـه  مرحوم همسرم و برادرم که به آن

درد شـدیدي در پـا   کردند کـه پـاي مـن قطـع شـده اسـت.      و زاري، فکر می
توانسـتم غـذا بخـورم، اصـلاً     کردم که نه خواب داشـتم و نـه مـی   احساس می

نداشتم، درد شدید امـان را از مـن گرفتـه بـود و مرتـب از درد داد و      آرامش 
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خـوردم.  کردنـد یـا مـی   کردم و مرتب هم به من مسکن تزریـق مـی  فریاد می
بود براي من همـه کـار   پزشک معالجم در این بیمارستان آقاي دکتر حشمتی

آوردنـد و  ریض میهم مهاکرد اما باعث کم شدن درد نبود، مرتب از جبههمی
بـه مـن گفـت    ،دند دیگر جایی براي بسـتري کـردن نبـود   کرباید بستري می

خواهی تو را به منزل بفرستم و روزانه با آمبولانس به بیمارسـتان بیـایی و   می
داروي جدید بگیري و تو را هـم ببیـنم، گفـتم در منـازل سـازمانی هسـتم و       

روز یک بـار بیـا تـو را ببیـنم قبـول      3-2درمانگاه هم داریم، گفتند چه بهتر 
رفـتم  کردم و به منزل رفتم و هر روز براي تزریق آمپول به درمانگاه کوي مـی 

پیچیدم، هـر چـه   خودم میه گشتم اما از شدت درد همیشه بو به منزل برمی
خوابی هـم بـه دردهـایم اضـافه     کرد و بیاي نمیخوردم هیچ فایدهمسکن می

کـردم و  ضل بود، رادیویی کوچک در کنارم روشن میشد و برایم بزرگترین مع
داند وقـایع و اسـتقامت شـیر    دادم، خدا میگوش میبه اخبار جنگ خرمشهر

کردم شنیدم و گریه میمردان و شیر زنان خرمشهر را در مقابل لشکر کفر می
و درد شدید هم مزید بر علت بود روز بعد به درمانگاه کوي رفتم و از درد ناله 

کردم، مسکن تزریـق کردنـد و گفتنـد بـه بیمارسـتان هـم سـري بزنیـد،         می
دادند کردند و مسکن مییق میرها هم آمپول مسکن تزان رفتم و آنبیمارست

کـه بـه رادیـو کـه     نکته قابل توجـه ایـن  و این بار قرص خواب هم اضافه شد،
کردم، به تدریج که خرمشهر سـقوط  دادم و اخبار جنگ را گوش میگوش می

آوردنـد کـه   شـد میـوه مـی   خوابی من بیشتر و بیشتر مـی کرد دردها و بیمی
گـرفتم و کـم کـم    اي را دست میبخورم ولی به جاي میوه خوردن چاقوي اره
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شـد. یـک روز وقـت    بریـدم دردم کمتـر مـی   به پایین میگچ را از کشاله ران 
بریدم اما کم کم، بـالاخره  بروم از گچ پا مرتب میداشتم پیش دکتر حشمتی

روز بعد ماشین آمد و من را به فهمیدم که درد از گچ گیري است تلفن کردم 
کـرد پـس از اتمـام آن    مریضان را ویزیت میبیمارستان بردند، دکتر حشمتی

کار سراغ من آمد و گفت چی شده جناب سرگرد دارو بنویسم، موضوع بـرش  
به دستیارش دستور داد ایشان را به اطاق گچ و کم شدن درد پا را به او گفتم

هـا، گفتنـد چـرا گـچ را     ببرید، نگاهی به گچ پـایم کـرد و بریـدگی   گچ گیري 
که شود، شروع کردند به بریدن گچ، همیناي؟ گفتم درد پایم کمتر میبریده

نزدیک زانو رسید، مثل انفجار بمب صدا کرد و من از حال رفـتم و بـه خـواب    
ه بـودم مـن را روي تخـت    خـوابی کشـید  عمیقی فرو رفتم، چـون خیلـی بـی   

گذارند تا از خواب بیدار شوم، بعد از یکـی دو سـاعت از   بردند و مییتیش ویز
خواب بیـدار شـدم، زخـم را کمـی شسـتند و پانسـمان کردنـد و بـه منـزل          

که به منزل رسـیدم تـا   فرستادند و گفتند فردا بایستی برگردي، به محض این
بیدم، از ذا خوردم و دوباره تا صبح خواخوابیدم از خواب که بیدار شدم، غشب

به بیمارسـتان رفـتم، دکتـر بـه     خواب بیدارم کردند صبحانه خوردم و مجدداً
که من را دیدند حالم را پرسـیدند و گفـتم اکثـر مـدت در خـواب      محض این

هاي زیـر  ام. دوباره شستشوي کاملی از زیر زانو کردند و دیدند که گوشتبوده
جلسـه بایـد   20انـد، گفتنـد   زانو کلاً از بین رفته و استخوان و رگها باقیمانده

20انسمان کنیم تا گوشتش باز گردد هر روز بـه مـدت   بیایی زیر زانویت را پ
گفتم آقـاي دکتـر   رفتم. پس از شستشوروز جهت پانسمان به بیمارستان می
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انجـام دهـم چـون نزدیـک     اشکالی ندارد این کار را در درمانگاه کوي زینبیـه 
پـس از  که تحت نظـر دکتـر درمانگـاه باشـد،     منزل است، گفتند به شرط این

به درمانگاه کوي زینبیه رفتم و مطلـب را پانسمان توسط آقاي دکتر حشمتی
با دکتر درمانگاه مطرح کـردم و گفتنـد اشـکالی نـدارد. خـودم برایـت انجـام        

جلسه روزانه در خدمت ایشـان باشـم کـه زانـویم را     20دهم، لذا قرار شد می
نجـام دادم و دکتـر درمانگـاه هـم بـا دقـت       پانسمان کنند. مدتی این کـار را ا 

شـد ولـی رگهـا و    دادند بحمـدا... روز بـه روز زانـو بهتـر مـی     خاصی انجام می
شد، اما درد خیلی کم داشتم آن هم در موقع شستشـو و  ها دیده میاستخوان

پانسمان کردن. درد داشت، چون زیر زانویم بهتر شده بود روزي پـیش دکتـر   
رفتم و گفت خیلـی خـوب شـده اسـت و بـه مـن گفتنـد سـه مـاه          حشمتی

ردم استعلاجی برایت بنویسم ولی باید بعد از آن بیایی و تو را ببینم، سؤال ک ـ
ي خواهد شد گفتند بعد از ایـن مـدت دو تـا    آقاي دکتر نهایتاً پاي من چطور

ه بـالا و  آنقدر کوه و تپ ـ-2زیر کشکک زانویت بگیریم. ازآب را -1کار داري: 
...، برگـه اسـتعلاجی را   که آب زانویت جذب شـود، گفـتم انشـاءا   پایین بروي 

و گــرفتم و رفــتم پــیش مرحــوم (ســرهنگ ...) کــه معــاون لشــکر در تهــران
فـات، بـه   سرپرست پرسنل باقی مانده لشکر بود پس از سلام و روبوسی و تعار

گویـد  مـی گفتم نه، گفت فرمانـده لشـکر   ه؟دانی چیمن گفت جناب زارع می
زارع تمارض کرده است، گفـتم دسـتش درد نکنـه ایـن مشـکلات را نـدانم       
کاري ایشان براي من درست کرده است، آیا فرمانده گـردان امـر بـر اسـت،     

باید براي هم درجه خودم مأموریـت انجـام بـدهم در    گفت نه، گفتم آیا من
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فت نه، گفتم پس مسئول ایجـاد ایـن   د، گرکه هیچ سمتی به من نداصورتی
ندانم کاري، چرا باباشد، فرمانده لشکر تواندچه کسی میوضعیت براي من 

اش را انجام نداده و تنبیهـی را بـرایش قائـل    فرمانده خاطی را نگفت وظیفه
علیـه ایشـان کـه    تـوانم  چسباند، مـن الان مـی  ارض مینشد، حالا مارك تم

ه مراجع ذیصـلاح شـکایت کـنم و دو نـوع     دستور خلاف صادر کرده است ب
تنبیه برایش ایجاد کنم.

او بده).ه رو بسیم را بب(خودت بیدادن دستور خلاف-1
غرامت مشکل ایجاد شده در برابر ایجاد این دستور خـلاف و  -2

اي که به من وارد شده است.لطمه
چرا در این مدت کسی را به عیادت من نفرستاده است، فرماندهی یعنی 

این؟
ام ایشان مدعی است؟ برگه سه ماهه اسـتعلاجی را بـه   من سکوت کرده

رع با این وصف بـه منطقـه   زاکه فردابگوییدگفتم به فرماندهیایشان دادم و
آید، از طرف دیگر به سرپرست باقیمانده گردان گفتم که براي مـن بلـیط   می

یط قطـار بـه   خواهم به منطقه بروم، لذا در همان روز بلقطار تهیه کند که می
از این موضـوع بـه شـدت ناراحـت شـدم، کلمـه       منزل آوردند و به من دادند،

تمارض خیلی برایم سخت بود و قابل هضم نبود زیرا از کـودکی مـن تصـمیم    
که ام در مقابل دشمنان دین و کشور، مدافعی دشمن شکن باشم نه اینگرفته

».  الانشأا... قضاوت با خداوند متع«تمارض به مریضی کنم، 
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گفتم شما ببینید چـه بلایـی   به سرپرست باقیماندهزانویم را باز کردم و
ت را ماه دیگر بیـا تـا وضـع   3گفت به منمعالجبه سر من آورده است؟ دکتر 

روم، به دیدار پرسـنل  روم، کوه تپه میقدر در جبهه راه میببینم من گفتم آن
جی بـه دکتــر و  روم کـه آب زانــویم جـذب شــود و دیگـر احتیــا   جمعـی مــی 

کلی از عدم احوال پرسـی و عیـادت از همـه گلایـه     سپسبیمارستان نباشد، 
ر گرفـت. و خـداحافظی   کردم و گفتم فقط جنبه منفی قضایا را نبایـد در نظ ـ 

لشـکر بـه فرمانـدهی لشـکر     آن طرف هم سرپرست باقیمانـده کردم رفتم، از 
موضـوع  وآیـد  مـی بـه دزفـول  مخـابرات که فردا فرمانده گـردان گفته بودند

ناراحتی پاي زارع صحت دارد و آن کلمه در مورد ایشان صادق نیسـت، و هـر   
گویـد نـه   استفاده کن مـی جبهه نرو و از سه ماه استعلاجیت گویم بهچه می

یـاب  من باید دوباره به جبهه برگردم و لـذا گفتـه اسـت خـدمت شـما شـرف      
مطرح کـردم، گفتنـد   را با دکتر حشمتیشود، وقتی تلفنی به جبهه رفتن می

آوري و خیلـی از ایـن   اي بـا آن چگونـه در جبهـه دوام مـی    مگر دیوانه شـده 
ها، اما من تصمیم خود را گرفته بودم و فرداي آن روز به دزفول حرکـت  حرف

و روز بعد حضور فرمانده محترم لشکر رفتم و خود را معرفی کردم، به محـض  
رسـیدم چنـدین گوسـفند    هاي گـردان  ه محل استقرار یگاند به منطقه بورو

تر شدم، بـا  میمی که گرفته بودم مصممبیش از پیش در تصکردند، لذاقربانی 
قـدر بـراي بازدیـد و    دعاي خیر همکاران، فامیل و خواست خداوند متعـال آن 

م نیـز  دیدن پرسنل تمام منطقه لشکر رفتم، آب زانویم جذب و گوشت زیر پای
ترمیم گشت و احتیاج به عمل جراحی نبود، در غیـاب مـن سـرگرد (...) کـه     
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را همکـاري لازم هـا،  یگـان بود بـا سـتاد لشـکر و    معاون گردان بود نتوانسته 
داشته باشد، سرگرد (...) بـه سرپرسـتی گـردان منصـوب و امـورات را انجـام       

دادند، من که به منطقه رسیدم تا مدتی مسئولیتی جز سرکشی به پرسنل می
بـاران شـدیدي   ها را نداشتم، نزدیک غروب یکی از روزها کهو احوالپرسی آن

رد، رئیس سـتاد بارید یکی از پرسنل گردان آمدند و گفتند جناب سرگهم می
ی ایشان صحبت کردم و گفتند که فرمانـده لشکر با شما کار دارند، من هم با

هم به صورت انفرادي و هم کنفرانسی با ،خواهند از طریق رادیو رلهلشکر می
مکان پذیر است، گفتم بلی و گفتند سـرگرد  افرماندهان صحبت کنند آیا این 

امکان ندارد، ممکن اسـت تـا دفتـر    گویند جا هستند و میاینن (...) و (...) الا
جا هستم و پیاده رفتم به عملیات بیایید، من هم گفتم تا چند دقیقه دیگر آن

سوي سنگر عملیات که در داخل یک نفربر استقرار یافته بـود، دیـدم رئـیس    
جـا  گردان مخابرات و معـاونش در آن ستاد، معاونت عملیات لشکر، سرپرست

پرسی، دوباره مسئله را مطـرح  اند، من که رسیدم پس از سلام و احوالشستهن
،کردند و گفتم این کار امکان پذیر است، آن دو نفر گفتند چطور ممکن است

شـب بـود،   9، سـاعت حـدود   زنمکنم و به شما زنگ میرست میگفتم من د
یـد  توانآمـاده اسـت و مـی   و گفـتم  زنـگ زدم  به رئیس ستاد بعدساعت یک

کنند و به فرمانـده لشـکر   امتحان کنید، ایشان و معاونت عملیاتی امتحان می
کنفرانسی با یکی یکی با فرمانـدهان تیـپ   دکه گفتیگویند، خواسته شما می

صحبت کنید آماده است، فردا صبح در جلسه توجیـه روزانـه فرمانـده لشـکر     
طوري که خواستنند اجرا کردند پـس از خاتمـه   خواستار قضیه شدند و همان
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کنند چطور شد کـه انجـام دادنـد،    کار و پایان توجیه فرمانده لشکر سؤال می
این کار را انجام داده است (البته دستور دادند هنگـام  گفته بودند سرگرد زارع

شما هم در جلسه حضـور  ،اجراي برنامه کنفرانسی فرمانده لشکر با فرماندهان
داشته باشید و من اجراي دستور کردم). لذا همان شب به مـن ابـلاغ کردنـد    

در یکـی از  سرپرسـت قبلـی  کماکان شما فرمانده گردان مخـابرات هسـتید و   
فرداي آن روز پیش فرمانده گردان مهندسـی  .لشکر انجام وظیفه کنندارکان 

رفتم و از ایشان خواستم ما هنوز سـنگر لازم بـراي تأسیسـات و خودروهـا را     
ایم و استتاري هم صورت نگرفته است، هر گروهـان نیـاز بـه یـک     تهیه نکرده

و لـودر  دستگاه لودر براي تهیه سنگر دارد که بلافاصله سه دسـتگاه بولـدوزر   
24م و به هر گروهان یک دستگاه تا خاتمه تهیه سنگرها مأمور شدند و گرفت

ساعته در اختیار گروهان ارکان، عملیات و پیشتیبانی قرار گرفت تا سنگرهاي 
مورد نیاز خود را تهیه کنند.

پ دشمن اکثر خطوط ارتبـاطی بـا   هاي توهاي هوایی و گلولهدر بمباران
گردید، منجمله خـط احـداثی روي   یاد داشتند قطع میی که فاصله زیهایگان
البته این خط از «کرد آهن که ارتباط تیپ سوم لشکر را برقرار میهاي راهپایه

هاي چوبی و آهنی قرار گرفته بود و مرکز تلفن گردان تا شهر شوش روي پایه
گردید، یک روز عصري براي برقراري این خط که قطع شده بود مـن،  قطع می

کار ماندهان، مسئول تعمیر خطوط گروهان و همچنین دو نفر از پرسنل فدافر
اذان صبح مشـغول  شب تا 8تا شوش در ساعت آهن، از اندیمشکشرکت راه

هاي شوش خط را تعمیـر کـردیم و   تعمیر خطوط احداثی بودیم تا در نزدیکی
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در نقاط مختلف قطعی تا شوش هم هم از طلوع آفتاب از جاده آسفالتمدتی 
، البته ایـن خـط بـه علـت گلولـه      »تحویل دادیم3خطوط را تعمیر و به تیپ 

و بـراي برقـراري ارتبـاط    باران دشمن بعثی عراق هر چند روز یک بـار قطـع  
گردید.کشی قطعی اقدام میم با وسایل جهت مرمت سیمپرسنل لاز

جمعی از پرسنل گردان همراه سرگرد زارع
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این ایـام فرمانـدهی لشـکر تعـویض و بـه جـاي ایشـان سـرهنگ (...)         در 
فرماندهی لشکر را به عهده گرفتند. چون در سطح لشکر کابل موجود نبود، لـذا  
با کسب اجازه از فرماندهی لشکر جدید، به اتفاق یک راننده و ماشین سنگین و 

، ، اهـواز ، دزفـول کشی لشکر به اداره مخابرات شهرهاي اندیمشـک مسئول سیم
آهن مراجعه و با التماس و تقاضا و درخواسـت و  مسجد سلیمان، هفت تپه و راه

تـر  از امروز واجـب خواهید کههاي موجود را براي چه زمانی میکه این کابلاین
مخـابرات  زوج  از شرکت 20- 3- 2ار خیلی زیاد کابل شکلی مقدباشد و به هر 

شرکت نفت گرفتیم و با خود به منطقه آوردیم و در اختیار مرکز تلفـن لشـکر   و
رگاه اصلی لشکاررها به خصوص در قکابلدفنار دادیم و از روز بعد شروع به قر

و بـود سـمع جهت تأمین ارتباط بسیار مفید و غیر قابل استراقنمودیم. این امر
ئن، همچنـین از  بود و خیلی هم مطمک بسیار شایانیحفاظت گفتار، کمجهت 

ی لشـکر بـه خصـوص    ، واحدهاي نزدیک به قرارگاه اصلها به رادیو رلهاین کابل
، جـواب بسـیار مناسـبی داد و    واگذار گردید و به ارتباطخانهپشتیبانی آتش توپ

هـاي  ند. چـون مسـئول برقـراري ارتباطـات یگـان     شـد اصولاً کمتر هم قطع می
ها بـه پشـتیبانی   تیبانی نیز با گردان مخابرات لشکر بود، مقداري از این کابلپش

هم اختصاص داده شد لذا فرمانده گروهان پشتیبانی گردان مخـابرات، تـأمین و   
هاي پشتیبانی لشکر را بـه شـرح ذیـل انجـام داد مکمـل      استقرار ارتباطی یگان

م شـده  ل ارتباطـات انجـا  سایر ارتباطات لشکر بود، به منظـور برقـراري و تکمی ـ  
اقدامات ذیل هم به عمل آمد:

هاي منطقه.هاي مخابرات شهرستاناخذ کابل چند زوج از شرکت-1
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، تا شوش و محل اسـتقرار  آهن اندیمشکو زوج خط تلفنی راهداخذ -2
لشکر مستقر در آن شهر.2تیپ 

به منظور تسهیل ایکس از شرکت مخارات تهران-اخذ چند خط اف-3
هاي مختلف و بالا رفتن سطح روحیه پرسـنل وظیفـه و کـادر    ارتباطات یگان

.جهت ارتباط با خانواده
تسـهیل ارتبــاط  بــه منظـور  ایکـس از تهـران  -اخـذ چنـد خــط اف  -4

د نزاجا در تهران و منطقه.امسئولین لشکر با ست
هـا بـه صـورت رمـز بـا      و مخابره پیـام تایپاستقرار یک دستگاه تله -5

دستگاه رمز کننده براي اولین بار در لشکر.
جهت ارتباط مستقیم فرماندهی لشکر استقرار یک دستگاه رادیو رله-6

و ایجاد سیستم کنفرانسی براي پاسگاه اصلی لشکر در اطاق عملیات.
و دریافت بعضی اقلام کمیاب مـورد  تعمیراتی تهرانمراجعه به مرکز -7

ها.استفاده وسایل ارتباطی در ایام استفاده از مرخصی
هاي تابعه لشکر.انجام امور ستادي گردان با قسمت-8
هـاي صـادره و وارده برابـر    یـع نامـه  زانجام امور پیک و ثبت و تو- 9

روش جاري.
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را به دفترش احضار کرد و از انجـام عملیـاتی   روزي فرماندهی لشکر من
1گروهان به محـدوده تیـپ   فرماندهانباکه در پیش است خبر داد بلافاصله

هـا  که در پل کرخه و در حاشیه ارتفاعات گسترش پیدا کرده بود رفتـیم و آن 
ه کردم که در آینده نزدیک قرارگاه لشکر بـه ایـن مکـان نقـل مکـان      یرا توج

، لـذا بـه   دهنـد مـی هاي عملیاتی را انجام جا هدایت یگانهمیننماید و ازمی
بینـی  کشـی و پـیش  کیپ سـیم فرمانده گروهان عملیات گفتم بعد از ظهر با ا

آیـیم، لـذا بایسـتی همـان     جـا مـی  م جهت برقراري پاسگاه به ایـن پرسنل لاز
، اده باشد بـراي روز مقـرر  جا پیاده کنید که آموضعیت پاسگاه اصلی را در این

جا پیاده کردیم و تأسیساتی مطـابق  زوج را در آن20ظهر رفتیم کابل بعد از
هـم  خطوط مورد نیاز رادیـو رلـه  نمودیمجا آماده بکار قرارگاه اصلی را در آن

کـه در محـل   پیاده کردیم، در شب یا روز مقرر هیچ کاري نداشتیم به جز این
جـا ارتباطـات  ه کنیم حتی در ایننصب و آمادی را حاضر شویم و وسایل یدک

وکه همه چیز آماده بینی شده بود، همینخانه نیز پیشو توپهارا با تیپملاز
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بـار تمـرین برقـراري    به پاسگاه اصلی برگشتیم، تا عملیات هر چنـد روز یـک  
شد، آمادگی ارتباط پاسگاه یـدکی را بـه رئـیس    پاسگاه یدکی لشکر انجام می

ولـی  ، اعزام شـدم ماندهی لشکر اعلام نمودم، برابر نوبت به مرخصی ستاد و فر
ن چهل و هشت ساعت قبل به دستور فرمانده المبیبه علت انجام عملیات فتح

لشکر به منطقه احضار شدم و خود را معرفی کـردم و در شـب اول فـروردین    
برقرار و در اطاق عملیـات بـودم   کلیه ارتباطات پاسگاه یدکی 1361ماه سال 

اق فرمانـدهی لشـکر   تکه عصر این روز جلسه ستادي براي شروع عملیات در ا
در سـاعت مقـرر عملیـات    ملیات ساعت ... اعلام کردند، لذاتشکیل و شروع ع

ن) و با رمز یا فاطمۀ الزهـرا (س)  المبیآفندي به قواي بعثی عراق، (به نام فتح
راه سـه نقـاط اشـغالی   را ازاجرا و به لطف و عنایت الهی، نیروهاي رژیم بعثی 

نفرات یا کشته یا اسـیر و  زاده عباس به عقب رانده،زد، امامگرهخانه، علیقهوه
آسـا بـود کـه تعـدادي     به نحوي عملیـات سـریع و بـرق   .دندیا پا به فرار گذار

بدون اجراي آتش بـه غنیمـت رزمنـدگان    توپخانه، حتی جتماعیهاي اسلاح
اسلام درآمد و دیگر بعثی در این مناطق مشاهده نشد، و سرزمین و شهرهاي 

ي اسـیر هـا زیادي به آغوش گرم رزمندگان مـیهن اسـلامی برگشـتند. بعثـی    
هـاي اسـکان اسـرا انتقـال     دسته دسته با اسکورت رزمندگان اسلام بـه محـل  

دسـت  «، ریک مساعی رزمندگان اسلام در این عملیات ستودنی بودیافتند. تش
».خداوند بالاي سر رزمندگان اسلام بود
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اعزام به منطقه خرمشهر
و انجام عملیـات بـه   شناساییجهت 1361فروردین ماه سال13در روز 

بینـی  عزیز رفتیم و هر کسی مناطق خود را بررسـی و پـیش  منطقه خرمشهر
مرکز لشکر و پاسگاه اصلی باشد، لـذا  ایستگاه ناهیدکرد، مقرر شداستقرار می

به اتفاق راننده و یک نفر دیگـر از  بنا به دستور جهت شناسایی منطقه آبادان
پس از طـی  ،به سمت آبادان حرکت کردیمالتایسستگاه ناهید در جاده آسف

چند کیلومتر راه توسط ماشین به جایی رسـیدیم کـه طـرفین آن خـاکریز و     
تیرانـدازي نیروهـاي بعثـی    رفتـیم، بین خاکریزها جاده آسفالته بود، پیش می

اي هـم بـه ماشـین خـورد. بـه      گلولهترکشتیحرکت ما به جلو بود، حمانع 
بـه  راننده گفتم (البته در حالتی که پشت خاکریز استتار کردیم) من و همراه 

و حدود یک کیلـومتر و  رویم. شما هم آهسته دنده عقب حرکت کن عقب می
السیر از منطقـه دور شـدیم.   سریعبه عقب برگشتیم. راننده دور زد ویا بیشتر 
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-راهـی شـادگان  سـه جاده ماهشهر به آبادان بـرویم تـا   ازهقرار گذاشتیم ک
شادگان رسیدیم، که به سه راهی اهوازآبادان به مسیر خود ادامه دادیم همین

به حرکت ادامه دادیم جاده آسفالته بود و به سمت آبادان حرکت کـردیم، تـا   
ابتداي شهر آبادان رفتیم، از ماشین پیاده شدیم، محل را بـا دقـت شناسـایی    
کردیم و گفتم سوار شـوید برگـردیم، سـوار شـدیم و دور زدیـم و برگشـتیم       

ید که محل الحاق بود رسیدیم.بحمدا... مشکلی پیش نیامد و به ایستگاه ناه
ها منظـور  به فرماندهی لشکر واقعه را تعریف کردم، موضوع را در بررسی

نـده  هاي عمل کنو پس از شناسایی کامل منطقه و مشخص شدن محل یگان
هار را پهـن کـردیم و   ادر جاي با صفایی سفره ندر روز موعود، در این منطقه

هاي برق منطقه نهـار  ستان و زیر دکلهمگی خالی، زیر آفتاب بهار خوزجاي 
سربازي صرف کردیم، (به امید پیروزي اسلام بر کفر جهانی).

ها را سـؤال کـردم، مشـخص شـد و     ود منطقه یگاناز فرمانده لشکر حد
دستور گرفتیم که در یک روز قبل از برنامـه گروهـی پیشـرو بـراي برقـراري      

رمانده گروهان عملیـات  شد، فارتباطات به منطقه بیاوریم که مورد قبول واقع
مراجعت نمودم،و پس از اتمام کار به دزفولرا توجیه ابتدایی کردم مخابرات 

راارتباطـات ،و به محض رسیدن به محلقرار شد دیگر گروه پیشرو نفرستیم
از دزفول بـه منطقـه   1361. لذا اوایل اردیبهشت ماه سال نماییمدائر و برقرار 

رتباطـات  ). حرکت و به محض رسیدن به محل، برقراري ا(ایستگاه ناهیداهواز
دا... در اسرع وقت به اتمام رسید.ع و بحمپاسگاه جدید لشکر را شرو
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شـروع گردیـد  1361در روز دهم اردیبهشت ماه سال عملیات خرمشهر
در شـد) سوم خرداد ماه خرمشـهر عزیـز آزاد   (. د گرددآزاتا خرمشهر قهرمان

سیم، باسیم، هاي مخابراتی اعم از بیاستقرار کامل کلیه سیستمطول عملیات
ایکس هم در اختیار سنگر -، تله تایپی مستقر و خطوط ارتباطی افرادیو رله

خرمشـهر، بـه اتفـاق    عملیات قرار گرفت، در شب شروع عملیـات آزاد سـازي   
فرماندهی لشکر، بازدیـدي از رودخانـه کـارون کـه مـا در شـرق آن اسـتقرار        

ور روي رودخانـه هـاي حملـه  هایی براي عبور یگـان داشتیم به عمل آمد و پل
گرفـت، بـه   روي آن پل انجـام مـی  هاي خودرویینقل و انتقال وسیلهنصب و 

. شـب  بازدیـد شـد  ر تکمیـل  ها نیز به منظواتفاق فرماندهی لشکر محل یگان
موعود در سنگر عملیات کلیه فرماندهان (لشکر، معاون، رئیس ستاد، رؤسـاي  

و دیگـر  شـیرازي، بـرادر رضـایی   مرحوم سپهبد صیاد،جانبارکان لشکر، این
برادان سپاه انقلاب اسلامی) حضور داشتند و پیوسته براي موفقیت رزمندگان 

هاي رزمنده قبل از غروب آفتاب از روي پل شـناور  کردیم، یگاناسلام دعا می
در غروب روز جمعـه،  حد در جاي خود استقرار پیدا کرد.عبور کردند و هر واد

توسـط مهندسـی لشـکر عبـور     من به اتفاق فرماندهی لشکر از پل نصب شده 
رسـیدیم و پـس از انـدکی توقـف و سـایر      1و سریع به منطقـه تیـپ   کردیم

با رمز یا علی ابـن ابیطالـب (ع)   مجداداً به محل قرارگاه برگشتیم ها شناسایی
سـیم و  عملیات آزاد سازي خرمشهر قهرمان شروع گردید و توسط شـبکه بـی  

1شروع حمله، ارتباط تیـپ  نزماباسیم اعلام گردید، پس از گذشت مدتی از 
لشکر با مرکز عملیات قطع گردید و هر چه صـدا کردنـد جـوابی نشـنیدند و     
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خیلی نگران شدند، معاون لشکر به من گفتند، جناب زارع سـري بـزن ببـین    
اش، بنا به دستور با راننده به سمت پل نصـب شـده   چه شده است برو منطقه

مقدس) به آن پـل رسـیدیم و عبـور    حرکت کردیم (سرباز دادستان از مشهد
فقـط یـک شـاخه راه وجـود     روز قبل که براي شناسایی اعزام شـدم، .کردیم

بـود، شـب هـم    هن راه بـه وجـود آمـد   خودروها هـزارا داشت ولی بر اثر عبور
تاریک، راه وسط را گرفتیم و رفتیم تا پاسی از شب فقط به دنبال پیدا کـردن  

بودیم، راه را گـم کـرده بـودیم، ادامـه دادیـم تـا بـه خـاکریزي         1محل تیپ 
رسـید، گفـتم دادسـتان    جا به گوش میرسیدیم، صداي تیراندازي هم از همه

کننـد.  ربی غلـیظ صـحبت مـی   نگهدار خاکریز را ببینیم پیاده شدم، دیدم با ع
بدون سر و صدا سوار ماشین شدم و حتی درب آن را هم نبستم فقـط گفـتم   

زننـد هـر چقـدر    جا همه عراقی هستند و با زبان عربی حرف میدادستان، این
السـیر دور زد و بـا سـرعت هـر چـه      توانی با سرعت برگردد، او هم سـریع می

قیقاً داخـل نیروهـاي عراقـی    رکت کردیم دتر در جهت مخالف دشمن حتمام
نا گفته نماند که خودرویی که بر آن سـوار شـده بـودیم در    کردیم حرکت می

ن به غنیمت گرفته بودیم و به علت ضیق زمان و یا خواست المبیعملیات فتح
کردنـد مـا از   هـا فکـر مـی   خداوند متعال رنگ آن را تغییر نـداده بـودیم و آن  

ها هستیم و لذا هیچ کاري با مـا نداشـتند). راننـده آهسـته درب     وهاي آننیر
ماشین را باز کرد و از گوشه درب به صداي حـرف عربـی گـوش داد و گفـت     

تر به سمت شرق رفتیم گویی، با سرعت هر چه تمامجناب سرهنگ راست می
هاي خودي را شنیدیم، گفتم دادستان نگهـدار و تا جایی رسیدیم صداي بچه
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کردندسؤال کردم شما جزء کـدام واحـد   نفري که فارسی صحبت می3-2از 
گفــتم فرمانــدهی تیــپ کجاســت، گفتنــد جلــوتر و 1هســتید؟ گفتنــد تیــپ

هـا بـه   نهایت شاد شدیم و سجده شکر به جاي آوردیم که در وسط عراقـی بی
فتند خبر بودند، گاز طرفی ستاد عملیات که تا کنون از ما بی. «ایمدام نیفتاده

سپس از نفرات دیگر جمعی ». اندها شدهو راننده اسیر عراقیصد در صد زارع
تیپ سؤال کردیم فرماندهی تیپ کجا است؟ جواب دادند کـه سـمت چـپ و    

و او را در راه رفتیم تـا بـه ایشـان رسـیدیم    قبینید و آنجلوتر، بروید او را می
آمـد و سـر و صـداي    سیم گفـت، زارع آمـد زارع  با بیرؤیتبه محض .دیدیم

سیم شنیدم، فرماندهی لشکر گفتند سریع برگـرد،  زیادي با ذکر صلوات از بی
از دست انـدازي  از ایشان پرسیدم، چه شد که ارتباط شما قطع گردید، گفتند

حامل موتور برق چپ شد و ارتباط ما قطع شـد کـه   105رموك عبور کردیم 
دیم، وضـعیت را پرسـیدیم از   بلافاصله با عملیات تماس گرفتیم و صحبت کـر 

بـه  لـذا برگشـتیم و  شکر عالی است، عملیات چه خبر؟ گفت الحمدا... خدا را 
سنگر عملیات رفتیم و بحول و قوه الهی صداي صـلوات و موفقیـت نیروهـاي    

سـتان را بـراي همـه تعریـف کـردیم، همـه گفتنـد        ااسلام طنین انداز بود، د
نشدي، به هر حال شکر و سپاس خداوند خداوند تو را دوست داشته که اسیر 

تمام سر و صورت و حتی ابروي من را خـاك پوشـانده   را بارها به جاي آوردم،
بود، فوري معاون لشکر به من گفت برو سر و صورت خود را بشور و بیا، رفـتم  
سر و صورت خود را شستم و برگشتم بحمدا... باز هم صداي صلوات به گـوش  

کـه خبـر آزاد سـازي    وقتـی کردنـد،  لیات صحبت میرسید از پیشرفت عممی
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خرمشهر قهرمان اعلام گردید و به قول حضرت امام (ره) که خرمشهر را خـدا  
آزاد کرد، حقیقت غیر قابل انکاري بود، در اول وقت آزادسازي به اتفـاق چنـد   
نفر از پرسنل جهت بازدید شهر رفتیم، اولین محل بازدیـد مسـجد خرمشـهر    

اي تبـدیل شـده بـود و در    له صدام کافر و نیروهاي او مخروبـه بود که به وسی
همان جا عکسی گرفتیم و شهر را از دور مشاهده و به محـل کـار برگشـتیم،    

آزاد سـازي  » سالمقـد بیت«ند را که عملیات غرور آفرین شکر و سپاس خداو
19گردانید و پس از لبه خرمشهر مبد» خونین شهر«را از قهرمان خرمشهر 

برگشـت  غال و اختیار صدامیان کافر بود به آغـوش ایـران عزیـز    ماه که در اش
.  داده شد

ن و المبـی باز هم خدا را شکر آب زانوي من در عملیات غرور آفرین فـتح 
س) به خوبی از بین رفته و کاملاً جذب و سلامتی خود را با الطاف المقد(بیت

بیکران الهـی بازیـافتم، دلاور مـردان سـرزمین اسـلامی بحـول و قـوه الهـی،         
هاي آن دژخیمان بعثی را یکی پـس از دیگـري فـتح و بـه     سنگرها و پناهگاه

ه حمیدیه و سر تـا سـر جـاد   آغوش ایران اسلامی برگردانیدند. تمامی پادگان 
تـر کردنـد،   از لوث وجود کثیف مهاجمین عراقی پاك و پاکیزهخرمشهرازاهو

به روح پر فتوح مردمـان  فرستیم وان میا(تبارك ا... احسن الخالقین) درود فر
تمام در مقابل مهاجمان ایستادند و شربت و شهامتاستقامتباخرمشهر که

قهرمـان، بنـا   د بر تمامی شهیدان آزاد سازي خرمشهرشهادت نوشیدند. و درو
آن منطقــه بــه تحکــیم مواضــع در بــه دســتور پــس از آزادســازي خرمشــهر

عـلاً در ایـن   فکهگاه لشکرپاسارتباطگردیدبرقرار مپرداختیم و ارتباطات لاز
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لذا کفـار بعثـی بحـول و قـوه الهـی چنـان ضـربتی از        .منطقه تشکیل گردید
رزمندگان اسلام دیدند که به هیچ وجه تفکر هر گونه عکس العمل یا پاتکی و 

تهاجمی نداشته و در سر نپرورانیدند.
شب یکی از روزها در داخل سـنگر جدیـد در ابتـداي    10حدود ساعت 

هاي لشـکر بـودم کـه تلفـن     نامهمشغول بررسی و تهیه جواب شهر خرمشهر
گفتنـد نیروزفـر (...) کـه اسـتاد     تم، رئیس ستاد لشـکر بـود و   زنگ زد، برداش

و خود را بـه سـروان (...)   ن برود آباداندانش آموزان گروهبانی بوده همین الا
رفته و با قطار به زیـارت حضـرت امـام    معرفی تا فردا صبح با اتوبوس به اهواز

بروند، لذا به فرمانده گروهانش ابـلاغ کـردم و بـه او گفـتم     رضا (ع) به مشهد
ماشین من را هم آماده کند تا او را بـه آبـادان ببـرد ولـی قبـل از رفـتن او را       
ببینم، همین کار انجام گرفت. نیروزفر پیش من آمد، ماشین هم آماده بـردن 

، چیـزي لازم نداریـد؟ مـن هـم گفـتم      ایشان بود، از من پرسیدند شما کاري
کاري ندارم، فقط سلام من را به امام رضا (ع) برسان و بگو یا امـام رضـا چـرا    

صبح بود که 4یا 3طلبی گفتند چشم و رفتند. ساعت مدتی است من را نمی
فرمانـدهی  تلفن زنگ زد برداشتم معاون لشـکر سـرهنگ (...) بـود و گفتنـد    

لشکر شما را انتخاب کرده که به سرپرستی اکیپ اعزامـی بـه مشـهد بـروي،     
ها به اهـواز بـروي، و   اتوبوسها از آبادان با طوري حرکت کنید که به اتفاق آن

و حقیقتـاً  » اللهم صل علی محمـد و آل محمـد  «ل کنید، با خودم گفتم کنتر
دانسـتم چکـار بایـد    نمیپاچه شدم ودستگنجیدم و کلاًپوست خود نمیدر 

ــم و روح     ــه در جس ــري ک ــوق و ذوق واف ــا ش ــه ب ــان لحظ ــنم، هم ــود بک خ
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سریعاً پیش معـاون  ،شناختمو قابل تصور هم نبود، سر از پا نمیگنجیدمنمی
را به ایشان گفتم و خیلی تبریک و تهنیـت گردان به سنگرش رفتم و موضوع 

و بـه سـمت آبـادان حرکـت     م را به ایشان کردم گفتند، من هم سفارشات لاز
شناختم فراموش کـردم سـرباز دادسـتان کـه     قدر سر از پا نمیاما آن،نمودم

راننده من و اهل مشهد بود با اخذ مرخصی بـه مشـهد ببـرم و از او احسـاس     
گاه گروهبانی کنم، به سمت آبادان رفتم سایر مسئولین آموزششرمندگی می

ها هم تبریـک گفتنـد،   هم در جریان قرار گرفته بودند به استقبالم آمدند و آن
به اهواز در شهرها شدیم و به سمت اهواز حرکت کردیم، سپس سوار اتوبوس

ي مربوطـه قـرار   هـا دیم، کلیـه پرسـنل در کوپـه   شو سوار قطار رفتهآهنراه
و به امید خداوند حرکت نمودیم.گرفتند
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مقدسسرگرد زارع همراه گروهی از پرسنل در سفر مشهد

ی کـه قـبلاً بـراي    یهـا پرسـنل را بـا اتوبـوس   سیدیمرشب به تهران
ها را به پادگان بردند و ما هم بـه  آموزان فرستاده بودند آنجابجایی دانش

در ها به قطار تهران مشهدسیدن اتوبوسقبل از رزود منزل رفتیم و صبح 
مت مشـهد  انتظار پرسنل بودیم تا رسیدند و سـوار شـدند و قطـار بـه س ـ    

مقدس راه افتاد و به زیارت حضرت امام رضا (ثـامن الحـج علیـه السـلام)     
هایی که به وسیله اتوبوسبابه مشهد رسیدیم از قطار پیاده شده و رفتیم

لشکر مشهد آماده بود سوار شدیم و جهت زیارت عازم بارگـاه مقـدس آن   
امام همام رفتیم، نکته دیگري که از کرامـات آن حضـرت را بایـد بگـویم     

که به محض دیدن و وارد شـدن بـه صـحن مقـدس، جمعیـت خیلـی       این
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لـه را در مغـز   زیادي حضور داشتند من توي قلبم ماشاا... گفتم و این جم
پروراندم که با این جمعیت زیارت مشکل است اما جمعیت به سوي ما می

آمدند و من را روي دست گرفته تا پاي ضریح مطهر که کاملاً خلوت شده 
بود بردند و راه را براي عبور پرسنل باز کردند و کنار کشیدند تا زیارت ما 

به زیارتی نائل گردیدم به خوبی انجام شود. خوشبختانهبحول و قوه الهی 
قابل این همـه عنایـت امـام    ن برایم میسر نشده بود، لذا در مکه تا آن زما

فرسـتادیم و  مـی » سلام و صـلواة بـر محمـد و آل محمـد    «رضا (ع) فقط 
ساختم، سپاس و ستایش خداوند کریم و رحیم را بر زبان و دل جاري می

عزیز ایران را خـالی  جاي همه رزمندگان و ملت» الحمدالله رب العالمین«
هـار هـم   اجاي همـه خـالی بـود ن   این زیارتگفتیم در و ثناکردیم و دعا

و ثناهـا گفتـیم،   مهمان سفره پر خیر و برکت حضرت امام رضا (ع) بودیم
آن البته به زبان آوردن این کلمات خیلی ساده است، اما عمق و طلبیـدن 

گنجـد. و بایـد   نمـی است که بـه تحریـر  حضرت بسیار بالا و مقامی شامخ
ام جزء باقیات و صالحات خواهد بود لذا پس بگویم این کرامات، در زندگی

یک هفته زیارت و دیدار مناطق زیارتی و سیاحتی با عرض اجـازه از امـام   
تهـران و اهـواز  - آهن رفتیم، سوار قطـار مشـهد  ها به راهمقدس با اتوبوس

».اي همه خالی بودج«شدیم و به منطقه برگشتیم 
، برگشتیمپس از معرفی  و حضور در منطقه دوباره به منطقه دزفول

خوش، رفته و استقرار پیدا کردیم و چـون در  لذا این سري در منطقه عین
شـناختیم، نیـازي   جا را مین آنالمبیزمان انجام عملیات غرور آفرین فتح
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ن تمـام تأسیسـات را جمـع آوري و بـه     یشناسایی نبـود و در روز معی ـ به 
خوش رفتیم، استقرار پیدا کـردیم، ارتباطـات بـر اثـر تـلاش پرسـنل       عین

مخابراتی سریع انجام گرفت و پس از برقراري ارتباطات مورد نیاز من برابر 
نوبت به مرخصی اعزام شدم و معاون گردان مسـئولیت ادامـه برقـراري و    

موارد را به عهده گرفت، ضمناً از مسئولین تعمیراتی گردان، صورت انجام
قطعات مورد نیاز را گرفتم و همراه بردم تا در زمان مرخصی هم سري بـه  

م و کمبودها مستقر در پادگان جی بزنگاه مخابرات تهرانتدارکات و آماده
شـد.  ت مـی م قطعـات در صـورت موجـودي دریاف ـ   و نواقص را برطرف کن

گرفتم هم میشناختند وسایل تعمیري راجا من را میکه پرسنل آنچون
بردم منطقه، اما اقلام تعمیراتی چون حساب و کتـاب داشـت بـا دادن    می

بـردم و پرسـنل مرکـز تعمیراتـی هـر گونـه       رسید با خودم به منطقه مـی 
بنا به دادند. پس از خاتمه مرخصی به منطقه رفتم و همراهی را انجام می

دستور فرماندهی لشکر براي برسی عملیات آینده، و چگـونگی اجـراي آن   
ــهرهاي (مهـ ـ  ــه ش ــرانانرب ــلام). رفتــه  ، دهل ــایی انجــام و  و ای شناس

بـه انجـام   م را با توجه به وضعیت منـاطق اعـلام شـده    هاي لازبینیپیش
شکر و همچنـین پرسـنل در   ایکس، براي ارتباطات ل- دو خط افرساندم.

اي هم براي هر یگان تنظیم شد کـه برابـر آن   منطقه اخذ کردیم و برنامه
با خانواده خـود در تمـاس باشـند، در اواخـر سـال      پرسنل کادر و وظیفه

به درجه سرهنگی نائل و در اجراي نقل و انتقالات ارتش به وزارت 1361
ن منتقل گردیدم. لذا پس از تسـویه حسـاب و   جمهوري اسلامی ایرادفاع
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اونـت محتـرم لشـکر    حافظی در جمع پرسنل گـردان و بـا حضـور مع   خدا
حافظی کردم (ضمناً به پاس خـدمات تقـدیرات شایسـته    (سرتیپ ...) خدا

هم در جمع اجرا گردید).
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انتقال به وزارت دفاع
معرفی کردم خود را به معاونت پرسنل وزارت دفاع1362در اوایل سال 

معاونـت طـرح و   -سـازمان صـنایع دفـاع   -سه سازمان (معاونت اداري وزارت
هاي معینی با مسـئولان  در تاریخبرنامه وزارت) خواستار من بودند و مقرر شد

هـاي ذکـر   هاي مذکور مصاحبه داشته باشم، لذا با مسـئولین سـازمان  سازمان
هاي معین مصاحبه کردم و هر سه سـازمان از وزارت خواسـتند   شده در تاریخ

وزارت، گفتنـد  اختصاص یابم اما یک مرتبـه معاونـت اداري  سازمانکه به آن 
گرفـت آن  خود را به معاونت لجیستیکی معرفی نمایم و همـین کـار صـورت    

موقع سرهنگ (...) معاون لجیستکی وزارت را به عهده داشتند، ایشان گفتنـد  
خود را به مدیریت اجراي قراردادها معرفی کن و در دایـره اجـراي قراردادهـا    

و اندي سال 1بود مدت مشغول کار شدم رئیس و مدیر قسمت سرهنگ (...) 
جا کار کردم، دفتر مخصوص براي قراردادهـا کـه تحویـل مـدیریت و از     در آن

هـم کلمـه سـري    شد درست کـردم، روي آن جمله دایره اجراي قراردادها می
گردیـد،  نوشتم زیرا بیشتر قراردادها با این درجه اهمیت به دایره تحویـل مـی  

هـاي زمـان بنـدي    ان تحویل و برنامهمحتویات دفتر، خلاصه متن قرارداد، زم
آن، تعداد دریافتی و زمان را در آن مشخص کردم و با یک گذر خیلـی کوتـاه   

شـد، لـذا جنـاب    متوجه اجرا و یا عدم اجراي قراردادها مشخص و معـین مـی  
سرهنگ (...) از تهیه این دفتر که مشخص کننده همه چیز بود تشـکر و قـدر   

السـیر بـه وظـایف خـود آشـنا و      روردگار سریعدانی کردند به لطف و عنایت پ
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گو بودم، و براي انجام وظایف محولـه بحمـدا... از کسـی بهـره     مسلط و جواب
ام، در ایـن زمـان از   ها در این قسمت خدمت کـرده که سالنگرفتم و مثل این

طرف ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران احضار شـدم و نشـان   
وا کـه عنایـت کـرده بودنـد و بـه علـت شـرکت در        مرحمتی فرماندهی کل ق
) از و اندیمشـک ن (آزاد سازي منطقـه دزفـول  المبیعملیات غرور آفرین، فتح

قهرمان)، بـود  س (آزاد سازي خرمشهرالمقدلوث وجود بعثیان و عملیات بیت
و انجـام وظیفـه   دریافت نمودم و بیش از پیش سبب بالا رفتن توان خـدمتی 

بیشتر در نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران گردید.
.) بازنشسـته  (سـرهنگ .. وزارت دفـاع در این زمان معاونـت لجسـتیکی  

ها و هم بعضی مدیریتکارمندان بجاي ایشان منصوب شدند، ایکی از وشدند 
، منجمله مدیر اجرایی قراردادها که سرهنگ (...) بودنـد. لـذا در   وض کردرا ع

به مناطق عملیاتی جنوب رفتـیم و مشـکلات را   باهمایشان دو باررابتداي کا
بررسی و یاداشت کردند، در این سفر کلیه اقلام مورد نیاز جبهه را یاداشـت و  

تهیـه و بـه مـدیر    هـا در جبهـه صـورتی    تا حد توان و اطلاع از مایحتاج یگان
لیسـت کامـل از  ، که با صورت خودشان تطبیق داده و یک جدید تحویل دادم

دها یاداشت شد و من را براي خرید بعضـی اقـلام بـه خـارج     مشکلات و کمبو
اعـزام و کشور فرستادند و با کمک متخصصین اعزامـی از لشـکرها بـه خـارج     

آخـرین  بار تجدید شد تا 2یا 1اقلامی خریداري و ارسال شد و این مأموریت 
براي لذا .دیهاي مستقر در مناطق عملیاتی نیز ارسال گردمورد نیاز یگانقلم 

خرید قطعات ابتدا متخصصین قطعات را بازدید چنانچه مورد کنترل آنها بـود  
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بـه ایـران   شـد. پـس از پایـان کـار     گردید و به کشور ارسال مـی خریداري می
رفتنـد. مـدتی مـدیر در معاونـت     خـود هـاي  برگشتم و آن پرسنل بـه محـل  

ي، لجستیک بودم روزي مقام محترم وزارت به اتفاق جانشـین و معاونـت ادار  
جهت بازدید معاونت لجیستیکی آمدند (سرتیپ...) و بـه معاونـت لجیسـتیک    
دستور دادند، به منظور تهیه جدول سازمانی مخابرات ستاد وزارت کـه بسـیار   
مورد نیاز بود، من در اختیار معاونت اداري وزارت قرار گیـرم تـا آن جـدول را    

تهیه و جهت تصویب مقام محترم وزارت تقدیم گردد.
با تعیین شرح وظایف با کدهاي مـورد نیـاز و پرسـنل    م،زهاي لایبررس

شـهر  هـاي هـوایی   در این زمان بـه علـت بمبـاران   .مکفی تهیه و آماده کردم
به وسیله معاونت اداري و پرسـنلی ابـلاغ   ،مقام محترم وزارتاز طرف ،تهران
کـه بعـد از ترمینـال    فکـوري با تشکیل ستادي در شـهرك شـهید  کهگردید

آورم کـه در مواقـع   یک سیستم ارتبـاط تلفنـی بـه وجـود     ،آزادي قرار داشت
کرد، ستاد وزارت گلوله موشکی تهدید میطراري که صدام کافر تهران را با اض

جا منتقل و به امور جاریه خللی وارد نشود.به آن
جمهوري اسـلامی ایـران   نیاز ستادي وزارت دفاعباید بگویم: با توجه به 

ــدول ( ــنلی ج ــازمان پرس ــدول -س ــزارآلات  ج ــزات لازم، اب ــایل و تجهی وس
کشی، مراکز تلفنی و غیره را با شـرح وظـایف و کـدهاي پرسـنلی تهیـه      کابل

کردم و به صورت جدول سازمان به معاونت اداري و پرسنلی دادم).
) بـود  دوم، (تشکیل ستاد وزارت در شهرك شهید فکوريو اما مأموریت

و کار بسیار سخت و دشواري بود زیرا در این شهرك حتی کابل کشی و یـک  
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تلفن خودکار هم وجود نداشت و قبل از تکمیـل و تحویـل توسـط پیمانکـار،     
بـراي برقـراري   . البته چندین بار کرده بودوزارت چند ساختمان آن را اشغال 

مراجعه کردم، چند خط تلفنـی هـم   تهرانشرکت مخابرات 9به منطقه تلفن 
ت هاي آن را پرداخت نموده بود در محل دریاف ـکه معاونت مالی وزارت هزینه

کـرد، در  نمـی رانیـاز وزارت تکـافوي  شد، ولی هاي مورد نظر وصل و به اطاق
به دلیل نبودن امکانات کـابلی در  9مراجعات بعدي براي اخذ تلفن از منطقه 

منطقه از تحویل خودداري کردند، که طی گردش کاري کـه مـن نوشـتم و از    
ه بـود،  مقـام محتـرم وزارت رسـید   عـرض  طریق معاونت اداري و پرسنلی بـه  

فـن گـزارش شـود.    ور دادند که اشکالات بـه وزارت پسـت و تلگـراف و تل   دست
ها، اقدام و با هماهنگی، طی بینی پرداخت هزینهمعاونت مالی هم جهت پیش

اي به حساب آن وزارت، جهت واگذاري خطوط مورد نیاز، واریز شده بـود  نامه
مکاتبه و مـذاکرات حضـوري ایـن جانـب بـه وزارت      فقره35تا 30و لذا طی 

با همـاهنگی حضـوري ایـن    چنینمذکور و حتی واریز مبالغ ارزي و مالی هم
جانب با معاونت مالی آن وزارت به عمل آمده اسـت، در آخـرین پیگیـري بـا     

نـد کـه   داراونت مالی آن وزارت، اظهار مـی و معوزارت پست و تلگراف و تلفن
حضـوراً صـحبت   تتي دفاع و پآقایان وزرابایستی در جلسات هیئت دولت

را همـاهنگی و بـه اجـرا    9قـه  و موضوع واگذاري خطوط مـورد نیـاز در منط  
ه تحـت صـحبت وزرا بایـد حـل و     آورند. (لذا تمام این اقدامات و اخذ نتیجدر

و اقـدام در  گردش کـاري جهـت استحضـار    ضوع طی وگردد). که این مفصل 
ت بـه دفتـر وزیـر محتـرم دفـاع      تمورد حل و فصل قضیه با وزیر محتـرم پ 
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انـد و طـی نامـه    هشان جوابی نداددفترولی وزیر محترم دفاع و ارسال گردید،
اما بدون نتیجه ماند.دیگري پیگیري شد،

دانسـتم، از اولـین اقـدام تـا     چون این موضوع را تقریباً غیر ممکـن مـی  
خرین اقدام خلاصه آن را تهیه و اقدامات به طور وضوح ذکر شده بود، معاون آ

نگرانـی  اداري من را به دفترشان احضار کردند و خواستار نتیجـه شـدند و بـا    
اند کار تلفن شهرك شـهید  اند و خواستهگفتند که مقام وزارت خواستار نتیجه

مام مـدارك را از مـن گرفـت و بـا خوشـحالی      به کجا رسیده است؟ تفکوري
پیش وزیر دفاع رفتند و تمام اقدامات شرح داده بودند و گفته بودنـد مـن بـا    

کنیم.ت صحبت میتوزیر پ
لذا این موضوع به درازا کشید، تا این که وزارتـین دفـاع و سـپاه درهـم     

مهوري اسلامی ایران تشـکیل  و پشتیبانی نیروهاي مسلح جادغام وزارت دفاع
گردید و ستاد وزارت دفاع به پل سیدخندان خیابان دبستان انتقـال داده شـد   
و چون وزارت سپاه مدیریت ارتباط و مخـابرات جداگانـه داشـت و زیـر نظـر      

دیگر نیـازي ،کرد. با انتقال و جابجایی وزیرانمعاونت اداري و پرسنلی کار می
ت ستاد وزارت نبود و منتفی گردید. و اینجانـب  به تهیه جدول سازمان مخابرا

را نیز  از معاونت لجستیکی وزارت که مدیر اجراي قراردادهابا درجه سـرتیپی 
مدیریتخـدمات عمـومی بـا درجـه سـرتیپ      بودم به معاونت اداري و پرسنلی 

در دومی انتقال دادند که خواسته همیشگی معاونت اداري و پرسنلی بود، من
پی به شغل سازمانی سرتیپ دومی تنزل از شغل سازمانی سرتیسازمان جدید
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مقـررات  ،(ترفیعاتو خود این موضوع طبق قوانین و مقرراتشغل داده شدم
خاصی دارد) که اجرا نشد و مسئول آن هم (سرتیپ دوم ...) بود. 

در لیاس نظـامی و چنـد   سالی در معاونت اداري و پرسنلی6تا 5مدت 
استحضار خواهد رسـید، در  بهغیر نظامی خدمت، که بعداًسالی هم در لباس 

مــدیریت خــدمات اداري و عمــومی (امــور پرســنلی قســمت، امــور ســتادي  
هـاي صـادره و وارده و سـایر    مخابرات، امور مربوط به دریافـت و پخـش نامـه   

دادند به من هاي معاونت اداري، انجام نمیخدماتی که در هیچ یک از سازمان
همچنین امور ستادي و اقدامات تأمینی ستاد وزارت، عوامـل  شد ومحول می

گرفـت و کارهـاي مربوطـه نیـز انجـام      نگهبانی، پاسداري مورد اقدام قرار مـی 
مدیریت لازم داشت تـا کـار   شد به خصوص مکاتبات مربوطه که خود یکمی

مدیریت خدمات عمومی را انجام دهد.
به معاونـت اداري رفـتم و   ستیکی از معاونت لج1366یا 1365ر سال د

ضمن اقدام در مورد تدبیر مقام محترم وزارت (تهیه جدول سـازمان مـدیریت   
مخابرات ستادي وزارت، اقدامات مربوط خطوط تلفـن از شـرکت مخـابرات، و    

پرسـنلی کـه   وانجام امور مربوط به مدیریت خدمات عمـومی معاونـت اداري  
هـا کـه   ور ستادي سایر مـدیریت یک مدیریت کامل با پرسنل مربوطه بود و ام

شد و همچنین انجام امور مربوط به تـأمین و  ها محسوب نمیجزء وظایف آن
درسایر خدمات بدون سازمان ستادي تا این که دو وزارت با هم ادغام شـدند  

مدیریت خدمات عمومی اداري که کار کلی پرسنل معاونت اداري و همچنـین  
سال تا سال 3تا 2مدت راو صادره وزارت یع و پخش نامه وارده زدریافت، تو
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در لباس غیر نظامی در 1374تاهمسال4با لباس نظامی و به مدت 1370
آن معاونت مشغول کار بودم و وظایف خود را به نحـو شایسـته و خـوبی کـه     
همیشه مورد رضایت بود انجام دادم، ناگفته نمانـد برحسـب دسـتور معاونـت     

ولین تعویض پاسدار را در ستاد جدید وزارت آموزش محترم اداري و پرسنلی ا
داده و اجرا نمودم و هر موقع که تعویض پاسدار بـه وسـیله گروهـان پاسـدار     

هــا حاضــر وگرفــت در تعــویض آنفرمانــدهی پشــتیبانی وزارت صــورت مــی
که دیگر نیازي به نظـارت مشـاهده نشـد و    کردم تا زمانیاشکالات را رفع می

از خـدمات چنـد سـاله در    1374من هم با لباس غیر نظامی بـودم در سـال   
تراحت به وسیله معاونـت اداري  آزاد شدم و پس از یکی دو ماه اسوزارت دفاع

سنلی ستاد کل نیروهاي مسلح افتخار خدمت در ستاد کل را پیـدا کـردم   و پر
قداماتی در مورد تأمین معیشت نیروهاي مسلح و بهبود وضعیت پرسنل به و ا

خصی یک ماهه رفتند و مسئولیت حول شد، مدیر خدمات عمومی به مرمن م
سـرحد تـوان در انجـام    دار شـدم و تـا  خدمتی و اداري آن مـدیریت را عهـده  

وظیفه کوشا بودم، البته در چندین جلسه عمومی از کلیه نیروهـاي ارتشـی و  
م در معاونت اداري و پرسنلی ستاد کلانتظامی و پرسنل منتخب ستاد کل ن

چنـدین مـاه   جلسـه داد. تشکیل دعوت نموده و جهت بهبود وضعیت پرسنل
ی کلیـه امـور خـدماتی    یابی به نتیجه مطلوب (بـه خصـوص بررس ـ  براي دست

دفترچه بهداشت و درمان نیروها و حتی در سطح کشور)، طرح حکمت تهیـه  
از بحث و بررسی کلی، جهت تصویب مقام معظم رهبـري و فرمانـدهی   و پس
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) کـه  7اي برابـر پیوسـت شـماره (   کل قوا، طرح ارسال گردیـد و تشـکر نامـه   
.رسدحضار میمختصري از آن به است

برادر ارجمند جناب آقاي زارع:
عـالی و سـایر همکـاران در هیئـت عـالی      هاي شایان تقدیر جنابتلاش

نیروهــاي مســلح و اجتمــاعی و بهبــود معیشــتاء منزلــتکارشناســی ارتقــ
هاي آن موجبات خشنودي مقام معظم رهبري و فرماندهی کـل قـوا را   کمیته

بـه  21/8/75مـورخ  27767فراهم نمود و هنگامی کـه گـردش کـار شـماره     
استحضار معظم رسید امر و مقرر فرمودند:

ادران تهیه کننده ایـن طـرح   ستاد کل پیشنهادها ابلاغ و اجرا شود از بر
تشکر شود. منطقیجامع و 

.فیروزآبادين: سرلشکر بسیجی سید حسمسلحکل نیروهايرئیس ستاد
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تشویقات 
7لشـکر  932بهتـرین افسـر آمـوزش در دسـتور شـماره      عنوان به -1

تشویق شدم.کرمانشاه
7لشـکر  533به علت جدیت در اردوگاه آموزشی در دستور شماره -2

تشویق شدم.کرمانشاه
گــردان 69صــداقت در دســتور شــماره بــه علــت جــدیت و کمــال -3

تشویق شدم.کرمانشاه7مخابرات لشکر 
گـردان مخـابرات   بهترین افسـر آمـوزش   به علت جدیت و به عنوان-4

تقاضاي تشویق به علت جدیت، کوشش و ابراز شایستگی در امورات محوله.
بـه علـت   رضـائیه 4جلویی مخابرات لشـکر تقاضاي تشویق گروهان-5

ز شایستگی.اراب
گـردان  22به علت تلاش و جدیت در مانور دلیران در دستور شماره -6

.کرمانشاه7مخابرات 
گـردان  142به علت جـدیت و فعالیـت در امـور محولـه در دسـتور      -7

.کرمانشاه7مخابرات لشکر 
گـردان  1347آذر مـاه سـال   21به علت جـدیت و کوشـش در رژه   -8

.کرمانشاه7مخابرات لشکر 
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لشکر 248به علت جدیت و فعالیت در امور محوله در دستور شماره -9
.کرمانشاه7

242ر شـماره  به علت جدیت و فعالیت در امور محولـه در دسـتو  -10
.کرمانشاه7گردان مخابرات لشکر 

256ها در دستور شماره به علت جدیت و فعالیت در تست سروان-11
.لشکر گاردگردان مخابرات 

لشـکر  2188در دستور شـماره  به علت جدیت در اردوگاه پرندك-12
گارد.16

لشکر گارد.2449به علت تلاش در مانور در دستور شماره -13
6138آذر مـاه در دسـتور   21به علت تلاش و فعالیت در مراسـم  -14

لشکر پیاده گارد.
لشکر پیاده گارد.2567ستور شماره یت در دبه علت تلاش و فعال-15
اي در دستور به علت کسب مقام دوم در دوره عالی مخابرات رسته-16
.زمینینیروي 

2622سـتور شـماره   به علت رتبه یکم شـدن یگـان مربوطـه در د   -17
لشکر گارد.

دستور تیـپ  در 13/12/1352یت در انجام امور محوله به علت جد-18
آهنین لشکر گارد.2
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در دستور شماره 14/3/1353به علت جدیت در انجام امور محوله -19
لشکر گارد.3146

در دستور 10/7/1335به علت جدیت در انجام امور محوله مورخه -20
.تاکسفورس دماوند3شماره 

تیپـی  97به علت جدیت در انجام امور محولـه در دسـتور شـماره    -21
.7/6/1335مورخه 

به علـت نمونـه تشـخیص داده شـدن امنیـت ارتبـاط و مخـابرات        -22
.تاکسفورس دماوند120در دستور شماره تاکسفورس دماوند

به علت نمونه تشخیص داده شدن امنیت و مخـابرات تاکسـفورس   -23
لشکر گارد.3891در دستور شماره دماوند

به علت جـدیت در اردوگـاه و مرتـب بـودن ارتباطـات در دسـتور       -24
تیپی.114شماره 

خـاطرات میسـر   ها در این ویقات دیگري هم داشتم که ثبت آنتش-25
نگردید.
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تقدیرات
هاي جنگ تحمیلی عـراق علیـه   خاطر رشادت و شجاعت در جبههبه-1

فـتح از دسـت   3به دریافت یک قطعه نشان درجه 3/3/1369ایران در تاریخ 
هی معظـم کـل قـوا مفتخـر     و فرماندالشأن انقلاب اسلامیمبارك رهبر عظیم

گردیدم.
هـاي  تشکر مقام معظم رهبري و فرماندهی معظم کل قـوا، از تـلاش  -2

جانـب و همکـارانی کـه توسـط ریاسـت محتـرم سـتاد کـل         شایان تقدیر این
ابلاغ گردیده است.لامی ایراننیروهاي مسلح جمهوري اس

جنـگ تحمیلـی در   ماه 30ها و زحمات در طول در رابطه با کوشش-3
حمزه مورد تقدیر سازمان عقیدتی سیاسی لشکر قرار گرفتم.21لشکر 

جمهـوري  تقدیرات معاونـت محتـرم اداري و پرسـنلی وزارت دفـاع    -4
م هـاي محولـه (سـرتیپ دو   اسلامی ایران از نحـوه انجـام وظیفـه و مأموریـت    

کرامت رحمتی).
از آموزش و پرورش تهـران 13بیان منطقه تقدیر انجمن اولیاء و مر-5
مندان آینده کشور ثر در پیشرفت آموزش و پرورش دانشها و تلاش مؤفعالیت

هاي انقلاب اسلامی تهران (به عنوان نایب رئیس انجمن اولیـاء و  گاهو آموزش
ام.دار بودهرا عهدهکه رئیس شوراي اسلامی کوي زینبیهمربیان) در زمانی
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هــاي بازرســی، تقــدیر از تــلاش و همکــاري صــمیمانه در مأموریــت-6
و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح. (سـرتیپ پاسـدار،     سازمان بازرسی وزارت دفاع

سید مهدي مبلغ).
تشکر و قدر دانی وزیـر محتـرم دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح       -7

و ارائه خدمات مجدانهها تلاش رکان). به مناسبت سال(جناب مهندس اکبر ت
نی و پشـتیبا ها، و ایثار و فـداکاري در وزارت دفـاع  صادقانه، تحمل محرومیت

نیروهاي مسلح.
و پشـتیبانی  ی معاونت اداري و پرسـنلی وزارت دفـاع  تشکر و قدردان-8

شائبه، تحت رهبري ولی فقیه و مقـام  صادقانه و بینیروهاي مسلح، از زحمات 
گیریـی از دسـتورات حیـات بخـش قـرآن کـریم در راه       معظم کل قوا، با بهره

ن اسلامی (سرتیپ سعید ملک زاده).خدمت به اسلام و میه
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نبیهاتت
در پادگان عشرت آباد، به علـت کوتـاهی   شبانه روز بازداشتمدت سه - 1

در انجـام  ن واحـد، در غیـاب فرمانـدهی گروهـان    نگهبـا گروهـان انجام وظیفه
48با وسـاطت فرمانـدهی گـردان بـه     کهوظایف محوله توسط فرماندهی لشکر

ساعت تقلیل پیدا کرد.
در ساعت بازداشت در سربازخانه به علـت شـرکت نکـردن   48دت م-2

یـان  آهنین لشـکر، البتـه مـن در جر   2خدمات شبانه، توسط فرماندهی تیپ 
فرمانده گروهان قرارگـاه تیـپ، رکـن سـوم     شب خدمات شبانه نبودم و حتی 

یک از پرسنل مخابراتی تیپ هم به من اطلاع ندادند که آن شـب  تیپ و هیچ
لذا ایـن تنبیـه   .خدمات شبانه دارندوز اول یا دوم حضورم در تیپ بود) رکه (

بینی نشده بود، فردا صبح در جمع کلیه افسران اعـلام کردنـد افسـر    هم پیش
ساعت بازداشت در سربازخانه تنبیـه  48مخابرات که در خدمات شبانه نبوده 

زهرچشم شما بوده است سران گفتند که این تنبیه به دلیلگردد و اکثر افمی
لذا نگران نباشید.

جانب بایگـانی شـد و   براي دومین بار این تنبیهات هم در پرونده این-3
سـان مشـاهده کـردیم و ایـن     معنی مفهوم مهمان بودن را با، در باغ سبز یک

را به خداوند واگذار نمودم، اما در حد تـوانم بـراي بهبـود سـازمان تـلاش      امر
م.ام، والسلاخاطر فرد یا فرمانده خدمت نکردهگاه بهکردم و هیچ
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ترفیعات 
ل شدم.سومی مخابرات نائ(مهرماه). به درجه ستوان1338در سال -1
که سـطح نمـراتم   در همان سال در نقل و انتقالات دوره، به علت این-2

).پیاده کرمانشاه7(لشکر بالا بود، شخصاً محل خدمتی خود را انتخاب نمودم 
هر سال (مهرمـاه)  دومی، درسومی یا ستوانبعد از اخذ درجه ستوان-3

گرفتنـد، بـدین   کپی قطور آزمـایش مـی  بگیر با دادن یک پلیاز پرسنل ترفیع
در مهرمـاه سـال   کرد، ترفیع خود راترتیب هر کسی کمترین نمره را اخذ می

کـرد و  گرفت در اول مهرماه، به تدریج اخذ مـی بعد و هرکه خوب و ممتاز می
عقب افتادگی هم با توجه به نمرات مأخوذه بود بحـول و قـوه الهـی در تمـام     

هاي ترفیعاتی نمراتم در سطح بالا بـوده و هـیچ ترفیعـی غیـر از اول     آزمایش
مودم:نترفیعات بعدي را اخذ میشرح ذیل مهرماه اخذ نکردم لذا به 

1341دومی اول مهرماه سال ستوان-الف
1345یکمی در اول مهرماه سال ستوان-ب
1350مهرماه سال سروانی در اول -ج
1355سرگردي در اول مهرماه سال -د
دانـم چـون در   دقیقـاً نمـی  1357دومـی در اواسـط سـال    سرهنگ-ـه

مناطق عملیاتی جنوب ابلاغ کردند.
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دانـم چـون در منـاطق    دقیقـاً نمـی  1359سرهنگی در اول مهرمـاه  -و
عملیاتی جنوب ابلاغ شد.

تعالی که پستی و بلندي در یـد  لذا به لطف و توجیهات حضرت باري-4
هـا  ام به تعویق نیفتـاد و تمـام آن  قدرت او است، در هیچ سالی ترفیع درجاتی

است.در اول مهرماه هر سال ترفیعاتی انجام گرفته 

بازنشستگی
1337کردم خدمت در ارتش را در مهرمـاه سـال  طوري که عرضهمان

گشـتم  افتخار بازنشستگی نائلهبردم و ببه پایان 1375شروع و در پایان سال 
5/6سال آن جزء خدمت نظامی بـا لبـاس محسـوب و مـدت     5/32که مدت 

سـربازي  فه مقدسو به صورت قراردادي انجام وظیسال هم با لباس شخصی
تعـالی مـورد   ه کـه انشـاءا...   اي انجـام داد به نحو بسیار شایستهرا در حد توان

بازنشسـته شـدم   1370ت اقدس الهی قرار خواهـد گرفـت، در سـال    ذاقبول
و پشـتیبانی  در وزارت دفـاع سال و چند ماه به صورت خرید خدمت 4مدت 

نیروهاي مسلح و مدت دو سال هم در ستاد کل نیروهاي مسلح انجام وظیفـه  
مـن لـم   «باشد. و همیشـه آیـه شـریفه    سال می5/39نمودم که جمعاً حدود 

نظر داشته و در تمـام کارهـا از ابتـدا تـا     را مد» لقیشکرالمخلوق لم یشکرالخا
و امنیاندیشـیده نکـرده و  اش به جایی و چیزي فکر انتها، جز ذات اقدس الهی

چنـگ زده و  و لایتناهیشتم و سخت به ریسمان پرقدرت هاي پرطلادر زمان
ام و توان و نیرو گرفتهاشیاییاز هیچ بحرانی خم به ابرو نیاورده و از ذات کبر
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پشـتیبان حقیـر و   اکنون با افتخار و سـربلندي و تـا هسـتم محققـاً حـامی و     
ام، بـر  جـز بـه او بـه کسـی چشـم و دل نبسـته      بـود، زیـرا  ام خواهـد خانواده

فرستم و از حضرت محمدابن عبدا... پیامبرانش رحمت و درود خدائیش را می
امید عفو و بخشش قصورات را لأوصیاء و خاندان پاك و مطهرشانا(ص) خاتم

طلبم،می
روي بدرگاه خداي آوردبنده همان به که زتقصیر خویش        

کس نتواند که بجاي آوردــداونـدیـش           زاوار خــه سـورن
سرهنگ بازنشسته مخابرات قلی زارع-با احترام
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ف به حج تمتعتشر
کـران خداونـد   با توجـه بـه الطـاف بـی    1376ماه سال در یکم فروردین

ائمـه گرامـی در   ا... (ص) و حضـرت محمـدابن عبـد   مکرم اسلامنبی متعال و 
مکـه مکرمـه   ک حج تمتع ابتدا به مدینه منـوره و سـپس   بقیع، و انجام مناس

، مبه کشور عزیزمـان ایـران مراجعـت  نمـود    3/2/1376عزیمت و در مورخه 
امید است مورد لطف و عنایت و توجـه آن بزرگـواران در دنیـا و عقبـی قـرار      

هـا  بـه خصـوص بـرادران عزیـز ارتشـی از ایـن کرامـت       نهمه ایرانیاگرفته و 
برخوردار گردند، انشاء ا... التعالی.

مقدس ضرورت دارد که قبل  و بعد از حرکت و براي تشریح این مراسم
برگشت مطالب مختصري به استحضار برسانم:

اقدامات قبل از حرکت
ــزام و    -1 ــل از اع ــات قب ــکیل جلس ــهتش ــاریخلازم در توجی ــاي ت ه

ــاریخ حرکـــت و   4/11/1375و 14/10/1375و 30/9/1375 ــورد تـ در مـ
اعمـال  برگشت، توجیهات زیارتی، مسکن، در مدینـه منـوره و مکـه معظمـه،     

در ایران و غیره، تشریح گردیـد بـه خصـوص    جاريمسجد شجره، انجام امور 
کارهاي قبل از اعزام.

پیوتري و اعمال ذیل:هاي کامتشریح گرفتن و انجام گزارشات فرم-2
اخذ دفترچه بهداشتی بیت ا... الحرام، انجام کلیه معاینات پزشکی به صـورت  

ی مختلف بدن.هایهاي کامل پزشکی از قسمتعکسکامل و اخذ 
انجام کلیه امور و ابلاغ زمان اعزام به امید خداوند کعبه.-3
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در غم از دست دادن او
همسرم به یک مریضی زود رس مبتلا گردید 1378در شهریورماه سال 

هـاي  ا زحمات بسیار شدید و زیاد تصمیم گرفـت در یکـی از بیمارسـتان   که ب
یک عمل جراحی که فقط خودش راضی بود اقدام نماید، در این عمـل  تهران

احتیاج به یک شیمی درمانی طولانی پیدا کرد. تهیه داروهاي شیمی درمـانی  
هـا را از  فرسا بود زیرا قسـمتی از آن ها بسیار برایم سنگین و طاقتو خرید آن

بـار  روز یـک 20احمر به صورت هر هاي تهران و قسمتی هم از هلالداروخانه
کردم و در بعد از ظهر همان روز توسط آقاي دکتر (...) به وي تزریق تهیه می

اش بـه هـم   سـاعت سـه روز وضـعیت بـدنی    48شد و پس از آن به مدت می
یافت تا روز بیستم که نوبـت تزریـق بعـدي    خورد و سپس کمی بهبود میمی
اراً راهـی بیمارسـتان   شد و اجبدچار میشد و دوباره به وضعیت نامناسبیمی
گردیـد، در نوبـت آخـري کـه پـیش دکتـرش رفتـیم، گفتنـد سـریع بـه           می

ارتش بردم و بسـتري شـد،   501همان لحظه به بیمارستان .بریدببیمارستان 
بـه اتفـاق بـرادرم و    اش از کرمانشـاه چندین شبانه روز مـراقبش بـودم، عمـه   

اش گفت امشب من مراقبش درش به تهران آمدند او را ملاقات کردند، عمهبرا
هستم و شب را پیش او ماند، صبح که شد با من صحبت کـرد، سـاعتی بعـد    

الیـه  انـا و زاري فـوت او را خبـر داد. انـا الله و   اش تلفن کـرد و بـا گریـه   عمه
وفـا  یـا بـی  ، دندرا قرین لطف و عنایت خود قرار ده ـخداوند همگانراجعون،
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قبی بندگانش را مورد لطف و عنایت خاص خود قرار دهـد.  خداوند در ع،است
از ذکر بقیه مصائب معذورم.  

در بهشت زهراي تهران13/5/1381و در روز 12/5/1381فوت در روز 
آرام گرفت.  

ص خـود قـرار دهـد.    ال همگان را مورد لطف و عنایت خـا خداوند متع
بـه مـدت حـدود    13/5/1381و وفات 1341تاریخ ازدواج شهریورماه سال 

چهل سال.
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قابل توجه فرماندهان هشت سال دفاع مقدس
سـال  8قابل توجـه فرمانـدهان   «م به عنوانکل نعطف به ابلاغیه ستاد

هـاي حیلـه   موارد خواسته شده بعلاوه دو قطعـه شـعر (بـه نـام    » دفاع مقدس
بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر     جانـب بـه   ده ایـن کرمـان). سـرو  دشمن و زلزله بم

ه ب آن بـه شـرح نامـه شـمار    م گردید. کـه جـوا  تقدیهاي دفاع مقدسارزش
باشـد از طریـق   که کپی آن به پیوست مـی 27/2/83مورخه 279-1/90/69

هـاي دفـاع مقـدس اعـلام وصـول      ارزشبنیاد حفظ آثار و نشر روابط عمومی 
گردیده است.

اهمیت ارتباط و مخابرات در ارتش
اهمیت ارتباط و مخابرات امروز در ارتـش جمهـوري اسـلامی ایـران بـر      

نده در عملیـات پوشـیده نیسـت و بایسـتی     کسی از پرسنل نظامی شرکت کن
عمـل آیـد، پرسـنل مخـابراتی و وسـایل مـورد       بهاشارات مهمی در این رابطه 

ارد کـه اشـاراتی بـه شـرح ذیـل      ها در بالاترین درجه اهمیت قرار داستفاه آن
ی مورد توجه قرار گیرد:بایست

و مخابرات و پرسـنل متخصـص آن از رده گـروه، دسـته     اگر ارتباط -1
الا، راه، هاي ب ـروهان و گردان پیاده وجود نداشته باشد، پرسنل سایر قسمتگ

ی، گروهانی، گردانـی را گـم کـرده و بـدون اجـراي      شیوه و رفتار جنگ گروه
و نتیجـه آن شکسـت   گیرنـد  ده، در تلـه دشـمن قـرار مـی    آتش هماهنگ ش

جبران ناپذیر است.



اهمیت ارتباط و مخابرات /151

، ارتباط مخابرات ضـعیف  آتشبارخانه بین، دیدبان، توپاگر در گردان-2
و یا نباشد، اصول فرماندهی و اجراي آتش مناسب در مکان و زمـان مشـخص   

ها نباشد، دشمن با کمال جسارت و قدرت نیروهـاي تهـاجمی   براي پشتیبانی
شود.را نابود و به پیشبرد جنگ نائل می

ها و نیروهـاي  اگر در گردان تانک که یک پشتیبانی آتش براي پیاده-3
مخابرات هماهنگی نباشد و ها به علت نبودن ارتباط وباشد بین تانکمیخود

موقع به واحد پشتیبانی شونده اجرا نشود، واحـد پیـاده واحـد    م را بهآتش لاز
یتی جز شکست حاصل نخواهد شد.زرهی قادر به انجام وظیفه نبوده و موفق

ه و هـاي پشـتیبانی شـونده و پشـتیبانی کننـد     چه بـین یگـان  چنان-4
متخصـص  هاي تقویت کننـده و تقویـت شـونده ارتبـاط لازم و پرسـنل     یگان

ها بـه علـت عـدم وجـود مخـابرات لازم      تی موجود نباشد، تمام قسممخابرات
شوند و شکست حتمـی  م را نداشته و نابود میسیستم فرماندهی و کنترل لاز

خواهد بود.
مقابله با دشـمن  ها در عملیات به منظور عدم مواجه شدن با شکست-5

ت مخابراتی و فرماندهی است، جداول سازمانی مخابراتی که داراي همه امکانا
گیري شود لـذا اهمیـت   ها جلوین شکستو پرسنلی منظور گردیده است که ا

ها بسیار روشن و قابـل  وسایل و پرسنل مخابراتی در هر جدول سازمانی یگان
جه خاص فرمانده قرار گیرد کـه  م مورد توهاي لازدید است و باید به مناسبت

گونه تلاشی در این مورد فرو گذار نباشد.ها از هیچبراي دستیابی به آن
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شود اگر در هر یگانی ارتباط و میمستفاد از بیان مطالب فوق چنین -6
مخابرات و پرسنل متخصص مخابراتی وجود نداشته باشـد در مقابـل دشـمن    

و گـردان و تیـپ قـادر    آتشبارو ، گروهانضعف بسیار بالایی دارد. فلذا، دسته
به انجام آتش مناسب به علت نبودن ارتباط و مخـابرات و پرسـنل متخصـص    

توانند به دشـمن وارد  مخابراتی نبوده و صدمه پذیر بوده و ضربات مهلکی نمی
نماید، پس مواجه با شکست است.

برات بـا  بدون ارتباط و مخاتوپخانههاي نشان داده است یگانتجربه-7
عناصر زیربط فرماندهی در فواصل دور که بایستی آتش دشمن را براي حملـه  

بـدون  توپخانـه نمایند، اجراي آتش امکان پذیر نبوده و ا هاي خودي اجریگان
ارتباط با دیدبان مربوطه، هیچ آتشی را اجرا نخواهد کرد.

کننـده  هاي اجـرا  هایی که تهیه و به یگانها، دستورالعملکلیه طرح-8
آن فرماندهی و مخابرات است، فلـذا  5شوند بند یا ماده براي اجراي ابلاغ می

دون مخابرات اصولاً رو به زوال است و مخابرات بدون فرماندهی و فرماندهی ب
ك و تثبیت نخواهد داشت ، دستورات فرماندهی چگونه به واحدها ابلاغ و تحر

دیگرنـد و  جزاي یکیتو عضو لامخابرات دس فرماندهی وشود، پقابل اجرا می
ها در میدان نبرد؟.ترین شکستکدام بدون دیگري باعث بزرگهیچ

ی او یخیزد تا خاك دشمن بـرود و نیروهـا  هواپیمایی که از باند برمی-9
نماید، از لحظه برخواستن تـا انجـام مأموریـت محولـه     مضمحلرا تهدید و یا 

لحظه مراجعت آن را حفظ نماید تا بایستی با پاسگاه خود در تماس بوده و تا
بدون ارتباط و مخـابرات ایـن مأموریـت    .بتوان به انجام مأموریتش اذعان داشت
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واحـدهاي دشـمن   خـش و یـا قسـمتی از   بانهـدام و باعثهنبودمفید به فایده
چـه  رو خواهد داشت و چنـان بسیار سخت و دشوار در پیشنخواهد بود و کاري 

چـه  قرار گیرد، معلوم نیست بر سـر هواپیمـا و خلبـان   در تیررس قواي دشمن 
؟ فلـذا اهمیـت ارتبـاط و مخـابرات کـه      دارداهد آمد و چه مصـائبی در پـی   خو

کس پوشیده نیست.مجري متخصص دارد، واضح و روشن است و بر هییچ
شیرازي بعـد از  ن، مرحوم شهید سپهبد صیادالمبیدر عملیات فتح-10

ن با بیانی شیوا و گفتاري رسا، در جمع فرمانـدهان شـرکت   المبیعملیات فتح
در ارتباط هاي رادیو رلهاین عملیات اهمیت دستگاهکننده در عملیات گفتند

م به ذکـر  روشن نمود و قابل تقدیر است. لازن را براي ماالمبیو مخابرات فتح
کـار  هاي نبرد حق علیـه باطـل بـه   ها در اولین بار در جبهههاست: این دستگا

و پـیش از پـیش بـر    ندو مورد استفاده در حداکثر توان قرار گرفت.گرفت شد
اهمیت واقعی ارتباط و مخابرات افزوده شد.

ئـه  او مخابرات ذکر گردید ولـی در جهـت ار  ارتباطاي از اهمیت شمه- 11
 ـآراستهرانی امیر سرتیپ ناصر، به سخناهمیت واقعی مخابرات و فرماندهی هکه ب

گردد.، در صفحات بعد ارائه میاندحق مطلب را ادا نمودهشایستگی
سرهنگ بازنشسته قلی زارع
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1/09/69-279شماره: 
27/2/83تاریخ: 

پیوست: داردفرماندهی کل قوا
ستاد کل نیروهی مسلح

مقدسهاي دفاع از: روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
به:

موضوع: تقدیر و تشکر
برادر ارجمند رزمنده دلاور جناب سرهنگ حاج امیر قلی زارع

سلام علیکم
رساند:احتراماً به اطلاع می

مرقومه جنابعالی در خصوص بیان خاطرات دفاع مقدس و مزین به دو قطعه شعر زیبا 
کرمان) به این بنیاد واصل و مورد تقدیر سردار ریاست هاي (حیله دشمن و زلزله بمبه نام

بنیاد و امیر جانشین محترم بنیاد قرار گرفت.
س بود که المقدبی شک دلیر مردي شما رزمندگان عزیز در عملیات غرورآفرین بیت
شر در عرصه هنر دشمن متجاوز را به خاك مذلت نشاند و این حوادث مهم نیازمند ثبت و ن

باشد. امید است در پرتو عنایت حضرت احدیت و تحت توجهات حضرت و ادبیات جنگ می
الاعظم (روحی فداه) تحت زعامت ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا االلهبقیت

همچنان شاهد شکوفایی تفکرات خلاق شما باشیم.
روایتی از زندگی » گل سرخدر کمین «ضمن تقدیر و تشکر به پیوست یک جلد کتاب 

گردد.برداري تقدیم میشیرازي جهت بهرهشهید سپهبد علی صیاد
نویسی علمی شرکت داده شد.ضمناً خاطره شما در مسابقه خاطره

هاي دفاع مقدسمدیر کل روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
پاسدار داود غیاثی راد2سرتیپ
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زلزله بم
قهر تاریک طبیعت در صبحگهی قلب روشن ملت ایران را تیره کرد

همزمان سیل خروشان همدلی و همدردي ملت، چشم جهانیان را خیره کرد
نراــردم ایــو تمام  مجی و اعضاي ـی و بسیــو سپاهیــارتش

ناــم کرمــر بــوي شهــتافتند به سـروشان شــواج خــو امــچ
ناــدرخشیده در جهمال میــن جـش به حسـم که نامــر بــشه

نراــــدر ویــران انــــت ویـــر طبیعـــه در قهـون گشتــــکن
دـر آوار رفتنـها زیاحب خانهـشدند و صران ـــا ویـهانهـخ

دا گشتندـــشان جانهـــاء خــدند و از اعضـکر شــر و پیــبی س
ها، ویرانی خارج از ؟؟؟؟ها، زخمیکشته

دگشوو سرشک بر دیدگان میشد غم بر چهره آنچه بود و دیده می
مــــــاي از غهـــــالــــه در هــــم رفتـــــاي بــــــر زیبــــــشه

مـــــه ماتــــش گرفتـزانــزیـــت دادن عــــاطر از دســـــبه خ
تـف نیســابل وصـران قــردم ایــگانگی مــن مصیبت یــدر ای

حث نیستـجیده در این بـردند و انجام دادند گنـردم کـچه مــآن
رزاندــود نلــخم را بهـــر بـــردم شهــها مــزله تنــن زلــای

رزاندــود لـران را به خـــت ایـلـام مــر وار تمـــه زنجیـکـبل
ااي شادابیت رت دادهــم کنون از دســر پرآوازه بـــاي شه

ات رـادیــنی دلشــبیاره میـــران دوبـــردم ایــت مـــبه هم
درــکواهیمــاد خــاره تورا آبـم دوبــر پرآوازه بـــاي شه

دبه همـــت ملـــت ایــــران دوبـــاره تـــورا بـــرپا خـــــواهیم کـــر
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حیله دشمن
نـن شیاطیــدي از دست و آستییـــرهاي پلــتی

گشت روان از زمین و هوا به ســوي ایـران زمین
ربرـــانک و نفـــا و تـــرش هواپیمــداي غــــص

سرازیر شد به سوي مردان دلیر بی سنگر
ع در مرزدیار به دیار و شهر به شهر بی دفا

رــشت مسخــگمیداـان صــور دژخیمــر سطـــزی
نراــوا به ایــهن وــد در زمیـدر ناباوري تاختن

نراـدر ویـران  انـنمودند ویگذاردنددم ـقکـجاهر 
نخسروي، قصر شیرین، شهرهاي مرزي ایرا

ناـت آن دژخیمــران به دســراب و ویــگشتند خ
ناــاي کردستــرهـرب تا شهــر، گیلانغــت شهــنف

ناـــا آن دشمنـد بـــانه داشتنــانــتی جــاومــمق
کـرخه و دزفول زیــر ابــر توپ و طیاران 

نبی وطنافاي آن ــر جــدر براباوم ــوار و مقــاست
رد، بستان حمید و دهلاویه و دیگر شهرهاـسوسنگ

وانـد تــنان ملک و دین را تا حـردند دشمـود کـناب
دس داشتند مردمانـاعی مقـجانانه، دفاومتی ـمق

ندیاـزیـد با آن یــرخوردي داشتنــرجا که بــه
خرمهشر و آبادان زیر سلطه بی دینان 

انـــانمــد خــت دادنـــدند از دســـران شـــــوی
ران را پشتیبانـود ملت ایـی بــزال الهـف لایـلط

رنشینانـدرت و شجاعت و از خودگذشتگی سنگــق
گرــرفتند سنـگر چون گـان بی سنــرنشینــسنگ

انـردند آن دژخیمـابود کـن نابخرد تاختند و نـر دشمـب
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رت خوددشمن تا بیخ دندان مسلح را با قد
نراوان از اسیراــد فـرفتنـردند و گـو نابود کنیست

شهیدان به خون آغشته شدند ز جفاي خصم
ند شتاباـرفتنق ـدند و به دیار حـون خود غلطیــدر خ

رهاي در دست خصمـام شهـو آزادي تمر ـبراي تسخی
نها رنگین کردند آن دلیران سرزمین ایراچه خون

نرداــــــت آن دلاور مــــدرت دســــه قـــب
نراــرهاي ایــام شهــشتند تمــام میهن بازگــه مــب

ت و دمنــدان وطن دشــون شهیــوشش خــاز ج
نقدرت بازوي آن دلاوراگین ـون رنـد از خـر لاله شـپ

بر خصم نابخرد تاختند و به دست آوردند قدرت
که در آن قدرت مات و مبهوت شدند زورمندان 

بنازم رهبري که بوسه زد بر بازوي آن دلاور مردان 
چــون شهره آفـاق شـدند تا هفـت آسمـان

دل به سوي خدا می طپد و عشق در ره قرآن 
نباوفان آن را که نوح باشد کشتیـر طـبحزه غم اـچ

دبوه ـر از آن روز کــامیتــادتی داشــخوش سع
آورانران رزمـــکــــــــدرت بیــــــاي از قذره

شادبمانیسر بنه بر دامن مـام وطن تـا 
ات آبـــاد اســـت آبـــاد آبـــادآینــده

نسبحاطلب مغفرت و رحمت داریم از خداي 
انــدگــازمانــادت بـــعو ســگانــــراي رفتـــب

مابا قلبی آکنده از رنج، سرشک از دیدگان گشوده
امگر مقبول حق تعالی گرفته این اشعار و سروده

امیر این اشعار را با سرشک دیدگانش سرود
دش هزاران دروداز او به تمام ملت ایران با
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سرتیپ ناصرآراستهسخنرانی
گداشت شهداي مخابرات و جنگال آجادر مراسم اولین دوره بزر

1391ماه دي26تاریخ 
پیشکسـوتان و  مخاطبان: مقامات بلند پایه نیروهـاي مسـلح، مـدعوین،    

کارکنان رسته مخابرات آجا در دوران دفاع مقدس و خانواده شهدا
با سلام و درود به روان شهدا ...

هاي بشریتتعداد و آثار جنگ
هـا  هـزار جنـگ رخ داده اسـت. جـوان    14هزار سال تاریخ بشري، 5در 

هـزار سـال   5هزار جنگ در 14دانند، در این ها میحفظ کننده، ریش سفید
میلیارد انسان دچار تلفات شده است.4تاریخ بشري، 

هاي قرن بیستمجنگ
گـویم  جنگ، جنـگ کـه مـی   3جنگ رخ داد، سالی 318در قرن بیستم 

ریزي، چه انقـلاب، چـه شـورش، چـه کودتـا، چـه       یعنی درگیري همراه با خون
318میلیـارد. ایـن   4تش هـزار جنـگ و تلفـا   14هزار سـال  5جنگ، پس در 

کـنم، حرفـه   طالعه کردم، چون کار من این است و به خودم فخر نمیجنگ را م
16- 15و کارم در معارف جنگ این است، اگر از من امتحـان بگیریـد کمتـر از    

جنـگ قـرن   318کـنم،  گیرم، از این چیزي که دارم خدمت شما عرض مینمی
شته است، تلفات بـالایی اسـت. یـک تـذکر     امیلیون تلفات د250بیستم تعداد 
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هـاي مسـري، تصـادفات، سـونامی     بدهم که تمام تلفاتی که طاعون و با بیماري
میلیـون  83همه که در قرن بیستم رخ داده از سوانح هوایی و زمینی و دریـایی  

میلیون است.250است، ولی تلفاتی که بشر با دست خود گرفته است 
هـاي کوچـک،   هاي بزرگی کـه در قـرن بیسـتم رخ داده و جنـگ    جنگ

بیله هوتو و توتسی در آفریقا کـه نزدیـک بـه    اي مثل جنگ قلهیاي قبهجنگ
شـود  یها را جمـع کنیـد م ـ  قبیله از هم تلفات گرفتند. این2میلیون نفر 14

و هــزار جنــگ14کــه اگــر مطالعــه کنــیم، از آن میلیــون. نتیجــه ایــن250
توانیم جنگی بیـابیم کـه در آن مخـابرات نباشـد،    هاي قرن بیستم نمیجنگ

ارتباط نباشد، از آن موقع که ارتباطات با دود و آتش بـود، بـا کبـوتر بـود، بـا      
ها بود تا با پیام رادیـویی  آیینه بود با پرچم بود با شیپور و طبل بود، همه این

کـدام از  در خدمات مخابرات، در هیچc∑iسیم، باسیم، حالا هم ونی، بیو تلوزی
برات حضور نداشته باشد.  یابیم که ارتباط و مخاها نمیاین جنگ

اهمیت ارتباط و مخابرات
هاي الهی که جنگ پیامبران و معصـومین  ها، در جنگدر تمامی جنگ

هـاي الهـی   شان و جنگ یا دفاع مقدس ما یکـی از آن جنـگ  بوده با دشمنان
هاي که دو طـرف  است که به همین دلیل هم دفاع مقدس نام گرفته تا جنگ

یابیم که ارتباط و مخابرات در کنـار فرمانـده   کدام نمیشیطانی بودند، در هیچ
و با نام فرمانده نباشد. در همین دفاع مقدس خودمان قرارگاه تاکتیکی که در 

مهمترین همه عزیزان استاد هستند کمترین عناصر و شدلشکرها تشکیل می
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ی و مؤثرترین عناصر در این قرارگاه تاکتیکی حضور پیدا کنند قرارگاه تـاکتیک 
ها فوق دارد، یعنی اگر فرمانده است افسر اطلاعات هم هست و یر قرارگاهبا سا

شـود قرارگـاه تـاکتیکی باشـد و افسـر سـتاد       افسر عملیات هم هسـت، نمـی  
تخصصی مخابرات در کنار فرمانده لشکر نباشـد. کمتـرین عناصـر مهمتـرین     

و دیگـران  عناصر عملیاتی و مؤثرترین عناصر عملیات در این قرارگاه هسـتند 
نیسند، ولی افسر مخابرات کنار فرمانده هست. من یک جمله بگویم: شهیدان 
مخابرات را شـهیدان سـامانه فرمانـدهی بنامیـد، بـدون مخـابرات فرمانـدهی        
سامانه ندارد. از طرفی مخابرات بدون فرمانـدهی نقشـی نـدارد، لـذا شـهداي      

د. حالا چون بحـث  مخابرات، شهداي سامانه فرماندهی در نیروي مسلح هستن
شـود وگرنـه سـامانه    مخـابرات ارتـش پرداختـه مـی    مخابرات ارتش است، به 

هاي مسلح باید گفت. این شهدا، شهداي سامانه فرمانـدهی  فرماندهی در نیرو
سـیم کنـار تـوپ چهـارلول بـراي      هستند، چه آن سربازي که من دیدم با بی

بـان دشـمن   چشـم خل ود و من خودم دیدم چشـم در  پدافند هوایی ایستاده ب
کـرد تـا راکـت هواپیمـا در غـرب کشـور بـه آن        دوخت و پیام مخابره میمی

چی و خدمه چهارلول و خود چهارلول چیزي از سیمچهارلول برخورد کرد. بی
اي کـه بـراي   ها باقی نماند. خوب این هم مخـابراتی اسـت، تـا آن خـاطره    آن

شهیدان مخـابرات گفـتم،   عزیزان که آمده بودند دفتر براي مصاحبه که براي
کنم شما ندیده باشید چنین چیزي را، اگـر هـم دیـده باشـید کمتـر      فکر می

کدام هیچ وقت نبینیم، اما من هستند بین شما که دیده باشید، خدا کند هیچ
در غرب کشور دیدم.
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مشاهده لحظه شهادت پیک موتوري
اي را بـه  کردم، پیکی با موتـور آمـد کـه نامـه    ریز عبور میاز پشت خاك

خیـز خوابیـدیم،   مهیب برخواست و ما سینهمسئول یگان تحویل دهد، صداي 
شـد ولـی دیـدم انسـانی     هنوز گرد و غبار نشسته بود، شنیده بودم، باورم نمی

، من براي اولین بار دیدم و بـراي آخـرین بـار،    چندین متر راه رفتبدون سر 
متري بود که میلی130سر این پیک روي بدنش نبود که فهمیدم گلوله توپ 

کنـد  جا خورده بود، سرش از تن جدا کرد و ما دیدیم انسـانی حرکـت مـی   آن
متر این بدن حرکت کرد و افتاد.3-4ولی سر روي بدن ندارد. 

آن درس گرفتم. وقتی رفتیم بـالاي سـر   نکته جالب این است که من از
او (من و دیگران که همراه ما بودند) و عناصري کـه از سـنگر آمدنـد بیـرون،     

آلوده بود. نتوانسـتم انگشـتان او را بـاز کنـیم و     نامه در دست او بود، که خون
مـه را گرفتـه بـود. آن    مشت کرده بود و نانامه را از دست او درآوریم. نتوانستم، 

بـر  موقع من به ذهنم نرسید، ولی بعدها به ذهنم رسید، مگر پیک و امربر و پیام
داري کنـد.  دار کسی باشد که آن نامه و پیام را داده، این باید امانـت نباید امانت

. عزیزان از دکنشهید شده ولی تا نامه را دست صاحب نامه ندهد، دست باز نمی
آلـوده  اي که خونآن سنگر آمدند، دست او را باز کردند و نامه را برداشتند. نامه

بود، ولی مشت کرده بود، این پیک، نامه را حفظ کـرد تـا بـه دسـت صـاحبش      
جـا مخـابرات هسـت تـا تـوي قرارگـاه       برساند. این هم مخابراتی است. از همین

ان پشـتیبانی، گروهـان عملیـات،    لشکر، قرارگاه تیپ، گروهـان جلـویی، گروه ـ  
هاي پیـاده و زرهـی تـا    گروهان ارکان تا ستاد تخصصی در لشکر، این مال یگان
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ی، تا رادیـو رلـه  چ، تلگرافvrcهاي خانواده سیم، بیprc6 ،prcvvچیسیمبی
کـرد و تـا آن   ها همه مخابراتی هستند، تا آن کسی کـه رمـز مـی   تا دیگران این

کرد، تا آن کسی که در نیروي هوایی در فاشا بود، تا آن کسی که کشف رمز می
ها کـه  ها ایستاده بود، تا خلبانها بود، تا آن کسی که در پایگاهfocکسی که در 

خلبـان اسـت ولـی مخـابراتی     با هم در فضا تماس داشتند، مخـابراتی هسـتند.  
شاید رسته مخابرات نداشته باشند، ولی آن لحظه یـک عنصـر مخـابراتی    است،

هـاي دشـمن را   بان بصري که سر کوه ایستاده دارد آمدن هواپیمااست. تا آن دیده
دهد، تا آن کسی که پاي لانچر موشک ضد هوایی است، تا آن کسـی کـه   خبر می

شـهید شـده   ، تا آن شهیدي که در سوباشی همـدان درون سامانه راداري ایستاده
ئولیت مخابراتی.بعضی با رسته مخابرات بعضی با مسهمه مخابراتی هستند.

اندر کاران این همایشگزاري از دستسپاس
شـود بـدون مخـابرات،    گفتند عزیزان، در دریا، هوا، زمین، پدافند، نمـی 

هم هست.درستعملیاتی را فرض کرد، 

مشاهده دو شهید ارتباط باسیم
3/2کمین را بازدید کنم، به جرأت بگویم خدمت شما شاید رفتم سنگر

سنگرهاي کمین نیروهاي زمینی سـپاه پاسـداران و ناجـا را در زمـان جنـگ      
سـمع را بازدیـد کردم،جـایی کـه کمتـرین      استراقهايپستبازدید کردم، یا 
کـه مسـئول بازرسـی عملیـات در     دلیل اینرفت. ولی من بهمسئولی باید می

اسـتاد و سـرور خـودم،    رفتم. زمان شهید بزرگوار بودم، باید مینیروي زمینی
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شیرازي، چه در زمـان فرمانـدهی اسـتاد خـودم، امیـر سرلشـکر       شهید صیاد
یافتم و این بازدیـدها را  سعدي، باید بعد از بازدید در قرارگاه حضور میحسنی

متـر خزیـده و   600-700دادم. براي بازدید سنگر کمین، نزدیک به ارائه می
دم کـه  شد بایستم، در سنگر کمین گذاشته بود، شهیدي را دیدولا رفتم، نمی

ساعت از شهادتش گذشته بـود. مـوقعی کـه زخمـی     8سمع در سنگر استراق
گذاشته بود تا صـدایش را دشـمن   رزم سربازش دست بر دهان اوشده بود هم

جه نشود تا بتواند مأموریت خود را انجام دهد و او شهید شده بـود. وقتـی   متو
دولا دولا روي دار و یک سرباز را دیدم، سـرباز بـه حالـت    برگشتم، یک درجه

دار هم مراقب او بود، اسـلحه هـم در دسـت    کرد، درجهجو میزمین را جست
هاي مخابرات هسـتند و دنبـال قطعـی سـیم سـنگر      داشت. متوجه شدم بچه

کننـد، خزیـده   کمین هستند که این قطعی سیم از کجاسـت و آن را تعمیـر  
و گفـتم چـه   ها مواجه شدم. روبوسی کـردیم آمدند و من در برگشت با آنمی
کنیم و به دنبال قطعی سیم هسـتیم و گفـتم   میراکنید؟ گفتند، کارمان می

خیلی خوب، برگشتم.
ما در منطقه جنوب بودیم، آمدم به قرارگاه گردان، دیدم تماسی گرفتـه  

هـا  شد، فرماند گردان ناراحـت شـد، گفـتم چـی شـد؟ گفتنـد دو تـا از بچـه        
هـا را  آند، شهید شـدند. گفـتم، مـن   مخابرات که براي قطعی سیم رفته بودن

چند دقیقه پیش دیدم، گفت، حالا شهید شدند، گفتم ارتباط چی شد؟ گفـت  
ارتباط برقرار شد، ارتباط با سنگر کمین برقرار شد و در برگشت شهید شدند.
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اتی هستندربمصادیق همه آنان که مخا
چه آنی که در دسـک هـوایی هـوانیروز ایسـتاده بـود، چـه در قرارگـاه        
ساحل به دریاي نیروي دریایی ایسـتاده بـود، چـه آن کسـی کـه در ناوگـان       
دریایی ارتباط مخابرات در خود شناور یا موتورخانه شناور یا عرشه و جاهـاي  

د. چـه  کرد و چه با دیگر شناورها، آن هم مخـابراتی بـو  دیگر تماس برقرار می
کرد، آن هم مخابراتی بود.کسی که از پایگاه با هواپیما ارتباط برقرار میآن

ضرت آقا و سوسنگردکار مخابراتی ح
ایـد.  از این بالاتر، من یک نکته حساس بگویم، خاطره است کـه شـنیده  

اگر پیامی که حضرت آقا براي فتح سوسنگرد، به موقع به فرمانده کل نیـروي  
کرد و جـواب  احمد آقا ارسال نمیحاجمام، توسط مسلح وقت حضرت ا

آمد؟ در بالاترین رتبـه و  کرد، به سر سوسنگرد چه میاین پیام را دریافت نمی
جایگاه، شخصی قرار دارد که این کار بسیار مهم را با امکانـات مخـابرات، انجـام    

ورت نماینـد و نتیجـه آن را بـه ص ـ   دهد. یک تحلیل و بررسی عملیـاتی مـی  می
کنند. پیامی را به فرمانـده  دهند و پیامی را دریافت میپیامی به حضرت امام می

قاسمی به صورت دستور ابلاغ کنند تـا عملیـات   2مرحوم امیر سرتیپ92لشکر 
توانیم بگوییم آزادسازي سوسـنگرد بـا فرمانـدهی عالیـه میـدانی      انجام شود می

حضرت آقا، با استفاده به موقع و صحیح از امکانات مخابراتی صورت گرفت.
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کار مخابراتی شهید چمران و پاوه
چمران براي حضرت امام از پـاوه توان گفت اگر صحبت شهید بزرگوارمی

در صدا و سیما، براي مردم و نیروهاي مسلح، بر نبود، اگر پیام حضرت امام 
آمد؟ این فرماندهی حضرت امام، این پیـام و درخواسـت شـهید    سر پاوه چه می

چمران، تبلور یک کار مخابراتی بود؟ فرمانده در غالب یک عنصـر مخـابراتی در   
بالاترین مقام قرار گرفت. این جایگاه مخابرات و ارتباط است.

ن شهید دفاع مقدس به مخابراتوابستگی فرماندها
توانید شما فرض کنید شهید همت را، شهید خرازي را، شهید نیاکی می

پرست را، فرمانده کل سپاه را، شهید آبشناسان را، شهید اقاربرا، شهید صیاد
القـدس، والفجرهـا و   س، طریـق المقـد بیتن،المبیرا که بخواهند عملیات فتح

شود فـرض  ها نباشد؟ اصلاً میکربلاها را داشته باشند و عنصر مخابراتی کنار آن
دانم براي کدام عملیـات  داد، نمیداشت پیام میجا دیدید شهید صیاداینکرد؟ 

بزرگوار با همه علـم، درایـت، شـجاعت و خلـوص     د، شهید صیادبود، فرض کنی
خواهد رمز عملیات را بگوید، اگـر ایـن رمـز مخـابره نشـود،      ایستاده است و می
شود؟شود؟ این رمز تا به سرباز نرسدعملیاتی انجام میعملیاتی انجام می

کار مخابراتی شهداي نیروي هوایی
توانیـد قرارگـاه رعـد هـوایی را در امیدیـه تصـور کنیـد کـه شـهید          می

دارنـد و قـرار گـاه رعـد بـدون      اردستانی، شهید ستاري، شهید بابایی 
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ارتباط مخابرات و به دلیل حضور این مخلصین شجاع و دانشمند بتوان فعـال  
تواند.باشد؟ نمی

اي نیروي دریاییکار مخابراتی شهد
تصـور کنـیم کـه    و بوشـهر توانیم قرارگـاه دریـایی را در بنـدرعباس   می

هـا آمـاده اسـت بـراي اسـکورت      فرماندهان دریایی حضور دارند تمـام سـلاح  
فـارس و دریـاي   دریایی ایران در خلـیج سیادتها و ها و جنگ نفتکشکشتی
ها را تصور کنیـد کـه هسـتند، عنصـر مخـابرات در آن قرارگـاه       ، همه اینعمان

ها به دریا بروند و مأموریت انجام بشود؟ شود تصور کرد که این شناورنباشد، می
بلان را س ـ، جوشن، زوبین یا ناوشـکن  ناوچه پیکانشودمیشود تصور کرد. نمی

چنان قهرمانی بیافرینند؟و آنندبجنگدریا بدون مخابرات در تصور کرد که 

نزدیک سازي آنتن مخابراتی و خطرپذیري عنصر مخابرات
که فرمانـده از  من دیدم در قرارگاه تیپ، همین عنصر مخابرات براي این

بلا درامان باشد آنتن را از سنگر فرمانـدهی دور کـرده و بـه خـودش نزدیـک      
باشـم تـا بتـوانم اخبـار و     بود که من سـپر بـلا   خریدهکرده بود. یعنی به جان 

ام سالم باشد.ام برسانم و فرماندهاطلاعات را به فرمانده
دشمن به دنبال ایـن اسـت کـه پاسـگاه     توپخانهاگر هواپیماي دشمن و 

من فرود آید ولی بر سر فرمانده من فـرود  اش بر سر فرماندهی را بکوبد گلوله
را بمباران کـرد و تلفـات را   نیاید. من دیدم که هواپیما آمد و آن قرارگاه تیپ
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کـه آنـتن مخـابرات نزدیـک     از سنگر مخابرات آن یگان گرفت. به دلیـل ایـن  
سنگرش بود و از سنگر فرمانده تیپ با لشکر دور بود.

هاي برجسته شهدا و کارکنان مخابراتویژگی
مخابرات شـهداي مظلـومی داده و شـهداي دانشـمندي داده ، شـهداي      

داران بزرگـی و درصـد منزلـت    با مهارتی داده، درجـه مخلصی داده و شهداي 
شهداي مخابرات.

کنم با این توضیحات کوچک راجع به مخابرات، بزرگـی منزلـت   فکر می
گونـه خـدمت   شهداي مخابرات تا حدودي مشخص شـود، شـهدایی کـه ایـن    

کردند چه در زمان جنگ، چه در پایادن جنگ، چه در زمان صـلح، از زمـانی   
شد تا الان که بـا علـم و   ها با دود و آتش مخابره میته پیامکه در جنگ گذش

، چه در جنگ خودمـان و چـه در دیگـر    فارسخلیجتکنیک روز چه در جنگ 
ها بیش از سرعت صـوت و  ها، تکنولوژي به جایی رسیده که ارسال پیامجنگ

ن فراموش کرد، توااست، این نقش مخابرات را نمینزدیک به سرعت نور شده
هاي دیگر بتوان درصد داد. مـثلاً  د به رستهتوان به آن داد، شایهم نمیدرصد 

نقش داشته است، ولی به مخابرات توپخانهن چند درصد المبیدر عملیات فتح
توانیـد بگوییـد در عملیـات نقـش     دانید چرا؟ شما میتوان درصد داد. مینمی

توان براي فرمانده نقش گذاشـت؟ فرمانـده را از یـک    فرمانده چقدر است؟ می
خواهد حمله کند پایگاهی شـکاري مثـل   عملیات بردارید، بگویید لشکري می

حملـه کنـد و کـاري انجـام دهـد، فرمانـده نـدارد،یگانی        پایگاه مقدم دزفـول 
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خواهد به دریا برود و فرمانده خواهد پدافند کند فرمانده ندارد، ناوگانی میمی
توان براي فرمانده درصدي تصور کرد؟ همان گونه که نمیتوانندارد اصلاً می

، بـا  ون مخـابرات در فرمانـد  قش گذاشت، به دلیـل نقـش اساسـی آن چ ـ   از ن
توان درصد قایـل شـد،   فرمانده و در کنار فرمانده است براي مخابرات هم نمی

ن صد درصد نقش داشته است، درست است المبیاگر بگوییم مخابرات در فتح
القـدس صـد   فرمانده هم صد درصد نقش داشته است. اگـر بگـوییم از طریـق   

فرمانده هم صـد درصـد نقـش داشـته     درصد نقش داشته است، درست است.
ها تفکیک نیست.اشت. اصلاً این نقش

مشاغل حساس غیر مخابراتی توسط عناصر مخابراتی
که در جنـگ، قبـل و بعـد از آن هـم بسـیاري از      یک امر مهم دیگر این

حساس نظامی غیر مخابراتی توسط عناصر مخابراتی متعهد، متـدین،  مشاغل 
شده است. ما فرمانده لشکر مخـابراتی داریـم، رئـیس    انقلابی و دانشمند اداره 

ننـده و رئـیس سـتاد    ستاد لشکر با رسته مخابرات داریم، معاون هماهنـگ ک 
ایـم، رئـیس عملیـات    رسـته و تخصـص مخـابرات داشـته    مشترك ارتـش بـا   

ایـم، یعنـی عناصـر مخـابرات هـم در      هاي رزمی با رسته مخابرات داشتهیگان
اند.ها نقش اساسی داشتهها و تخصصایر رستهرسته تخصصی خود، هم در س

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی، اللهم انصـر اسـلام و المسـلمین و اخـذل     
اي و احشـر شـهدانا و   کفار و المنافقین، اللهم اید واحفظ قائدنا امـام الخامنـه  

الانبیاء و الصدقین، برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.امامنا و موتانا مع
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حدیث قدسی
، دیـدم در جـائی که ضرورت دارد، در پایان عرایضم، یک حدیث قدسی را

به استحضار برسانم.دانماما منبع آن را نمی
فرماید:خداوند جل و علا، می

من شش چیز را در شش جا قرار دادم، مردم در شـش جـاي دیگـر آن را   
سند:رکنند و هرگز به آن نمیجو میجست

جـو  . مـردم آن را در تکبـر جسـت   ن بزرگی را در تواضع قـرار دادم م-1
رسند.کنند و به آن نمیمی

جـو  من آسایش را در بهشت خلق کردم. مردم آن را در دنیـا جسـت  -2
رسند.هرگز به آن نمیکنند و می

قرار دادم. مردم آن را در دربار سـلاطین  شبمن عزت را در بیداري-3
رسند.کنند و هرگز به آن نمیجو میجست

ذاي حلال قرار دادم. مـردم آن را در سـر   من دعاي مستجاب را در غ-4
رسند.کنند و هرگز به آن نمیجو میو صدا جست

جـو  دادم. مـردم آن را در وطـن جسـت   من علـم را در غربـت قـرار    -5
رسند.کنند و هرگز به آن نمیمی

من رضاي خود را در مخالفت نفس قرار دادم. مردم در متابعت نفس -6
رسند.کنند و هرگز به آن نمیجو میآن را جست

علی عبادا... الصالحین.موالسلا
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